
 بسم الله الرحمن الرحیم

 («اصفهانی عابدینی» استاد با «قزوینی حسینی» دكتر استاد مناظره)

 نوبت صبح – اصفهان 8901/ 02/20 چهارشنبه

 «نصوص امامتو و بررسی روایات  (عليهم السلام)امامت ائمه  الهی بودن» موضوع:

 مجری:

يْطَانِ  مِنَ  بِاللَّهِ  أَعُوذُ » جِيم الشَّ حْمنِ  اللهِ  مِ بِسْ  ،الرَّ حِیمِ اللَّهُمَّ  الرَّ كَ  كُنْ  الرَّ  الحَسَن، صَلَواتُکَ  بنِ  الحُجَةِ  لِوَلِیِّ

اعَةِ  فِی، هَذِهِ  آبائِهِ  عَلی و علَیهِ  ى وَ  وَ دَلِیلا   نَاصِرا   وَ  قَائِدا   وَ  حَافِظا   وَ  سَاعَةٍ، وَلِیّا   كُلِّ  فِی وَ  السَّ حَتَّ  تُسْكِنَهُ  عَیْنا 

 «طَوِیلا   فِیهَا تُمَتعَهُ  وَ  عا  أَرْضَكَ طَوْ 

وقت بخیر دارم خدمت عزیزان و سرورانی كه قدم رنجه فرمودند، حضار گرانقدر و خدمت اساتید و عرض سلام 

 خدمت بینندگان محترم این مناظره! به ت یّ حو عرض ت« حسینی قزوینی»و استاد « عابدینی»حاضر، استاد 

 «الْخَطَأ مَوَاقِعَ  السلام(: مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْْرَاءِ عَرَفَ  عن مولانا امیرالمؤمنین علي )علیه»

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

   128مصحح: فیض الاسلام، ص

هركس "ده است كه فرمودند: از امیرالمؤمنان علی ابن ابیطالب )علیه الصلاة والسلام( نقل ش« نهج البلاغه»در 

 كند مواضع اشتباه را خواهد دانست."با نظرات مختلف استقبال  از مواجهه

أْيِ  بعَْضَ  اضْرِبُواوعن مولانا امیرالمؤمنین علي )علیه السلام(: » وَاب مِنْهُ  يَتَوَلَّدُ  بِبَعْضٍ  الرَّ  «الصَّ

 !ست به دست آیدنظرها را با نظرات دیگر مقابله دهید، تا از آن نظر در



تميمى آمدى، ت و حكم الإمام علي عليه السلام(؛ نویسنده: عة من كلماغرر الحكم و درر الكلم )مجمو

 811 ، صدار الكتاب الإسلامي ناشر:، مهدى سيد رجائى، د، محقق/ مصحح:عبد الواحد بن محم

دانشجویی كه پیشنهاد انجام  نامهدر پاسخ به  8918بهمن  81در تاریخ  )حفظه الله( «مقام معظم رهبری»

مناظره بین اندیشمندان را داده بود فرمودند: "نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت، اینجانب با چنین 

« شورای محترم مدیریت حوزه علمیه قم»همواره موافق بودم و از آن حمایت خواهم كرد، و از  یهایطرح

 ،اصول و فلسفه و كلام و تفسیر و سایر موضوعات تحقیق و تألیف دینیخواهم تا برای بالندگی بیشتر فقه و می

شك هردو نهاد حوزه و دانشگاه از طرحهای پیشنهادی فضلای دانشگاهی و ، بیتدارك چنین فرصتی را ببینند

جنبش مناظرات علمی را در  ،حوزوی و از جمله طرح شما استفاده خواهند كرد تا با رعایت همه جوانب مسئله

 قلمروهای علمی حوزه و دانشگاه نهادینه و تشویق كنند" یهكل

بیست و فرمایند: "امیدوارم كه مراحل اجرای این ایده دچار فرسایش اداری نشده و تا پیش از سپس می

 ین ثمرات مهم آن آشكار شده باشد"تسپنجمین سالگرد انقلاب، نخ

جناب استاد  ،های علمیهحضور دو تن از اساتید حوزه با« رهبر معظم انقلاب»این جلسه به عنوان تحقق منویات 

به عنوان اولین « حسینی قزوینی»و استاد ما حضرت آقای « علمیه اصفهان حوزه»از اساتید « احمد عابدینی»

 ار خواهد شد.جلسه مناظره بین این دو استاد برگز

در ابتدا  خواهد بود" نصوص امامتو  و بررسی روایات (عليهم السلام)امامت ائمه  الهی بودنموضوع مناظره "

آمد ت دو دقیقه خوش عرایضی داشته باشم. ابتدا هركدام از اساتید به مد ،اجرا و شروط مناظره راجع به نحوه

ده دقیقه برای هركدام از اساتید  ،د داشت. سپس در هر نوبتنار و سلامی با بینندگان خواهگویی خدمت حض

 شود.فته میدر نظر گربرای بیان نظرات، 



موجب از دست رفتن  ،هرگونه كمتر استفاده كردن از وقت ،با توجه به تفاهم صورت گرفته قبل از جلسه مناظره

دیدند و بیش از وقت مقرر  حترم نیاز به صحبت بیشتری در وقت خودوقت خواهد شد. اگر هركدام از اساتید م

 ها كسر خواهد شد.صحبت كردند از وقت بعدی آن

اختصاص دارد،  هابندی بحثوقت جلسه اول كه آخرین وقت قبل از اذان ظهر خواهد بود و برای جمع نیدر آخر

و معذور هستیم  است جا چون آخرین وقتآن ،هركدام از اساتید محترم اگر خواستند بیشتر صحبت كنند

 شان گرفته خواهد شد.جلوی

شان قطع خواهد شد. صحبت ،شده برای مناظرهدر صورت خروج هركدام از اساتید گرامی از موضوع اعلام 

نصوص  و و بررسی روایات (عليهم السلام)امامت ائمه  الهی بودنكنم: "موضوع مناظره را مجدد عرض می

  "امامت

سوالاتی كه از طرفین مطرح شد، یكی از  ،اساتید حاضر در دو طرف مناظرهو به نظر هركدام از طرفین  اگر

د كه طرف مقابل از موضوع جواب خارج شده است، این را مكتوب به بنده بدهند و احساس كرطرفين عزیزان 

 من آن را مطرح خواهم كرد.

یك دقیقه از وقت  ،هر بار دخالت يیك از طرفین حق صحبت در زمان وقت طرف مقابل را ندارند و به ازا هیچ

ندارند و به  و مداخله در مسائل علمی راگونه حق اظهار نظر ها كسر خواهد شد. مجری و حاضرین هیچبعدی آن

 .دالت بكنندر موضوعات علمی دخ -كدام از عزیزان حاضر خود من و هیچحتی  –هیچ وجه حق ندارند 

توسط حضار  ،گیری از طرح بحث در سالنكه موضوع مناظره یك موضوع حساس است، جهت جلوبا توجه به این

ن مناظره انجام خواهد شد. وظیفه و اختیارات مجری تنها و تنها تعیین ان شاء الله پذیرایی هم در حی ،گرانقدر

 ها و خواندن اعتراضات كتبی طرفین است.وقت و كنترل وقت



به مدت دو دقیقه صحبت داشته  ،كنیم كه با حضار و بینندگانتقاضا می« عابدینی»در ابتدا از جناب استاد 

 باشند.

 استاد عابدینی:

 اشرح ربآله الطاهرین،  حیم الحمدلله رب العالمین وصل الله علی سیدنا محمد وبسم الله الرحمن الر

 .قولي يفقهوا لساني من عقدة احلل و أمري يسّرلي و صدري لي

خواهم از جناب استاد و می است علمی ، بحثی برگزار شده، بحثامن بسیار خوشحالم كه یك چنین جلسه

تا امروز  -در خلال حدود یك سال  - زحمت كشیدندهم و خیلی  تشكر كنم كه باعث شدندخیلی « قزوینی»

 این جلسه برگزار شد و تشكر هم بكنم از حضار كه زحمت كشیدید و برای شنیدن و تحلیل یك بحث علمی

 .دآمدی

 هستند به این معنا نیست كه همه در همین ابتدای جلسه اعلام بكنم، حضاری كه ما دعوت كردیم و دوستان ما

های ما را ند كه قبلا حرفها قبول داشته باشند، بلكه دوستان ما از كسانی هستآنرا كه من دارم  يهایموضع

 خواستند بشنوند و آماده شنیدن بودند.ند و میشنید

ها هم بشنوند، نقطه نظرهای من را ببینند، اضافه شوند و آنامروز دوستان دیگری هم حاضر هستند به جمع ما 

 فكر بكنند. ان شاء الله كه موفق باشید. و رند یا ندارندببینند قبول دا

كردند، بعدا بنا كردند در زمان خواهم بگویم قبلا معمولا از افراد بعد از مرگش تجلیل میبعدی كه می مسئله

ر ام الان افكارم داز افراد تجلیل بشود و امروز به مرحله تحلیل رسیده است و خدا را شكر كه تا زنده ،حیات

 اگر تكاملی است كمال پیدا كنیم. و گیرد كه اگر اشتباهی دارم قبول بكنمموقعیت تحلیل قرار می



كه من الان ایم خوشحالم و اینتجلیل مردگان به تجلیل زندگان و بعد به تحلیل زندگان رسیده كه از مرحلهاین

نی آزاد است هركس تحلیل بكند شود تحلیل كرد یعدانشگاهی ندارم؛ پس راحت میحوزوی و  هیچ موقعیت

 خیلی خوب است.

 مجری:

 استاد حسینی قزوینی در خدمت شما هستیم.

 استاد حسینی قزوینی:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله 

نا بقیة الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولا و الصلاة علی

ا وَمَا لهَِذَا هَدَانَا الَّذِي لِلَّهِ  الْحَمْدُ ، إلی یوم لقاء الله  .اللَّهُ  هَدَانَا أَنْ  لَوْلَا  لِنَهْتَدِي كُنَّ

یژه دارم، گوییم، و از عزیزان حاضر در جلسه تشكر وهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

كنم و همچنین از عزیزان و بزرگوارانی كه در تهیه كه به ندای حقیر لبیك گفتند تشكر می« عابدینی»از استاد 

 كنم.مقدمات این جلسه زحمت كشیدند تشكر می

آیت »و حضرت  فقیه در استان و امام جمعه استانمحترم ولی  نماینده «طباطباییآیت الله »بویژه از حضرت 

ت زیادی كشیدند و حضرت در این زمینه زحما« اعرافیآیت الله »تلاش زیادی كردند. و جناب که « تداییالله مق

معاونت  «مؤمنی»و جناب آقای  معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم« شریفی»قای و جناب آ« آیت الله بوشهری»

بویژه از برادر عزیزم  ،«رانهت»و چه در « اصفهان»تبلیغ حوزه علمیه اصفهان و از دوستان قوه قضائیه چه در 

كه هركدام به نوبه خودشان برای تشكیل این  ؛معاونت محترم فرهنگی قوه قضائیه «صادقیدكتر »قای جناب آ

 من در خدمت شما هستم. جلسه زحمت كشیدند من تشكر ویژه دارم، اجر همگان با خدای عالم!



 مجری:

هستند و به فرموده خودشان جلسه برای تحلیل نظرات « یعابدین»چون در این جلسه نظریه پرداز جناب استاد 

كنیم به مدت ده دقیقه به تبیین نظریه خاص خودشان در مورد نصوص امامت از ایشان دعوت می ،ایشان است

 خدمت تان هستیم.در  .بپردازند

 استاد عابدینی:

ولی یك  هستم،ت ائمه اثنی عشر قائل به امامو من یك شیعه،  ،بسم الله الرحمن الرحیم، عرضم به خدمت شما

 .تحلیلی دارم

ه مقننه، قوه قضائیه، قوه قوا از هم جدا هستند، قو ،طور كه الان مثلا در كشور ما و كشورهای دیگربالاخره همین

حضرت علی و یازده  ،مقامات پیامبر اكرم و حضرت علی و به طور كلی دوازده اماممجریه؛ من معتقدم که 

  را من به فكر خودم تحلیل كردم و تفكیك كردم! هااین ،فرزندانش

در پیامبر مقام رسالت گفتم  ها را جدا كردم، مثلا  قام وصایت. و اینمقام امامت، مقام خلافت، مقام ولایت، م

كه او را الهی است و خداوند او را رسول قرار داده است و نصبش كرده است و نصبش هم به همین است 

 قرآن! زهمعجزه داده است، معج

به حضرت موسی معجزه عصا داده است،  .كه پیامبران قبلی را نصب كرده و به ایشان معجزه داده استكما این

 معجزه دیگری داده است. هم ید بیضاء داده است و تسعة آیات! به حضرت عیسی 

اما یك  اشته است.پیامبر اكرم یك مقام رسالت دارد كه از مثلا سال چهلم شروع شده و تا آخر عمرش دپس 

 كسب كرد!« مدینه»قام حكومت را در مقام حكومت دارد كه این م



دهد كه این مقام، مقام مردمی است؛ یعنی مردم به او حق حاكمیت قرائن تاریخی و غیر تاریخی نشان می

مت ولایی بررسی مشروعیت حكو»ی به نام احاكم از جانب مردم است كه مجموعه آن را در مقاله ایشاندادند و 

در جلد دوم آن چاپ « آثار امام خمینی و حكومت اسلامی مجموعه»ام كه در نوشته« پیامبربا توجه به حكومت 

 شده كه حدود هشتاد صفحه است.

ولی مقام  ،دانم، مقام رسالت از اول بوده تا آخرپس من مقام حكومت پیامبر اكرم را غیر از مقام رسالت می

مردمی  -به نظر من طبق آن مقاله  -مقام حكومت  ، ولیمقام رسالت الهی است !آمده« مدینه»حكومت در 

 است.

كند در آن قسمتی كه مربوط به خدا پیامبر اكرم كه حضرت علی را نصب می ،رسدنوبت به امامت كه می بعدا  

كند و ر میمسؤلیت رسالت را به حضرت علی واگذا یعنی پیامبر. است؛ یعنی حكومت و قسمتی كه رسالت است

كه چهار آیه  چهار وظیفه است مان وظایفی كه پیامبر اكرم داشته، کهشود، در هحضرت علی جانشین پیامبر می

 دوم سوره جمعه: ن دلالت بر آن دارد از جمله آیهدر قرآ

يينَ رَسُولا  مِنْهُمْ يتْلُو عَلَيهِمْ آياتِهِ وَيزَكِّيهِمْ   (...وَيعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  )هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُْْمِّ

و کسي است که در ميان جمعيت درس نخوانده رسولي از خودشان برانگيخت که آياتش را بر آنها 

 آموزد...نان کتاب )قرآن( و حکمت ميکند و به آخواند و آنها را تزکيه ميمي

 0(: آیه 10سوره جمعه )

داده، ابلاغ نجام میگرفته و این چهار وظیفه را اشته كه وحی الهی را میاین چهار وظیفه را پیامبر اكرم دا

داده تا این امور را پیش ببرد. این امور دقیقا به حضرت علی واگذار شده و كرده، بشارت میار میكرده، انذمی

 و بعد و بعد! ر استحضرت علی پس از پیامبر اكرم مسؤل همین امو



بود و حكومت به دستش  «مكه»تا در  -و این واقعیتی است كه مشخص است  - اما پیامبر اكرم حس كرد

جلوی  ،هانبود این چهار وظیفه را نشد خیلی پیش ببرد؛ یعنی پیوسته ظلم ظالمان و جهل جاهلان و امثال این

 ها را گرفت.یاد دادن حكمت و امثال آن ،تبلیغ رسالت و تعلیم

آن وظایف را به خوبی انجام داد؛ یعنی ابزار  ،و روز به روز بسط پیدا كردكه حكومتی پیدا كرد « مدینه»اما در 

به حضرت  ،خواست این مقام همكه می بودابزار بسیار خوبی برای پیش برد آن اهدافش بود، این  ،حكومت

اولی را پیامبر به حضرت علی واگذار كند. این است كه آن  آنشد علی برسد ولی چون این مقام مردمی بود نمی

 ود حضرت علی هم منصوب از طرف خدا بود!و خکرد كرد و حضرت علی را معرفی را خوب تبیین می

طور كه پیامبر اكرم معجزه داشت و آن معجزه قرآن بود، حضرت ه؟ یعنی همانمنصوب از طرف خدا یعنی چ

وری كه بارها پیامبر به ط ،كردخوب كار می ،كرد، عمیق بودفهیمش كه خیلی مطالب خوب درك می ، فهمعلی

 اكرم فرمود:

 «عَلِي أَعْلمَُكُمْ »

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 ، باب النوادر404، ص 7ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

 «عليّ  أقضاكم»

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ده:نویسن الإسلامية(، -الكافي )ط 

 ، باب النوادر104، ص 84ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

 خواست تبلیغ بكند به گونهلیاقت این مقام را دارد و پیامبر اكرم میایشان نشان داد كه بله و امثال این عبارات، 

اما  ترین فرد برای حكومت هم بود؛لایقختیار خودشان ایشان را به حكومت هم برسانند و ی كه خود مردم به اا



حضرت علی را نگذاشتند حاكم بشود و  ،مردم بالاخره به هر نحوی اشتباهی اتفاق افتاد، عمدی بود یا هرچه بود

 . آن هدف كه پیامبر اكرم داشت به آن سرعتی كه پیامبر اكرم در نظر داشت انجام نشد

در زمان مخفیانه آهسته و كم كم انسان  ،طور مثل دوران مكی پیامبرحضرت علی یك كم یك كم همینبلکه 

ترین بودند و ها عالمشان را پیوسته انجام دادند و پیوسته اینیعنی كار امامت ؛سازی كردند و بعد هم ائمه بعدی

 ها.كی پروری بود و امثال اینشان در مزشتلاكی بودند، پروری بود. پیوسته مزشان در عالمپیوسته تلاش

اول  ،بوده كه از دید من ای حكومت، مسئله ، ثابت، كامل اما مسئلهپس امامت حضرت علی و فرزندان به حقش

ولی  ،رسم كه امامت الهی استكنم بیشتر به این نتیجه میشك داشتم و روز به روز كه تحقیق می مدام

 ردند.كحكومت را مردم واگذار می

كنند، در آن روز با یك نحو امروز با رأی دادن كسی را انتخاب میكند. سبك آن روز با امروز فرق میالبته 

پرسد میاز مسلمانان « جنگ بدر»با نحوی كه پیامبر مثلا در  ،دیگری با بیعت كردند و با اختیار واگذار كردند

« جنگ بدر»و حفظ كنند، « مدینه»ده بودند پیامبر را در تعهد كر« مدینه»های كه مسلمانچه كار بكنیم؟ چون

 بیرون مدینه بود.

متوجه « انصار»پرسد تا بعد می مدامدهند، پیامبر ها نظر می«مكی»پرسد كه نظر بدهید، پیامبر می مدام

حمایت كنند. « همدین»خواهد؟ چون قول دادند كه در داخل ها میگوید. چرا پیامبر از آنها را مید كه آننشومی

 یك مقدار اختیارات گرفتند.و پیامبر جنگ را شروع كردند لذا  ،كنیمحمایت میهم جا این ،گفتند نه بعدا  

مقدار دیگری اختیارات گرفتند و بالاخره « جنگ احزاب»مقداری دیگری اختیارات گرفتند، در « جنگ احد»در 

كردند و جلو می تام و كامل عمل ،دادندشان میحكومت خودشان را بر اساس اختیاراتی كه مردم به ای

 گرفتند و طبق اختیار كار كردند.ها را ادامه دادند از مردم اختیار همین روش رفتند.می



اطیعوا »دانید امر ارشادی است اما را كه می «اطیعوا الله»كه در قرآن است  یهای«اطیعوا الرسول»حتی من: 

! شما با پیامبر بیعت گردانم؛ یعنی ای مردمید، من به همان تعهدها بر میكه از رسول اطاعت بكن «الرسول

پس  ی ایشان گذاشتید هیچ تخلفی نكرده،كه برا یاز قرارهای اواختیار به ایشان دادید و  ،قول دادید كردید و

 شما هم باید اطاعت كنید.

به این است كه  برگشتش -شان نه همه -ها یك سری آن ،استكه در قرآن  یهای«اطیعوا الرسول»پس 

تان باید اطاعت بكنید، او كه تخلفی نكرده؛ یعنی یك پیمانی بین رهبری جامعه و خودتان قول دادید و طبق قول

كم كاری نكرده؛  ترینجا تخلفی نكرده و كمو هیچ پیامبر اكرم طبق همین قرارها عمل كرده بین مردم است.

 باید اطاعت بكنند.پس مردم هم 

هر وقت كردیم و بعدش هم زمان حضرت علی طوری تحلیل ها است اینو امثال این «اطیعوا الرسول»یاتی كه آ

است؛ پس حكومتش مردمی بوده كه اول بار  كردهبوده حضرت علی طبق تعهداتی كه با مردم داشته عمل می

اش با قتش معلوم بود و نمرهحضرت علی لیا چونندادند و مردم مقصر هستند رأی به هر جهت مردم به ایشان 

بودند! هیچ وقت قابل مقایسه نبود و  82ها زیر بود آن 02نبود، بلكه حضرت علی اگر  02و  81دیگران بین مثلا 

 .دانستندمردم می

اما حضرت علی هر  ،تخلف و گناهی بود كه با عقل خودشان كردند ،حكومت را به دیگری دادندمردم كه این

 كردند.مردم باید همیشه حمایت می تخلف نكرد؛ پسو دند طبق آن عمل كرد تعهدی كه مردم دا

 مجری:

كنیم كه دعوت می« قزوینی»از جناب استاد  !از طرح مباحث نظریه خودشان« عابدینی»متشكر از جناب استاد 

یقه مطرح به مدت ده دق ،«عابدینی»با تكیه بر آثار جناب استاد  ،دیدگاه خودشان را در مورد نصوص امامت

 بفرمایند.



 استاد حسینی قزوینی:

ایشان در «! عابدینی»اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم؛ من ضمن تشكر از جناب استاد 

كه و این بردندبخش عمده را روی بحث رسالت و حكومت رسول اكرم  این فرمایشاتی كه داشتند عمدتا  

 یك شخصیت الهی و یك شخصیت حكومتی.  ؛( دارای دو شخصیت استامیرالمؤمنین )سلام الله علیه

كه بنده در  ،ی را كه خودشان در ایام فاطمیهایعنی جزوه چه كه ایشان در جزوه دارند،لی آنما ضمن تشكر و

ته شان گرفی از ایشان از سایتاایشان لطف كردند در اختیار من قرار دادند و قبلا هم ما یك جزوه ،جا بودماین

مطرح است كه من دوست دارم  ها را كه ما مطالعه داشتیم چند تا نكتهاین بودیم كه حدود هفتاد صفحه است،

 ها را یك مقداری روشن كنند.این «عابدینی»قای جناب آ

اگر  :كه فرمودند ،سراغ دارم طور حضوریو همین ین بار تماس تلفنیچند با ه من از ایشانبازی ك با این روحیه

 كنم.ایشان تشكر می . من از این روحیهكنماصلاح می ،ی من محرز بشود نظرم یك جا اشتباه بودهبرا

اید: "تك تك روایات فرموده 812تان صفحه خودولایت  ه! حضرتعالی در همین جزو«عابدینی»قای ولی جناب آ

 یا نشده است؟ به این عمل شده  ،باید بررسی شود" آیا در این جزوه در رابطه با نصوص امامت

مخالف  آنجایی کهو  هجا عمل شدبعضی از مواردی كه با نظر حضرتعالی موافق بوده آنمتأسفانه ما می بینیم که 

 حالا من مصادیق را هم عرض خواهم كرد. است. مطرح شده بدون بررسی سندی ،بوده

كنیم فرمایشات تلاش می ما معمولا .را روی صفحه هم نشان بدهم تا دوستان هم ملاحظه كنند مطالبمن 

الی را اسكن گرفتیم تا مشخص حضرتعو مقاله ما همه صفحات كتاب  ، لذاحضرتعالی را مستند نشان بدهیم

 بشود.



 8007ی كه در سایت تان دارید در صفحه ادر رابطه با جزوهشما فرمودید: تك تك روایات باید بررسی بشود.

 "شود فتوا داداز كتب شیعه نمی تیجز كتب اربعه به هیچ روایفرمایید: "می

باید قشنگی است كه ما  " نکتهعدد طرق مورد قبول روایت استتاید: "همین جزو ولایت فرموده 808در صفحه 

ها قابل گویید اینبیست تا روایت آوردید و می 810در صفحه ، عمل شده است یا نه؟ در این جزوهآیا ببینیم 

 بوده است! . و از این مسائل زیاداست قبول

اگر ما اشتباه  .جا ما بشنویمخواهم به دو تا نكته اشاره كنم و نظرات حضرتعالی را هم در این ولی من می

 اگر حضرتعالی كه تحلیل فرمودید اشتباه بوده ان شاء الله اصلاح فرمایید. و كنیم برای ما روشن بشود،می

خواهد یك محقق است كه اگر روایتی را می اولین وظیفه، داری در نقل متون دینی امانت ،در تحلیل و بررسی

هم « وسائل و مستدرك»حتی ما به  -طوری كه خودتان هم فرمودید همان -از مصادر اولیه باشد  نقل بكند اولا  

 ثانیا   را ببینیم.روایت « تهذیب»مستقیم برویم از  ،كنندنقل می« كافی و تهذیب»از آنها اگر  .عتماد كنیمنباید ا

 شرط امانت در نقل را نگهدارد.

فرمودید و روایتی را مطرح  ،ولایت آمدید در رابطه با آیه ،سایت موجود در جزوه 92حضرتعالی در صفحه 

 !!را حذف کردیدیك بخشی از كلام جا در اینمتأسفانه 

سُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهَا )يا  (...الرَّ

 خدا... پيامبر کنيد اطاعت و! را خدا کنيد اطاعت! ايدآورده ايمان که انيکس اي

 10(: آیه 4سوره نساء ) 

است. این را شما ملاحظه  844بزرگی كه الان حضرتعالی دارید صفحه  و در جزوه 01در جزوه سایت صفحه  

 بفرمایید:



هَا )يا نَزَلَتْ  حَيْثُ  تَعْلَمُونَ  أَ » سُولَ  أَطِيعُوا وَ  اللَّهَ  أَطِيعُوا واآمَنُ  الَّذِينَ  أَيُّ  نَزَلَتْ  حَيْثُ  وَ  مِنْكُمْ( الَْْمْرِ  أُوليِ وَ  الرَّ

خِذُوا لَمْ  )وَ   «الْمُؤْمِنِينَ( لَا  وَ  رَسُولهِِ  لا وَ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  يَتَّ

تان هم در تحلیل جا یك عبارتی در رابطه با آیه ولایت بود كه در فرمایش حضرتعالی حذف شده است، بعداین

ه نیز ندارد و از آی ...( وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  وَلِيكُمُ  إِنَّمَا) :كند، ولی ربطی به آیه، ولایت علی را ثابت میفرمودید این روایت

 است! ذكری به میان نیاورده

حضرتعالی بزرگواری الان  را بیان می کنیم. كنید،نقل می« كمال الدین»حالا ما همین تعبیر را كه حضرتعالی از 

 010. در صفحه همین عبارتی است كه حضرتعالی آوردید 012ملاحظه بفرمایید، صفحه « كمال الدین»كنید در 

 ملاحظه بفرمایید که دارد:

هَا يا») سُولَ  أَطِيعُوا وَ  اللَّهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّ كُمُ  )إِنَّما لَتْ نَزَ  حَيْثُ  وَ ( مِنْكُمْ  الَْْمْرِ  أُوليِ وَ  الرَّ  وَ  اللَّهُ  وَلِيُّ

لاةَ  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُوا الَّذِينَ  وَ  رَسُولُهُ  كاةَ  يُؤْتُونَ  وَ  الصَّ  «(راكِعُون هُمْ  وَ  الزَّ

آیه هیچ اثری در این روایت  تان حذف فرمودید و در تحلیل نوشتید ازاین دو سطر را حضرتعالی در فرمایش

 نیست!!

سید ابن طاوس، نعمانی، بحرانی، »دارد، « احتجاج»در « طبرسی»ر مصادر متعدد آمده است دمطلب این 

این روایت که دارند؛ من مراجعه كردم شاید بیش از بیست مصدر از مصادر روایی شیعه « ، مجلسی و...یحویز

بی طرفانه همخوانی با تحلیل  مسئله این كنمولایت است. من احساس می اند، فراز دومش همین آیهرا آورده

 ندارد.

ی كه الان در خدمت حضرتعالی است آوردید: علی ابن ابراهیم اهمین جزوه 810تان در صفحه خودباز در جزوه 

 مائده نوشته است: 17ذیل آیه 



ةِ  مِنْ  اللَّهِ  رَسُولِ  مُنْصَرَفِ  نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ فِي»  «الْوَدَاع حِجَّ

، 8ناشر: دار الكتاب، ج ،طيّب جزائرى، موسوى: محقق/ مصحح:  ى بن ابراهيم،قمى، عل تفسير القمي؛

 878ص

 را ملاحظه بفرمایید اول پاراگرافش این است:« تفسیر قمی»اگر شما 

هَا يا») سُولُ  أَيُّ  «علي في الْية هذه نزلت قال رَبِّكَ( مِنْ  إِلَيْكَ  أُنْزِلَ  ما بَلِّغْ  الرَّ

 :داردکه  تا وسط این پاراگراف

ةِ  مِنْ  اللَّهِ  رَسُولِ  مُنْصَرَفِ  فِي الْْيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  قَالَ »  «الْوَدَاع حِجَّ

آیه ابلاغ در حق علی  که حذف شده كه ثقل این روایت هم روی همین است« قمی»دو سطر اول كلام در اینجا 

  !نازل شده است

 «!در غدیر خطبه»، «در مسجد خیف خطبه»؛ «ر مناد خطبه»سه تا خطبه نقل كرده است: « قمی»بعد مرحوم 

." خطبه است از حواشی این کهمطالبی حضرت گفتند را مطرح كردید و فرمودید: "« منا خطبه»جنابعالی آمدید 

مطالبی فرمودند از « جحفه»"در  . باز فرمودید:مستقلی است خطبه« كنار مسجد خیف خطبه» حواشی نیستاز 

 .كاملا مستقل است« غدیر خطبه»ین هم درست نیست، از حواشی نیست. حواشی این است" ا

 فرماید: در آخر این روایت می« قمی»مرحوم این است که چیزی كه برای من یك مقدار قابل قبول نبود 

 «وَ مِنْ رَسُولِهِ  فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مِنَ اللَّهِ  فَقَامَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ فَاسْتَفْهَمَهُ عُمَرُ »

كه علی را معرفی كردید و این آیات را خواندید این از خدا آیا اینعمر از میان اصحاب بلند شد و گفت: 

 است یا از پیغمبر است؟



قِينَ  إِمَامُ  وَ  الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرُ  إِنَّهُ  رَسُولِهِ  وَ  اللَّهِ  مِنَ  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَعَمْ »  لِينَ وَ قَ  الْمُتَّ  «ائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّ

، 8ناشر: دار الكتاب، ج ،طيّب جزائرى، موسوى: محقق/ مصحح:  قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمي؛

 874ص

؛ به طور كلی حذف كردید ،این بخش خطبه كه عمده و ثقل خطبه روی آن است را ،خوددر جزوه ولی حضرتعالی 

 این قسمت آخر كاملا حذف شده است.ی كه آوردید ایعنی الان خطبه

كنیم كه یك محقق شاید ما اشتباه می ؛سازدنمیف با تحلیل منصفانه طور حذف و تصرّ اینكنم من احساس می

كه قضیه چه اینیا اش است هركجای از روایت را حذف كند تحلیل كند و... چه كه عقیدهتواند بر مبنای آنمی

 وارد زیاد است من این دو تا مورد را خدمت حضرتعالی اشاره كردم.بوده ما خبر نداریم! البته م

 مجری:

یا مطلب دیگری دارند  خواهم اگر جوابی برای مسئلهمی« عابدینی»از جناب استاد  ؛«قزوینی»تشكر از استاد 

 .بفرمایید شان هستیمخدمتدر 

 استاد عابدینی:

روایات را طبق و سراغ روایات رفتم،  ،د از آیات قرآناست، بع هم تحلیل كردم كه در جزوه را من آیات قرآن

نوشتم روایت بیاید، روایت  ،ستههای دست نویس من جزوه در بالای .ترجمه كردم« ور الثقلینتفسیر ن»

یك، دو، سه مثلا نه، روایت  ؛است« نور الثقلین»جا هم روایات طبق همان شماره یك، روایت شماره دو و... و این

 ست و ترجمه كردم.روایت نهم ا



« نور الثقلین»هم روایت را آورده است، اگر آن ،بعد هم دادیم به آن شخصی كه تایپست و آورنده روایت است

تفسیر »را خودم از « تفسیر قمی»ام، بعضی جاها آن سه تا خطبه جا آوردهناقص نقل كرده است من از آن

 باز آدرس دادم. ،آوردم« قمی

ها بر آوردند، اگر جایی ناقص است نقصش به آن« جامع الاحادیث» دی ینترنت و از سیاز اروایات را ها آن

هایش مال من است و بالا نوشتم روایت فقط ترجمه كردم، ترجمه ،گردد، من چیزی كه بوده دقیقا نوشتممی

تفسیر نور » اگر نقصی است این نقص رالذا طور آمده است. بیاید، روایت شماره دو بیاید و این یکشماره 

 . داشته و بعد منتقل شده من آن را ترجمه كردم كه طبق آن است «الثقلین

 یكی یكی بروم منابع را ببینم و به اصل رجوع كنم تا ببینم کهكردند « قزوینی»قای من این تتبّعی كه جناب آ

 ام.را آورده« نور الثقلین»نوشتم كه من روایت  و رجوع نكردم ،نه طور است یا نیست،این روایت

حالا  ؛ایشان آوردهو كتاب آوردم و ترجمه كردم،  آن آوردم، طبق« المنثورالدر»روایت را از  ،بعد در بعضی از جاها

 ،البته كتاب ناقص نبوده چون من از روی كتاب ترجمه كردم، اینترنت با كتاب من !مشكل داشتهكتاب  شاید

 شدم.است و الا متوجه مییكی بوده  ،با كتاب من« جامع الاحادیث»یعنی 

دادیم، « قزوینی»قای ای كه خدمت آ؛ این جزوهمطلب را بگویمادامه جا من ابتدا یك تشكری بكنم بعد این

حجة »جناب  مثلا   ؛جا باشدخواست امروز حضورا اینمان میعضی از دوستانمان هم دادیم كه دلخدمت ب

اشكال كرده  این جزوه را دیده،صفحه به صفحه که « ف آبادنج»از علمای « الاسلام والمسلمین حاج آقای واحد

 نوشته و خصوصا این جزوه را!و 

یا ی را حذف كردم و امثلا جمله ارد كردم و اشكالاتش را رفع كردم؛من هم نشستم یكی یكی اشكالاتش را و

این طرف كه  را ثحتی بعضی جاها یك دفعه یك آیه و یا یك حدی و درست شده است؛ ی را اضافه كردمالهجم

و است هم كه در جزوه  ؛نصفش را آورده و نصفش را نیاورده است ،چون مثلا دو صفحه اینترنت بوده ،بردهمی



اشاره هم بكند، درست است چنین اتفاقی هم افتاده است كه مثلا نصف حدیث و یا  بعدا  « قزوینی»قای شاید آ

 آوردم.کاملش را من هم درستش كردم و و ده اشاره كر« واحد»نصف آیه نیامده است كه بعد آقای 

 فرمودند یك« قزوینی»قای است. ما چیزی كه آ هنوز به مرحله چاپ نرسیدهو ابتدایی است،  این جزوه، جزوه

با روایات كاری « عابدینی»که زیاد اصرار كردند و  مدامکه « اصفهان»دوستان  كتابی نوشتیم این را هم به خاطر

 ندارد. 

بیست و چهار »شد. نوشتیم كه  بیست و چهار مقاله - چاپ شده و نشده - ،مقالاتی كه نوشتیمما مجموع 

ها مقالاتی بود كه این «!رتوهای رحمانی و پیشوایان ربانیپ»یا  «در ارتباط با چهارده وجود نورانی ،نوشته

 چاپ كنیم.خواستیم می

« واحد»حاج آقای خیلی اشكال داشته است،  ،ه دیگریقالبا یك م ،آیه ولایت است كه سه تا «ولایت»این مقاله 

هم فایلش را تقاضا كرد،  او ،دانم چه كسی استكه نمی« قم»از و یك فرد دیگر  خیلی به آن اشكال كرده است

البته  ؛ اجر هردویشان با خدا؛اشكال كرده بیست و یك صفحه نوشته و ، ایشان همفایل را به ایشان دادیم

را در  مقالهبیست و بالاخره چهار تا مقاله را حذف كردیم،  .هنوز تصحیح نكردم و اعمال نكردم اشكالات ایشان را

 هم در آنها حل كردیم.اشكالات دوستان را  کهمعرض چاپ قرار دادیم 

آمدند « قم»كه زحمت كشیدند از « قزوینی»و هم تشكر ویژه از آقای « واحد»قای می کنم هم از جناب آتشكر 

 .نوشتندنکته هایی را صفحه به صفحه  ،مطالب منپیرامون و 

ها برای همین است اصلا فرصت ما طلبهو ست هحالا فرصت  باید بازبینی بکنیم. آید از اول جزوه،به ذهنم می

من اشتباه و های كه مال من است، هر اشكالی كه وجود دارد آن یم؛كه از اول جزوه صفحه به صفحه جلو برو

وریم؛ ولی اشكال به من وارد باید بیا ،كه تایپیست نیاورده و یا در اینترنت نبوده یهایآنقبول است و  ،كردم

 كتاب بی نقصی باشد.باید آید بالاخره ولی باید بیاوریم و درست كنیم و جلو برویم و كتابی كه بیرون می !نیست



دیثی كه قبلا مجری خواندند از دو تا طبق همان ح ، آن را باید بحث بكنیم؛ف داریمها اختلاهر جا در تحلیلولی 

ی داشته باشد اما هایاختلاف« قزوینی»حرف، حرف سومی به دست بیاید، ممكن است تحلیل من با حاج آقای 

 برسیم كه تحلیل بهتری باشد. ای به یك نتیجه

های فرعی با منبعلی كه من تا حالا توجه نداشتم كه منابع اص -این اشكالاتی كه فرمودند اگر باشد  بنابراین

بیاوریم و  ها را از منبع اصلیاصرار داشتند كه حدیث« قم»اتفاقا استاد ما در باید اصلاح بشود.  -اختلاف دارد 

چون كارم  ،آوردم« نور الثقلین»ولی من نه، من از كتاب  آوردند،از منبع اصلی می دهنددر فقه چون فتوا می

 تفسیر بود.

« نور الثقلین»روایات را از  و كارم تفسیر بودهولی من ت است آن یك بحثی است، یك وقت كارم بررسی روایا

نور »تایپیست وارد است كه در آن كه حذف شده به  یجایو آنآوردم، هرچه اشكال است به ایشان وارد است 

كدامش هربه من وارد است،  ،اگر من بد تحلیل كردمو . ولی تایپیست غفلت کرده و نیاوردهبوده « الثقلین

 است قبول!

 ،وایات بر فرضاین است که ری كه باید به طور كلی برای روایات بگوییم تا بحث را جهت بدهیم، اولی نكته

ا هم باید توجه بكنیم و دیگری ر نكتهما یك  ،هاكامل باشد و امثال اینهم شان متن سندشان هم صحیح باشد،

یات به یك تحلیلی ایات با آیات قرآن سازگار باشد، اگر از روكه مجموعه روااساسی است و آن این آن نكته

 باید فكر دیگری بكنیم. ،رسیدیم كه آن تحلیل با آیات قرآن سازگار نیست یا با ضروریات عقلی سازگار نیست

یك سری روایاتی را  ه وزیادی كشید که زحمات« نوری»یك فردی به نام مرحوم  ،كنمبرای مثال عرض می

  !، ببینید چه مصیبتی برای شیعه ایجاد كرده استهاثبات كرد را تحریف كتاب الله ،و از آن روایات، هجمع كرد



این  ایشانگوییم بابا یك نفر بوده است! می .گویند شیعه قائل به تحریف استرویم حرف بزنیم میهرجا می

ایشان نتوانسته خوب  یگری دارد،هم وجود دارد اما تحلیلی دهای ما روایات را جمع كرده و روایات در كتاب

 تحلیل بكند.

در قرآن  بعد دیده ،را جمع كرده اینها "نزلت هكذا"، "نزلت فی كذا"، "قرآن نزلت فی كذامی گوید: " مدامایشان 

های خدا بر عرضهنه، شاید نزول اولی بوده و بعد در  ن تحریف شده است!!قرآ گفته ، لذا آمدهفعلی نیست

یك كاری بكنیم كه بعد بیاییم  ما چرا ؛معنایش این بوده است «نزلت»شاید  !استعوض شده  ،پیامبر

 ؟!اش سر افكندگی شیعه بشودنتیجه

ی را گیر اها یك فرد سادهها و آن زیركآن خارجی ؛ لذاكندرشد می ،دیدند شیعه با امامت و عدالتی كه دارد

تحریف قرآن باشد تا شیعه را  ،هاجمع كردن آن روایتها را جمع بكند، كه نتیجه آوردند و گفتند این روایت

 د.نزمین بزن

 از مجموع روایات بفهمیم كه مثلا حكومت موروثیکه امروز نباید یك كاری بكنیم امروز باید مواظب باشیم، 

ول علم و فرهنگ و ئمس ،امامت ؛موروثی خوب است امامتِ البته  ؛است. حكومتِ موروثی چیزی بدی است

كس تخم غلط بوده، و حالا هم غلط است، هیچهم ها موروثی همان زمان اما حكومتِ  ،دم استپیشبرد مر

 شاهی ندارد.

و آن  شود علم و علم آموختنباشد و آن می هركسی ممكن است طینت برتر داشته باشد، طینت علیّن داشته

از  مثلا بخواهیمبرداشت کنیم و  از روایاتبیاییم یك طوری اگر اما  ؛عد علمیشود مردم را پروریدن در بُ می

 !!حكومت موروثی معتقد استگویند یك شیعه به دوازده یا چهارده می بفهمیم، آن وقت را  «حكومت» روایات،

م یبیناگر می .لِهْ بكنیمبا این حرفها شیعه را امروز نخواهیم آسیب درست می کند. ها یك چیزی است كه این

ها بیاییم اگر ببینیم كه تحلیل من در تحلیل ،است ولی تحلیل دیگری دارد یمجموع روایات هم یك چنین چیز



به یك تحلیل  ،و تحلیل دیگران« قزوینی»قای و یا از تحلیل من و تحلیل جناب آ اشتباه است درستش بكنیم

دش را های خوبی كه ما داریم آن بالندگی خوبا این امام شیعه بالندگی خودش را داشته باشد؛سومی برسیم كه 

 داشته باشد.

 مجری:

 !به مدت ده دقیقه بفرمایید« قزوینی»استاد  متشکرم؛

 استاد قزوینی:

حضرتعالی این به تحلیل حضرتعالی نقد داشتم. من  !«عابدینی»قای جناب آ«! عابدینی»قای با تشكر از جناب آ

را آوردید و  در این روایت نیست ...(وَرَسُولُهُ  لَّهُ ال وَلِيكُمُ  إِنَّمَا) كه آیه:روایتی را نقل كردید، « كمال الدین»روایت 

 بر مبنای آن تحلیل كردید!

جواب من  روایت، تحلیل كردید، از تحلیل شما بر مبنای اینو آوردید « قمیتفسیر »از  حدیث ناقصی راشما 

 . قانع كننده دریافت نكردم

ق یك محقّ ! تتر بیندازید این هم خلاف تحقیق اسگناه را به گردن تایپیست یا به گردن كامپیوكه جنابعالی این

لذا ما باید خیلی ! «المفتی یفتی عن الله» ، حتما  توجه دارد کهخواهد بیاید روی مسائل اسلامی نظر بدهدكه می

عواقب خطرناکی به هم راه ی بر خلاف بیاوریم، اخدای ناكرده یك جملهما در تحلیلمان  در این زمینه دقت کنیم.

 دارد. 

های هیچ كدام از كتابگویید: "می 8007صفحه « بررسی تسامح در ادله سنن»خود حضرتعالی در همین 

 ها را استنتاج و استخراج كنیم! " ما باید از این كتب اربعه عبارتغیر از كتب اربعه مورد تأیید نیست ،شیعه



ما استنادمان  و آورده استوایتی را ردر قرن دهم و یازدهم  «نور الثقلین»در كتاب « ویزیح»كه مرحوم این

 های مصادر اولیه نرویم، این خودش خلاف تحقیق و خلاف تحلیل است.این باشد و سراغ كتاب

امامت  هم بر خلاف آیهاین  "حكومت موروثی غلط بوده و هستفقط " :فرماییدكه حضرتعالی میایننکته دیگر 

 است که فرمود:

ا للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  )إِنِّي يتِي وَمِنْ  قَالَ  إِمَام  المِِينَ ( عَهْدِي ينَالُ  لَا  قَالَ  ذُرِّ  الظَّ

 من دودمان از: »کرد عرض ابراهيم !«دادم قرار مردم پيشواي و امام را تو من: »فرمود او به خداوند

 از دسته آن تنها و! )رسدنمي ستمکاران به من، پيمان: »فرمود خداوند!(« بده قرار اماماني نيز)

 («.مقامند اين شايسته باشند، معصوم و پاک که تو رزندانف

 804(: آیه 0سوره بقره )

كه د، حالا در رابطه به ایننرسامامت می به مقامیعنی آن دسته از وارثان و فرزندان حضرت آدم كه ظالم نیستند 

ن شاء الله سر فرصت ست آن یك بحث جدایی است كه امعناچه به از نظر لغت و اصطلاح در قرآن  «امام»لفظ 

 رسیم.به آن می

، خلاف صدها روایت خلاف قرآن و خلاف سنت است موروثی بود، این امامت اهلبیتما بیاییم بگوییم كه ایناما 

این  عقل خودمان برداریم تحلیل بكنیم؛ باو مان را ببندیم چشمولی توانیم صدها روایت را ببینیم ما نمی است؛

 دور از انصاف است.

چون ما  ها را یك مقداری بررسی بفرمائید؛م اینمن تقاضا دارو فرمایشات حضرتعالی است، در دیگری كه  تهنك

كه ما بیاییم شكست بخوریم و یا شكست بدهیم، پیروز بشویم جا نشستیم كه مسئله حل بشود، دنبال ایناین

 روشن شدن قضیه است. ،ها مطرح نیست. هدفو... این



اشكالات را گردن تایپیست انداختید و یك سری را هم گردن كامپیوتر انداختید، ما این را  حضرتعالی یك سری

 كنیم. كنم ما از این نظرتان تشكر میكه فرمودید من اصلاح میخواهیم؛ ولی ایننمی

های اساتید بود من در نوشته اولین بار ن جزوه مطلبی آوردید كهای 847و صفحه  807حضرتعالی در صفحه 

فتوا به زندیق بودنش دادند.  ،كه مراجع قم بوداین حرف را زده « قلمداران»گرچه قبلا  !!های علمیه دیدمحوزه

 است. بیان کردهها را حرف این« ابوالفضل برقعی»قای یا آزده است، و « كسروی»طور این حرف را همین

شما آمدید روایتی را نقل كردید، بعد آوردید.  807تان صفحه خود «امامت» ولی حضرتعالی این را در جزوه

؛ زیرا كندكه پیامبر نام دوازده امام را برده باشد چیزی است كه امور متعددی آن را تكذیب میاین" :گفتید

معلوم بود چنین سوالی جا  های اماماناگر نام سیده شده آیا امام قائم تو هستی؟معمولا از هر امامی پر

یامبر كدام به حدیث پمت امام صادق و امامان پس از او اختلاف شده است و هیچدر امادو: این یک!  نداشت!

 "نكردند.برای اثبات خود تمسك 

اسامی ائمه  امام صادق" :! بعد فرمودیداستاین خلاف واقعیت این یك افترائی است و جناب آقای عابدینی! 

 صادق است و خلاف واقعیات است!!مام این هم باز افترائی به ا ."است دانستهبعد از خودش را نمی

اسامی که ما نزدیك سیصد روایت فقط در منابع شیعه داریم از رسول اكرم تا امام عسكری و حضرت ولی عصر 

ه تن از نُ  ، یایا به صورت كلی و یا به امام صادق و بعد شش تن از فرزندان او تک، یا به تكحالا  .اندائمه را آورده

ها را كرده است كه من آناز امام صادق است كه نام ائمه را ذكر  ،الب این روایات همفرزندان امام حسین و غ

 كنم.اشاره می

ها را اسامی امام شود كه پیامبرباز از این حدیث روشن می" :فرمودید 847بعد جالب این است كه در صفحه 

كه  (برای ما روشن بشود بایدكجا آمده از  «دانیممی»حالا این )، دانیمولی در عالم خارج میبیان كرده است؛ 

 !"شناختندامان، امام بعدی را نمیمردم و حتی خود ام



حضرت صادق امام بعد از خودش را خورم که گفتید: "دم و به این عبارت تأسف میمن واقعا خیلی تعجب كر

كرد گمان می شناختاست، حضرت هادی امام بعد از خودش را نمی« اسماعیل»كرد گمان می .شناختنمی

 "است!« سید محمد»

شان كه اگر برایاز سوی دیگر بسیاری از اصحاب از هر امامی پرسیدند كه آیا امام قائم تو هستی؟ در حالی"

كردند زیرا طبق شوند تا تمام شدن این نه نفر از امام قائم سوال میه فرزند از امام حسین امام میثابت بود نُ 

 شان قائم است."دان امام حسین یكی پس از دیگری امام شوند و آخریناین حدیث نه نفر از فرزن

یكی از  در این زمینه جمع كردیم؛ ماملاحظه بفرمایید ما نزدیك سیصد روایت شما  !«عابدینی»قای جناب آ

است كه انجام  اولین باربرای  این كار است و« دانشنامه ولایت» ،كارهای كه در مؤسسه ولی عصر داریم

و سنی ما كل نصوص امامت را در منابع شیعه  ه است؛كسی انجام نداد تا به حال این كار را هیچو  دشومی

 كنیم.شبانه روز داریم كار میکه حدود ده سال است 

همه  .سیصد و اندی روایت استكنم، كسی در این زمینه كار نكرده است، دی میمن به حول و قوه الهی تح

و  «مستفیض» ،و طبق فتاوای شیعه «یؤید بعضها بعضا»سنت ز طبق فتاوای اهلبا ،روایات هم ضعیف باشند

 .است «متواتر»بلكه 

« عابدینی». جناب آقای گوییم قطعا متواتر استمیلذا ما صد و بیست سند داریم، « حدیث غدیر»در مورد 

ی كه وقت اجازه جا تا زمانایندر با سندهای صحیح آمده است، من فقط یكی دو مورد را بزرگوار! این روایات 

 اسامی ائمه به صورت مستقل با سندهای صحیح آمده است. كنم که بدهد عرض می

، در «معراج رسول الله»از امام كاظم، در  ،«عبدالله جعفر»، در مناظره «لوح فاطمه زهرا»اسامی ائمه در قضیه 

 -خودشان  ائمه در مكاتباتکه داریم روایت  اندیما نزدیك بیست و  ؛«مكاتبات  ائمه»و در « غدیر خم»

 اند.با دستخط خودشان اسامی ائمه را نوشته -مكاتبات مطلب غیر قابل انكار است 



آیند عقائدشان را عرضه ما نزدیك به ده نفر از صحابه را داریم كه خدمت امام صادق و امام باقر و امام هادی می

 گوید: كنند و حضرت میطرح میشان اسامی ائمه را مكنند و در ضمن عقائدمی

 «آبَائِي دِينُ  وَ  دِينِي هَذَا»

مؤسسة  ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تفصيل وسائل

 بَابُ ، باب 048، ص81م السلام، جمؤسسة آل البيت عليهم السلام،  محقق/ مصحح: آل البيت عليه

ةِ  سَائِرِ  وَ  لیه السلام(ع) هْدِيِّ الْمَ  تَسْمِيَةِ  تَحْرِيمِ  ةِ  وَقْتَ  ذِكْرِهِمْ  وَ  لیهم السلام(ع) الَْْئِمَّ قِيَّ  ذَلكَِ  جَوَازِ  وَ  التَّ

 الْخَوْف عَدَمِ  مَعَ 

این  ،كندآن وقت ما بیاییم این همه روایات در اسامی ائمه را نادیده بگیریم و بگوییم خارج این را تكذیب می

 قابل قبول نیست. 

است من فقط سند « كفایة الاثر»روایت در  !«عابدینی بزرگوار»قای لا به عنوان نمونه عرض كنم جناب آمث

 آورم تا حضرتعالی ملاحظه بفرمایید.روایت را می

های بیست سال فقط كتابانسان فقط بیست سال رجال در حوزه تدریس كردم؛ یعنی اگر بنده افتخار دارم 

 رسد. به یك جایی می ، حتما  رجالی را ورق بزند

 گوید:می «كفایة الاثر»در مورد « مجلسی»مرحوم 

 «الإمامة في مثله يؤلف لم شريف كتاب الكفاية كتاب»

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الْئمة الْطهار )ط بحار الْنوارالجامعة لدرر أ

 00، ص8معی از محققان، جناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: ج



یعقوب »ثقة عظیم القدر، « صفار» ،«بن ولید ثقة، ثقةمحمد بن حسین »ثقه است، « بن بابویهسین بن علی ح»

یك نفر  و شان هم اجماعی استها ثقه هستند و وثاقتتمام این« هشام»، «بن یزید، محمد ابن ابی عمیر

 تضعیف ندارد. 

 دارد: روایت در این

ةِ  دَرَجَةَ  إِلاَّ  النَّبِيِّ  عِدْلُ  أَنَّهُ  الْإِمَامِ  مَعْرِفَةِ  ىأَدْنَ  وَ » بُوَّ  وَ  اللَّهِ  رَسُولِ  طَاعَةُ  وَ  اللَّهِ  طَاعَةُ  طَاعَتَهُ  أَنَّ  وَ  وَارِثُهُ  وَ  النُّ

سْلِيمُ  دُّ  وَ  أَمْرٍ  كُلِّ  فِي لَهُ  التَّ  ثُمَّ  طَالِبٍ  أَبِي بْنُ  عَلِيُّ  اللَّهِ  رَسُولِ  بَعْدَ  لْإِمَامَ ا أَنَّ  يَعْلَمُ  وَ  بِقَوْلِهِ  الَْْخْذُ  وَ  إِلَيْهِ  الرَّ

دُ  الْحُسَيْنِ ثُمَّ  بْنُ  عَلِيُّ  ثُمَّ  الْحُسَيْنُ  ثُمَّ  الْحَسَنُ   بَعْدِهِ  مِنْ  ثُمَّ  ابْنِي مُوسَى بَعْدِي مِنْ  ثُمَّ  أَنَا ثُمَّ  عَلِي   بْنُ  مُحَمَّ

د  مُ  عَلِي   بَعْدَ  وَ  عَلِي   وَلَدُهُ  دٍ  بَعْدَ  وَ  ابْنُهُ  حَمَّ ةُ  وَ  ابْنُهُ  الْحَسَنُ  عَلِي   بَعْدَ  وَ  ابْنُهُ  عَلِي   مُحَمَّ  «الْحَسَنِ  وُلْدِ  مِنْ  الْحُجَّ

: مصحح/  محقق ،خزاز رازى، على بن محمد الْئمة الإثني عشر؛ نویسنده: كفاية الْثر في النصّ على

 019صبيدار، ، ناشر: اللطيف عبد كوهكمرى، حسينى

سیصد روایت را نادیده بگیریم و ما شود عرض كردم سیصد روایت به این شكلی ما در منابع شیعه داریم، آیا می

 بگوییم واقعیت غیر این است؟

، مكاتبات ائمه را داریم و این همه روایات در باب كنندآیند خدمت ائمه اعتراف میواقعیت این است كه می 

ر واقعیت غیر از این است شاید ما متوجه نشدیم اگر توضیح بدهید ما در خدمت شما اگبیان اسامی ائمه داریم. 

 هستیم.

 مجری:

استاد  شود؛شما كسر میچهل ثانیه بیشتر از وقت صحبت كردید كه این از وقت بعدی « قزوینی»استاد 

 .خدمت تان هستیم بفرمایید« عابدینی»



 استاد عابدینی:

و گرفتیم « نور الثقلین»از روایت را چیزی دیگر ندارم، ما و ود كه گفتم راجع به حرف اول همان مطلبی ب

و اگر من تحقیق كم كردم اشكال به من وارد است  است و من بحثی ندارم؛ وارد« نور الثقلین»اعتراض به 

  درست است.

 اما مسئله بعدی و بحث امامت كه:

ا للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  )إِنِّي يتِيذُ  وَمِنْ  قَالَ  إِمَام  المِِينَ  عَهْدِي ينَالُ  لَا  قَالَ  رِّ  ( الظَّ

 من دودمان از: »کرد عرض ابراهيم !«دادم قرار مردم پيشواي و امام را تو من: »فرمود او به خداوند

 از دسته آن تنها و! )رسدنمي ستمکاران به من، پيمان: »فرمود خداوند!(« بده قرار اماماني نيز)

 («.مقامند اين شايسته باشند، معصوم و پاک که تو فرزندان

 804(: آیه 0سوره بقره )

یعنی بر مردم شاهی بكند،  ه معنا است؟ آیا امامت سیاسی است؟به چ «امامت» ،حضرت ابراهیم در این بیان

مشخص اش هم كه در بنی اسرائیل ، ذریهبر مردم حكومت بكند؟ خود حضرت ابراهیم كه حكومت نداشت

 .بودند مقام جدادو  «ملوك»و  «ینب»معمولا است. 

ا( لِلنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إِنِّي)آن:  الْحِكْمَة(  وَ  الْكِتابَ  يُعَلِّمُهُمُ  )وَ  را باید معنا كرد، امام پیشوا و الگو است، همان: إِمَام 

 است.( آياتِه عَلَيْهِمْ  )يَتْلُوا، همان: است

وند و رمی« مكه»به ر جهان مسلمانان است كه الان از سراسمطرح حضرت ابراهیم همان الگو بودنش 

جا  همه« عرفات»، «نام»، «مشعر»، «طواف ابراهیمی»، «اهیمیحج ابر» الگویشان حضرت ابراهیم است؛

  ابراهیم است!



داند تر میپس امامت را نیاوریم به حكومت تنزلش بدهیم، به چیزی كه حضرت علی او را از آب بینی بز پست

 ها می داند.ه دست جذامی یا امثال اینان بیا مثلا از استخو

دهد، آن دهد، انسان را رشد میدهد، انسان را تعلیم میامامت آن مقام شریفی است كه انسان را پرورش می

كه وقتی هم آن فرد كه ما هرچه هم  ،كندایجاد میرا مقام شریفی است كه یك فردی مثل خود حضرت علی 

 فرماید:میو كند باز حضرت هیچ توهین نمی ،زندبه به فرق حضرت میخباثتش بگوییم بیشتر است، ضر در

لُوا لَا » جُل تُمَثِّ  «بِالرَّ

 آن مرد را مثله نكنید!

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

   400مصحح: فیض الاسلام، ص

 ،قدر خود ساخته بشودگوید آن خبیث خائن را مثله نكنید! یك فرد ایننمی ،نكنید مثله را مرد آنمی گوید: 

چگونه برخورد می « حر»ن با لشکر که امام حسین، فرزند ایشا ،قدر خودسازی بکند و فرزند سازی بکنداین

عبدالله ابن »و ، «مسلم»که  ندسته« ابن زیاد»؟ یک قسمتی از لشکر چه کسانی هستند« حر»لشکر  کند؟

 .را کشتند «ریقط

امامت این  پاشد.هایشان آب میدهد و به اسبها آب میهای اینبه اسب ،دهدها آب میآید به اینامام می

 .بسازدقدر فداکار و دوست داشتنی ی ایناجامعه ؛است که چنین چیزهای را یاد جامعه بدهد

در سوره  ، به تعبیر قرآندو حکومت ندار آن وقتی که ضعیف است ،هپیامبر شد هپیامبر آمد ،طوریا پیامبر همین

 فصلت:

 )أَحْسَنُ  هِي بِالَّتِي )ادْفَعْ 



 کن دفع نيکي با را بدي

 94(: آیه 48سوره فصلت )

 ؛ترین فتح را کردبزرگ و را فتح کرد« مکه» و آن وقتی که به حکومت رسید

ةَ  أَهْلُ  وَ » لَقَاءُ  أَنْتُمُ  قَالَ  وَ  اللَّهِ  رَسُولُ  فَأعَْتَقَهُمْ  أُسَرَاءَ  كَانُوا مَكَّ  «الطُّ

 !آزاد هستیداهل مکه اسیر پیامبر بودند، پیامبر آنها را آزاد کرد و فرمود 

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الْئمة الْطهار )ط بحار الْنوارالجامعة لدرر أ

 10، ص07ققان، جناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از مح

امامت و رسالت مسئولیتش  !آزاد است« هند جگر خوار»حتی  ،ها که بدی کردند آزاد هستندهمه آن فرمود:

 !نه مسئولیتش شاهی کردن است ،انسان سازی است

شاهی کردن پیوسته  کردند،« صفویه»و « سامانیان»و « ناشکانیا»و « ساسانیان»چیزی بود که شاهی کردن، 

 ائمه و پیامبر ما برای این آمدند. که ه مهم است انسان سازی استچآن ه،بود

و  ،فکر کردم نیست هنبود« نور الثقلین»در آن احادیثی که به فرمایش حضرتعالی ما یک قسمتش را چون 

در بحث « نور الثقلین» ه،جا نیامدآن حدیث آن ؛هباشد هم همان تحلیل است تحلیل من که فرق نکرد نیاوردم،

 :من آوردم یا ذیل همین آیه و یا ذیل آن آیه است یا ذیل آیه ه وکاملش را آورد دیگری

 اللَّهُ( وَليِكُمُ  )إِنَّمَا

 خداست تنها شما، ولي و سرپرست

 11(: آیه 1سوره مائده )



  :و یا ذیل آیه 

سُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ  )أَطِيعُوا  مِنْكُم( الْْمَْرِ  وَأُوليِ الرَّ

 !را[ پيامبر اوصياي]=  الْمر اولو و خدا پيامبر کنيد اطاعت و! را خدا کنيد اطاعت

 10(: آیه 4سوره نساء )

امامتِ سیاسی را  ؛همان تحلیل است که امامت، امامتِ سیاسی نیست« عابدینی»اما تحلیل  ه،آمد پس حدیث

یکی لیاقت  ،خواهدز میدو چیامامت سیاسی چون که ! مردم باید واگذار کنند و حق این بود که واگذار بکنند

دادند و این لیاقت ذاتی را مردم باید رأی می !دوم رأی مردم ه باشد؛باید لیاقت ذاتی داشت است که امام ذاتی

 ها خطا کردند.آن ذاتی بود،و لیاقتشان هم  دانستند که لیاقت دارندچون ندادند و می

که در زمان خودشان افرادی این ،ئله مهمی نیستمس ؛شان دوازده نفر ثابت بشود یا ثابت نشودهایاسماما 

یا  ،امام زمان رااسم یا  را دیچند تا امام بعیا اسم و  را دانست اسم امام بعدیمی« زراره»مثلا   .دانستندمی

  دانست!نمی

 مسئله این است که این ،آن که مسئله مهمی نیست ه!دانستیا نمی هدانستمیاسم امام بعدی را امام صادق 

توانند کلاه سرش ی است که نمیاچنین گونه ،دهدی دارد و چنین علمی یاد میاچنین روحیه ،امام حاضر

 بکشانندش!« بنی عباس»یا « بنی امیه»بگذارند و به سوی 

در همان فشارها که هیچ کس دورش  .کنداز همه طرف تحمل میفشارها را  است كه یک وجود مستقلامام، 

امام آن وظیفه و آیند می« املحّ »یکی به عنوان « امشحّ »یکی به عنوان « تیّاز»کی به عنوان ی ؛تواند بیایدنمی

ی، صحبتی، کلامی برای اخطبه شودمی ی ممکنامام هر جای .دهدرا یاد میعلم آموزی  را یعنی خودش

 کند.پیشرفت مردم بیان می



 .بررسی سندی بشودباید ها یک سری داریم، یا بیشتر نزدیک سیصد روایتفرمایید شما میآن احادیثی که 

ست یا درست بررسی سندی بشود که درست اکه باید گوییم همان مطلبی که قبلا  هم گفتیم و حالا هم می

  !است تسلیم« عابدینی» درست بود،اگر بر فرض  ؛نیست

 بودم،اسم دوازده امام را بلد هم بودم « زراره»من اگر جای  .بلد هستم بگویم من دوازده امام رااسامی الان که 

 باشد، آن مهم نیست! خب

داخل  هدانستها احادیث، چیزهای بعدی را که طرف میخواستیم بگوییم بعضی وقتمیکه مهم این است 

این نیست که متن  برادران! ای است که آقایان! عزیزان!تحلیل یک نکته مانهایه؛ یعنی حرفچیزهای قبلی کرد

 از یک باب دیگری قبول کنید. ،خواهید قبول بکنیداز این باب نمی ؛ حالا شمالام امام باشدحدیث عینا  متن ک

سال  01 -07شاید  -آن روزها نوار بود فایل نبود  -را « شبیری زنجانیالله العظمی آیت»ما نوارهای صحبت 

این  که من یادم است آنها از که در یکی نوار راجع به رجال داشت 91 حدودایشان  ؛گوش دادیم« قم»پیش در 

که نسخه بدل دارد که بهترین الا این «ما مِنْ خطِ من الکافی»یا « ما مِنْ سطرٍ من الکافی» :جمله را گفت

 «!کافی»بعد کتاب  ،«کتب اربعه» است.« کافی»های ما، کتاب کتاب

گذاشتند تحریف نمی ، یعنیهشدتحریف نمی و هخواندچرا بهترین است؟ چون استاد بر شاگرد می« کتب اربعه»

ما  ؛ حالافرمود هر سطرش نسخه بدل داردایشان می است،« کافی کلینی»بهترین و اضبطش و آن وقت  ؛بشود

 ، آمدهه تا هستندها مسلم است که دوازدامامو برای او های بعدی نوشته شد هچه اطمینانی داریم کتابی که دور

 دوازده تا را ذکر کرده است.

از پیامبر ثابت شده که و  ،حدیث به قول شما متواتر است 922اصلا   ،نخیر :بگوییم و شبهه را قوی بگیریما اصلا  م

 !هیچ مشکلی نداریم !قبول است چشم ؛ اصلا  مهم نیست ؛ اینکهدوازده امام استائمه بعد از پیامبر، 



« بن جعفرعبدالله »چرا اگر هست  .درا باید حل کر هاست. اینها آوردیم این تعارضما در این جزوه مشکلی که 

کنند امام هستند؟ چرا یک سری از افراد بن جعفر فکر میچرا فرزندان دیگر موسی ؟ مام استکند افکر می

 ؟ شوندمی« اسماعیلیه»

 فرماید که:میبه امام حسن عسکری امام هادی از دنیا رفت،  «سید محمد»وقتی که چرا 

 «أَمْرا   فِيكَ  أَحْدَثَ  فَقَدْ  شُكْرا   لِلَّهِ  أَحْدِثْ  بُنَي يَا»

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

دٍ  أَبِي عَلَى النَّصِّ  وَ  الْإِشَارَةِ  بَابُ ، 901، ص8ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  مُحَمَّ

 4)علیه السلام(، ح

 .به یک نتیجه دیگری برسیمشاید  ؛را هم در کنارش ببینیدروایت بینید این را می روایت 922گویم آن من می

 امروز که حکومتِ سیاسیِ  خصوصا   عرض کردم .ها را بگوییم نصوص است و از آن عبور نکنیمکه بیاییم نصاین

 طوری بچسبانیم؟چرا بیاییم یک چیز اینمان در این مسئله صریح نیست؛ هایمورثی منفور است و ما روایت

که سابقه آتش ما آتش پرست نیستیم با این که گفتندمی« های یزدزرتشتی»که من دیدم دو سه سال پیش 

 و لذا شان بماندخواهند دینمی و عاقلانه نیست بینند این ادعاچون آنها می .شان خیلی فراوان استپرستی بین

 . کنندآیند به روزش میمی

  نداریم:در قرآن ما مگر 

 (رَبُّك جاءَ  وَ )

 00(: آیه 10) فجرسوره 



آن وقت  رب نبود که آمد. .سازد( با عقل نمیجاء ربُک) ،شود( نمیجاءَ ربُک) می گفتیم: از اول طلبگی

 :گوییممی

 رَبِّكَ( أَمْرُ  )جَاءَ 

 رسيده فرا پروردگارت فرمان که

 71(: آیه 88سوره هود )

این بگوییم  ما بیاییم از وسطش یک چیزی بکشیم وچرا کند، طوری تعارض میکه گفتم این یهایروایت

 !گویدامامت سیاسی را میروایات، 

تا  !بگوییم مورثی حکومت سیاسی و طور حلش کنیمهمین ،هم را هاو امثال این (الَْْرْضِ  فِي جَاعِل   اِنِّي) :آیه

 !؟چه کاری است این!! ما از شیعه بیرون بروند یهاجوان

ای معنا یک گونه ،شود معنا کردهای مختلف میبلکه روایاتی است که به گونه ،مان، نص نیستوقتی نصوص

 ی که عاقلانه هم است.امان را جذب کنیم و به گونههایکنیم که جوان

 مجری:

 تان هستیم.خدمت در. ثانیه فرصت دارید 02دقیقه و  0! شما قزوینی حسینی استاد

 استاد حسینی قزوینی:

که ائمه )علیهم السلام( از ما با توجه به این" :حضرتعالی فرمودید !من جوابم را نگرفتم« عابدینی»جناب آقای 

در روایت  922که ما با توجه به این." این ادعا کندواقعیت این را تکذیب می ،پیغمبر اسامی ائمه را آورده باشند

 .ی ندارد، هیچ جایگاهداریماین زمینه 



شاگرد « فقه»سال در  84افتخار دارم بنده  را مطرح کردید؛« شبیری زنجانیالله العظمی آیت»فرمایش شما 

 ایشان بودم.

الان دست  ،ههم که ایشان حاشیه زد« کافی»کتاب  .بنده حضور داشتم ،هم که ایشان داشت یهایهمان بحث

کنیم و قضایا برای ما کاملا  روشن ات ایشان داریم کار مییشبیش از ده دوازده سال است در فرماما من است و 

 است.

و بارها ما با ایشان بحث  .دارند« تهذیب»در  ،این را ندارند« کافی»سندها بحث دارند و البته درباره ایشان روی 

 تغییر دادم.هم بعضی موارد بنده نظر ایشان را  در حتیبه طوری که کردیم 

با این بزرگوار محشور هستم و هر چه در  10 -18من از سال  ؛ی دارند و بزرگوار هستندایشان واقعا  شاگرد پرور

 از این بزرگوار دارم. ،دارم« رجالی»و « فقهی» مسائل

ما قطعا  روایات  ،بینیم روایات دیگر را هم ببینیمکه فرمودید اگر ما این روایت را میاین !«عابدینی»جناب آقای 

. ما دیدیمرا هم « اسماعیل» ائمه دیدیم، روایات مربوط به تا روایت را در رابطه با امامت 922 .دیگر را هم دیدیم

 همطرح شد« شیخ مفید»و « شیخ صدوق»ها در زمان مرحوم اینرا دیدیم. ست کل روایاتی که در این زمینه ه

 اده باشند.طوری نیست که جواب نداین .و این بزرگان به طور مفصل به این قضایا جواب دادند

مت فقط در رابطه با اما ،شما اگر بزرگواری کنید صفحه مانیتور را ملاحظه کنید !عزیز« عابدینی»جناب آقای 

از امام صادق )سلام « کمال الدین» .صحیح استهم روایت  ببیند کهاز امام صادق را روایت این « اسماعیل»

 ؛کند بعد از من امام استکه ادعا می «اسماعیل» :فرمایدکند که حضرت میالله علیه( نقل می

 «بِشَيْطَان ابْنِي ابْتُلِيَ لَقَد »



كمال الدين و تمام النعمة؛ ابن بابويه، محمد بن على، محقق/ مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: اسلاميه، 

 72، ص8ج

 .ثقه هستندتمام رواتش  شده و شما ملاحظه کنید بررسی سندی .روایت از نظر سند صد در صد صحیح است

 :«کمال الدین»روایت دیگر از 

 «آبَائِي مِنْ  أَحَدا   يُشْبِهُ  لَا  وَ  يُشْبِهُنِي عَاصٍ لَا  :فَقَالَ  إِسْمَاعِيلَ  عَنْ  )علیه السلام( اللَّهِ  عَبْدِ  أَبَا سَألَْتُ » 

اسلاميه،  :محقق/ مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة؛

 72، ص8ج

. ها را هم دیدیماین ،تا روایت را دیدیم 922طور که همان . ماطور نیست که ما با این روایات بیگانه باشیماین

  !گر استعصیان« اسماعیل»فرمود  حضرت

 :روایت سوم

 «آبَائِي لَا يُشْبِهُنِي وَ لَا يُشْبِهُ أَحَدا  مِنْ فَقَالَ وَ اللَّهِ  )علیه السلام(ذَكَرْتُ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ »

اسلاميه،  محقق/ مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة؛

 72، ص8ج

هنوز  -است امام کاظم مراد که  -عبد صالح و رفتیم امام صادق خدمت حضرت  :گویدمیراوی در روایت دیگر 

امام  ،هآمد - روایت 11حدود  -امامی که امامتش با سندهای متعدد جالب این است که عزیزان بدانند  ؛چه بودب

 ه است.امام صادق، بر امامتش تصریح کرد ،شامامی است که روز ولادتامام کاظم  ؛کاظم است

را  یهایآنه و را مطرح کرد کاظم، امام صادق امامت او که در دوران طفولیت امامتا روایت داریم  92نزدیک  ما

 .ها هم روایت استاین .است هرد کردطرا بودند « اسماعیل»که معتقد به امامت 



 گوید:می« الإمامة والتبصره»در  شما ببینید

 «أَبِي مِنْ  كَأنََا مِنِّي إِنَّ إِسْمَاعِيلَ لَيْسَ »

ق / مصحح: مدرسه امام مهدى عليه على بن حسين، محقابن بابويه،  الإمامة و التبصرة من الحيرة؛

 11ص الشريف، فرجه تعالى الله عجّل المهدى الإمام مدرسة: ناشر  ،السلام

خورم این روایات در میمن تأسف  .کندنقل می حدود هشت نُه تا روایت« تارفیض ابن مخ» ،در عبارت دیگر

  ، شما چگونه از اینها به سادگی می گذرید؟ستمصادر ما ه

آمد به پدرش نگاه « اسماعیل»بعد  ،سوالاتی از حضرت پرسیدم ،کاظم رسیدم مگوید من خدمت اماراوی می

 :ادبانه گفتکرد و بی

 «تَحْفَظْ  لَمْ  أَبَتَاهْ  يَا»

 دانی چه است؟ اصلا  این مطالب را نمی

 فرمود:بعد من تأسف خوردم که این چه وضعی است؟  :گویدراوی می

 «أَبِي مِنْ  كَأنََا مِنِّي ليَْسَ  اعِيلَ إِسْمَ  إِنَّ  فَيْضُ  يَا»

: ناشر اكبر، على غفارى،: مصحح/  محقق ،نويسنده: ابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم؛ الغيبة) للنعماني(

 901، صصدوق نشر

شما  ؛کندبه امام صادق جسارتِ وقیحانه می« اسماعیل» ،به همین تعبیر« رجال کشّی»در روایت دیگر در باز 

 !داریم« اسماعیل»در رابطه با مذمت روایت  این همهید ما ببین

 گفت:« اسماعیل» ،«رجال کشی»در همین روایت 



 «ظْ تَحْفَ  لَمْ  أَبَهْ  يَا»

 کنی؟ تو بلد نیستی چه کار می

 بعد حضرت فرمود:

 «أَبِي مِنْ  كَأنََا ليَْسَ  إِسْمَاعِيلَ  إِنَّ  فَيْضُ  يَا»

، امام بعد از شما ایشان فرزند بزرگ شما استاسماعیل اید معتقد بودیم چون ش : من گفتم: آقا ماگویدراوی می

 است؛ در این حال:

 «خُمَاسِي يَوْمَئِذٍ  هُوَ  وَ ( ع) الْحَسَنِ  أَبُو إِلَيْهِ  دَخَلَ  وَ  »

 وارد شد. پنج سال بیشتر نداشتکه امام کاظم 

ؤسسة نشر دانشگاه مشهد محقق/ ؛ كشى، محمد بن عمر ناشر: مرجال الكشي إختيار معرفة الرجال

 911 ص ،حسن مصطفوى،/  حسن بن محمد مصحح: طوسى،

تا روایت از امام صادق )سلام الله علیه( در  02ما شاید  !«اسماعیل»امام بعد از شما این است نه  :حضرت فرمود

ت دارد در گهواره حضرت کاظم هم در بعضی از روای .حضرت کاظم داریم تو اثبات امام« اسماعیل»نفی امامت 

« اسماعیل»یعنی در زمان خود  ؛«وهو خماسی  »بعضی روایت دارد  ؛«وهو غلام»در بعضی از روایت دارد  ،بود

روایت ما در این زمینه  42 -91شاید بیش از  )سلام الله علیه( آمده است. امام صادق ات از حضرتاین روای

 ؟مها را کنار بگذاریم این روایتما تما داریم، آیا

، 8جلد « کافی»در  .است روایاتی که در رابطه با حضرت کاظم )سلام الله علیه( است روایت صد در صد صحیح

به منطقه ابواء رسیدیم. به  ،رفتیممیبه همراه امام صادق که « مکه»در مسیر  :گویدمیراوی  911صفحه 

 ن جا فرمود:حضرت هما ،وضع حمل کرد «حمیده»حضرت صادق خبر دادند که همسر شما 



 «بَعْدِي مِنْ  صَاحِبُكُمْ  اللَّهِ  وَ  فَهُوَ  »

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

ة مَوَالِيدِ  بَابُ ، 911 ، ص8ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  8ح، الَْْئِمَّ

فرزند مگر  .کنندمی مْ لَ آیند افرادی را عَ می یهایین خناسسری شیاطینی، یک سری تابعدانستند یک ائمه می

ما ببینیم موضع امام در برابر این انحرافات چه ؟ این ملاک حقانیت قضیه استامام آمد همچنین ادعای کرد، 

مگر فرزند  ؛ر اصحابچه از اصحاب چه غی ؛نه موضع گیری چهار نفر ،ملاک برای ما سخن امام است؟ ه استبود

 گوید:قرآن میکه حضرت نوح نیست 

 أَهْلِكَ( مِنْ  لَيسَ  )إِنَّهُ 

 !نيست تو اهل از او! نوح اي

 41(: آیه 88سوره هود )

 ؟!ها برای ما ملاک استاینآیا 

راوی که می گوید: صد در صد صحیح است هم روایت است و  92، صفحه 8جلد « کافی»باز در روایات دیگر در 

آقا جان امام بعد از شما چه کسی است؟  :گویدمی ،در حالی که حضرت در گهواره است ،آیدت امام میخدم

 ی که در گهواره است. اهمین آقازاده فرمود:

امام  اش در دوران طفولیتعمده هااین ،روایتی که در رابطه با حضرت کاظم )سلام الله علیه( داریم 11 -14این 

 ( بوده است.کاظم )سلام الله علیه

داریم  «سید محمد»این همه روایت در رابطه با رد امامت  ما همچنین در رابطه با امام عسکری )سلام الله علیه(

که من ولی این ؛ها را دیدباید روایتد یفرمایطور که حضرتعالی میبله همان !امام عسکری اثبات امامت و برای



نست امام بعد از خودش چه کسی است داامام صادق نمی و است یطوری بنشینم بگویم بله قضایایبیایم همین

 این افتراء به امام صادق )سلام الله علیه( است. و...؛

 .این والله افتراء به امام هادی است نست امام بعد از خودش چه کسی است؛داامام هادی نمیاینکه بگوئیم 

آوردید یا در تان دلیل میی این هم در همین جزوهای کاش برا ،طور که شما در هر مطلبی دلیل آوردیدهمان

 من در فلان جزوه دلیل خودم را آوردم.که نوشتید پاورقی می درجاهای دیگر 

 مجری:

 .ده دقیقه بفرماییدبه مدت تان هستیم استاد عابدینی در خدمت

 استاد عابدینی:

کنیم می "تعارض"را تبدیل به  "تکذیب" ، مامشکل ندارد ،که شما خیلی حساس هستید "تکذیب" عبارتراجع به 

 .کنداین را نفی یا تعارض می ،تاریخی ها یا گزارشآن روایت می گوییم یعنی .کنیم" مینفی" تبدیل به عبارت یا

این  ،هشان مشخص بودهایما، از پیامبر اسم یهاما بگوییم امام اگر بحث این است که ،سر لفظ بحث نداریمما 

فرموده اسم امام بعدی را  ،یعنی اگر امام ؛دانستبا چالشی مواجه است که اصحاب نمی .استبا چالش مواجه 

 پرسیدند.قدر پخش بود نباید اصحاب خصوصی مدام میامام بعدی این و اسمبود 

نیست بلکه « اسماعیل»فرماید مثلا  و امام می پرسند امام بعدی چه کسی استم میکه اصحاب مدااین

دانستند می ،است« موسی»دانستند که اسم امام بعدی اگر قبلا  می .دانستندپس یعنی نمی ،است« موسی»

  .دانندپرسند پس پیدا است نمیکه مدام میاین .نیست« اسماعیل»پس 



 ،ه و پخش نبودهها مطرح نبوددهد که این اسمهمین جوی که در بین اصحاب است این نشان میگویم من می

دانست یا دانست؟ من چیزی نگفتم و آن را بلد نیستم که این چیزها را امام میر درون خودش میآیا امام، داما 

 ؟نه

روایتی که شما  922خواهم بگویم این یعنی می .اینگونه نبوده استخواهم بگویم اما آن جوّ اصحاب را می

 :گوییمداریم میدست بر می" کندحضرت تکذیب میحالا ما از عبارت " .فرمودید با این روایات، ناسازگار است

  ."کندتعارض می" یا "کندنفی می"

که در گهواره فرماید آن امام می د که امام بعد از شما چه کسی است وپرسنآیند میکه اصحاب مدام میاین

هم این تعابیر را من  ،که وجود دارد یاز این تعبیرهای ؛«فداهُ ابوهُ »آن که  ؛ یاآیدآن که مثلا  با بزغاله می ؛ یااست

در کنارش همین  ،بینیدها را میطور که آن روایتگویم شما هماناما می؛ ستا ههدانم این روایتمی دیدم و

نیست « اسماعیل»فرماید می رسند امام بعد از شما چه کسی است،پکه حضرتعالی فرمودید می یهایروایت

  .دانستندشن بود خودشان میاگر اسم رو ؛ اینها را هم ببینید.است« موسی»

های اگر مثلا  اسم شود عوض کرد.ها را که میاسم ؛اسم اعتباری استدانید که می !عزیز« قزوینی»جناب آقای 

پیامبر فرموده بود به ده نفر، بیست نفر، صد نفر به قول شما  از قبل ، وها از قبل مشخص بودفرزندان امام

 ؛که فرزندشان امام بشودگذاشتند به امید اینها را میهمان اسم ،های امامانزنهمه افراد یا همه  ،متواتر بود

همه  ؛گذاشتندمی« موسی»شان را بود آن وقت همه اسم فرزندان یاسم مهم ،مثلا  « موسی»اگر واقعا  اسم 

ه وری که نبودطاین که امام بشود؛ذاشتند به امید اینگمی« موسی»شان را همسران امام صادق اسم فرزندان

 است!

تواند می ،تواند آن مهربانی امام حسین را داشته باشدیک حقیقتی است که گفتم می ؛حقیقت استیک امامت 

آن حقیقت را از جانب خدا یا از امام یک حقیقت است بله  ؛ امامتآن عفو و گذشت دیگر امامان را داشته باشد



نیستم که « اسماعیلیه»کند و من و به مردم معرفی میدهد تشخیص می - دانمنمیاین را  - جانب خودش

ها دوازده تا قبول دارم امام و بنده دوازده امامی هستم ست!!ها اآن در مذمتفرمایید این روایت شما مدام می

 ؟گویم آن زمان مسلم بود یا نه!می اما ؛امروز برای من مسلم است .هستند

سیاسی  را چطور معرفی کنیم؟ آیا امامِ  مهم این است که ما امامت؛ گفتم تازه این مسئله اصلا  مهم نیست

گویند که شما " آن وقت به ما می آیندموروثی میو سیاستمدارانی یکی پس از دیگری " :معرفی کنیم و بگوییم

 !!امامتِ ائمه ما را زیر سوال ببرندلذا قائل به خلیفه و حاکم موروثی هستید و 

را ها که انسانشخص و همین  ها است.است و آن پرورش انسان یامامت، شیئ .است جدااینها بگوییم  ،یا نه

 .وضع جهان خیلی بهتر از این بود -بد کردند که ندادند و  -دادند دهد اگر حکومت را به دستش میمیپرورش 

 ،برده نکردطور که پیامبر یک اسیر را شد همانحضرت علی حاکم می ،اگر به جای خلیفه اول و خلیفه دوم

 چسبید!اش به ما نمیداری و زشتیآن وقت این مسئله برده ؛کردحضرت علی هم نمی

چندین جنگ و  .داند در حالی که پرچمدارش پیامبر بودها میالان غرب، خودش را پرچمدار آزاد کردن برده

در آن زمان آزاد کرد. یک عنوان  هر کدام از اسیرها را به و یک اسیر را برده نکردولی  ،هه و سریه انجام دادوغز

بعد از  ولی این چقدر زیباست! !هداری نکردبردهمورد یک  ،داری را قبول داشتندهمه برده ،که همه خشن بودند

 همه را برده خود گرفتند.« بنی عباس»و « بنی امیه»خلیفه اول و دوم و سوم و بعد پیامبر 

 همانگونه ،کرداگر حضرت علی بود نمی ؛خلفایش که کردند :گویندمی نکردداری گوییم پیامبر برده تا می ما الان

 ،آورندرا می« یزدگرد»وقتی دختران . حضرت دست بسته بود. گذاشترسید نمیجا که دستش میآنکه 

 . خودشان انتخاب کنندبگذارید  ،دختران بزرگان را برده نکنید :گویدمیو شود حضرت حاضر می



همسر و رسد برده را بخرد و آزادش کند امام دیگری زورش می .رسداین حد زورش میتا  امام در اینجا

های درجه دوم و درجه سوم حساب که شخصیت یهایبه این شخصیتدار بشود و از او بچهخودش قرار بدهد و 

 !شخصیت درجه اولی بدهد که بگوید اسلام این است ،شدندمی

الان برای  ؛خواهد باشدشان چه باشد؟ اسم هر چه میاما اسم ؛تند انجام بدهندتوانسهای ما میاین کارها را امام

شان حضرت علی و آخرشان حضرت مهدی امامی که اول دوازده نفر هستند و همین دوازده م است کهما مسلّ 

 است.

اسمش چه باشد که این .چیزهای اعتباری و حقیقی را قاطی نکنیم باید دقت کنیماما  ،بحثی نداریمما در این 

خواهد آب روی دست حضرت مثلا  غلام یا کنیز می ،گونه مهربان باشداین ،واقعیتدر که آن ؛ ولیاعتباری است

کنیز  ، بلافاصلهافتدشود و خون راه میناراحت میامام شکند و آن ظرف میو خورد بریزد به سر حضرت می

 خشمم را خوردم. :ایدفرمامام می (الْغَيظَ  وَالْكَاظِمِينَ ): گویدمی

و ( الْمُحْسِنِينَ  يحِبُّ  وَاللَّهُ ) . بعد می گوید:عفوت کردم :فرمایدحضرت می النَّاسِ( عَنِ  )وَالْعَافِينَ بعد می گوید: 

  .کندحضرت آزادش می

 الْمُحْسِنِينَ( يحِبُّ  وَاللَّهُ  النَّاسِ  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الْغَيظَ  وَالْكَاظِمِينَ  (

 .دارد دوست را نيکوکاران خدا و گذرند؛درمي مردم خطاي از و برند؛مي فرو را خود خشم و

 894(: 9عمران )سوره آل

بگوید در زمانی که اگر نوکر به ارباب  بودن، اینگونه با نوکر خود برخورد می کند. اربابمقام این امام است که در 

دارد به ارباب بگوید بالای چشمت ابرو است؟ غلام مگر کسی حق  ؛آوردپدرش را در می ،بالای چشمت ابرو است

 .کندبعد امام آزادش می هبا آن کارش سر امام را شکست



مثلا  آیا ها را نیاوریم با یک چیزهای که ما این جاذبه .ها جاذبه داردها باشیم و امروز اینما باید دنبال این

 م.قاطی کنی شان بود یا نه؛شان بود یا نه؛ حقدست حکومت

و بودند ها سیاستمدار شان بود یعنی چه؟ یعنی ویژگی و لیاقتش را داشتند و ای کاش آنحقو بله الهی 

 زمانچون  ،مواظب باشیم الان مسئله شیعه سیاسی! دوازده امامِ نیاییم بگوییم اما  .شان بودحکومت دست

میم بگیریم. تصمیم بگیریم که الان وقت بزنگاهی است که باید تص ،اینترنت و خبر و داخل و خارج است

 !؟در نتیجه هر دویش برودتا  ،بخواهیم امامت و سیاست را یکی بدانیم و موروثی

 ؛قدر مشکل ایجاد کردو احادیث را جمع کرد و این تحریف شده مثل آن شخص که آن کار را کرد و قرآن را گفت

، بگوییم امامت علمیو بیاییم جدا کنیم  ،دو طرفه است ،یا الان نه، تصمیم بگیریم احادیث چون مجمل است

 هاست.مال امام

امروز حدیث  .امروز برای ما مشخص است .مهم نیست ،یا نامشخصبود هایش مشخص اسمآن زمان حال 

سخن  حدیث حضرت علی حجت است. .حدیث امام عسکری حجت است .امام هادی برای ما حجت است

 این مسئله را بیاییم حل کنیم. .و الگو راه استشان حجت عمل ،ترها حجت است و مهماین

ها را به حکومت بودند که اینقدر عاقل میشان بود یعنی چه؟ یعنی باید مردم اینسیاست حقبگوییم اگر 

ها این چیزهای که الان به مسلمان .مثل پیامبر اکرم برده نگیرد ،برسانند تا مثل پیامبر اکرم آزاد بکند

 !!اهل کشتار نبودیمکه نشان بدهیم  ،اهل کشتار و فلان هستید چسبانند که شمامی

ها از این« مدینه»رفت بعد  ،تحمل کرد« مکه»سال در  89 کرد.صبر می ،کردنشان بدهیم پیامبر اکرم سعی می

های ها شما همشهری«مکی»" :گویدباز هم به ایشان می ،جنگ کردندبا حضرت « مدینه»رفتند بیخ « مکه»

تا  ها بس است."اگر بد هستم عرب ،به نفع شما هستم اگر من خوب هستم بعدا   ،ول کنید بروید ،دمن هستی

 .خواهد جنگ نشوداین حد می



 ؛پس اسلام دین جنگ و دین شمشیر نیست ؛دشویروز میند و پکپیامبر دفاع می ،کنندها جنگ میآن که بعد

 ،جهاد ابتدائی نداریمما در اسلام  ،م در فروع دین قرار دادندجهاد ابتدائی را در مکتب و بعد ه آمدند سنتاهل

  مطابق فطرت است.که ، عقایدی است اش عقایدمانبقیه ،کنیمما فقط اگر دشمن حمله کرد دفاع می

 ،هجلوه بدهیم که ایشان به لشکر دشمن آب دادرا جا کار امام حسین کهر ما  .ائمه ما مطابق فطرت است افعال

های خوبی آدمیک چنین واقعا   و می گوید: شما شودیک مرتبه اشکش جاری مین را می شنود ایهر کسی 

 د.شولذا فوری معتقد میداشتید؟ 

 مجری:

 قزوینی در خدمت شما هستیم.استاد با تشکر؛ 

 استاد حسینی قزوینی:

کند نام دیثی که دلالت میاین احا" :فرماییدمن باز پاسخم را نگرفتم که حضرتعالی می«! عابدینی»جناب آقای 

 روایت 922 من عرض کردم در این زمینه .نشنیدمدر این باره من جوابی  !"دروغ است ،آمدهدر روایات ائمه 

باز من جوابی از حضرتعالی  ،فرمودیدهم نکاتی « اسماعیل»در رابطه با داریم ولی شما پاسخی به این ندادید. 

  .نشنیدم

 ،«معراج»که این اسامی در ما روایات متعدد داریم بر ایندر حالیکه  ."عتباری استاائمه اسامی " :فرمودید شما

 .حتی قبل از خلقت حضرت آدم، مشخص بود

لیدر « ابن تیمیه»حتی  .متواتر است روایت توسل حضرت آدم به رسول اکرم ،روایت نداریمتا ما یکی دو 

 !زهرا متوسل شد، به فاطمه المؤمنینم، به امیرحضرت آدم به رسول اکر که قبول دارداین را وهابیت هم 



می  کهاین .با فرهنگ سنی تطبیق بکند ،کندبا فرهنگ شیعه تطبیق نمیاگر یک حرفی بزنید که حداقل  !حاج آقا

می « موسی» ،اسم هر بچه را به هوای آن امام گویید: "اگر مثلا  اسم امام کاظم در آن زمان مشخص بود،

من از حضرتعالی  !است «بنی اسرائیلی»های کنم حرفا یک مقداری من احساس میاین قضای گذاشتند"؛

 شرمنده هستم!

 ، آیا معقول است!؟کنار بگذاریمرا طرف است روایاتی که ایناین همه  ، یکی دو تا نیست!تا روایت داریم 922ما 

 .مان در نصوص امامت استبنایبنده عرض کردم ما در این جلسه  ."امامت موروثی است"فرمودید: که این

خارج از مسئله امامت سیاسی را مطرح کردید و اینکه آیا امامت ائمه سیاسی است یا نیست، که حضرتعالی این

گذاریم که آیا امامت، سیاسی است یا نه؟ یا ساعته می 82 هساعت 1 هساعت 4 یک جلسه. ما استمناظره موضوع 

 امامت اعطای مردم است؟ ،نه

من از شما  -این حرفی است که  "،ائمه، مسئولیت سیاسی نداشتند" زنید که رفی که حضرتعالی میالان این ح

دانند قِوام چون می .ما بگوییمکه خواهند ها همین را می«وهابی»و ، «اسرائیل»، «آمریکا» -هستم شرمنده 

  .داردبیت لایت سیاسی اهلهم بستگی به و« ولایت فقیه» ،است« ولایت فقیه»به این نظام جمهوری اسلامی، 

  که فرمود: المؤمنین بیاورمهم السلام( از امیرتا روایت از ائمه )علی 12برای شما من 

 «لوَِلَايَتِي اللَّهِ  رَسُولُ  نَصَبَنِي»

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الْئمة الْطهار )ط بحار الْنوارالجامعة لدرر أ

 981، ص92دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جناشر: 

 گوید:پیغمبر می

 «إِمَامَكُمْ  لَكُمْ  أَنْصِبَ  أَنْ  إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي»



مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الْئمة الْطهار )ط بحار الْنوارالجامعة لدرر أ

 981، ص92لتراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جناشر: دار إحياء ا

 یا می فرماید:

 وَ  إِمَاما   فِيهِمْ  أَجْعَلهَُ  وَ  عَلَما   للِنَّاسِ  عَلِيّا   أَنْصِبَ  أَنْ  أَمَرَنِي وَ  انْقَضَى قَدِ  عُمُرِي أَنَّ  أَخْبَرَنِي تَعَالَى اللَّهَ  إِنَّ »

 «أَوْصِيَاءَهُم قَبْلِي مِنْ  نْبِيَاءُ الَْْ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا أَسْتَخْلِفَه

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الْئمة الْطهار )ط بحار الْنوارالجامعة لدرر أ

 01، ص01ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

 .موروثی است شما به قرآن اعتراض کنیدمی فرمائید: که این .روایت یکی دو تا نیست !«عابدینی»جناب آقای 

 گوید:می« زکریا»حضرت . و موروثی کردهقرآن بحث نبوت را آورده 

ية   لَدُنْكَ  مِنْ  ليِ هَبْ  )رَبِّ  ( ذُرِّ  طَيبَة 

 فرما عطا من به( نيز) ايپاکيزه فرزند خود، طرف از! خداوندا

 91(: آیه 9عمران )سوره آل

  .گوید از اولاد من کسانی قرار بده نبوت داشته باشندیم« زکریا»و حضرت 

ا آدَمَ  اصْطَفَى اللَّهَ  )إِنَّ  ية   عَلىَ عِمْرَانَ  وَآلَ  إِبْرَاهِيمَ  وَآلَ  وَنُوح   بَعْضٍ( مِنْ  بَعْضُهَا الْعَالَمِينَ، ذُرِّ

 که بودند( دودماني) و دانفرزن آنها .داد برتري جهانيان بر را عمران آل و ابراهيم آل و نوح و آدم خداوند،

 بودند شده گرفته ديگر بعض از بعضي( فضيلت، و تقوا و پاکي نظر از)

 94و  99(: آیات 9عمران )سوره آل



 گوید:میو رد اشممیبعد اسامی انبیاء را خدای عالم  از حضرت آدم و حضرت نوح و ابراهیم 

يةِ  مِنْ  النَّبِيينَ  مِنَ  عَلَيهِمْ  اللَّهُ  أَنْعَمَ  الَّذِينَ  )أُولَئِكَ  نْ  آدَمَ  ذُرِّ يةِ  وَمِنْ  نُوحٍ  مَعَ  حَمَلْنَا وَمِمَّ  إِبْرَاهِيمَ  ذُرِّ

 وَإِسْرَائِيلَ(

 بر نوح با که کساني از و آدم، فرزندان از بود، داده قرار نعمتشان مشمول خداوند که بودند پيامبراني آنها

 کرديم سوار کشتي

 11(: آیه 80سوره مریم )

خواهم در من نمی. موروثی غلط است در نبوت هم باید بگوییم موروثی غلط استامامت باشد بگوییم اگر بنا 

ما فعلا  جا من به طور مفصل حرف دارم. . آنبحث سیاسی نیست بحث حضرتعالی ورود پیدا کنم چون بحث ما،

که دهد بر اینن میمن سوالی از حضرتعالی کردم که فرمودید این قضایا نشا .روی نصوص امامت هستیم

 دانستند.صحابه نمی

نفر هم  1، 4هزار نفر،  4از این  ؛ حالهزار شاگرد داشت 4امام صادق  :گویدیک تعبیری دارد می« شیخ مفید»

 ؟ه استدلیل بر این است که اسامی ائمه منتشر نشد ،آیا ندانستن چهار پنج نفر ،دانستندنمیاسم امام بعدی را 

 .بررسی کنیداین را من تقاضا دارم بروید  !«عابدینی»جناب آقای  ،را آوردید« زراره»اسم به دو سه مرتکه این

فرستاد ببیند بعد از امام « مدینه»کسی را به « زراره»گوید میکه  نقل شده« زراره»احادیثی در رابطه با شک 

 صادق چه کسی امام است؟

خدایا من خبر ندارم  :گفت .فرا رسید« زراره»مرگ  بر بیاورد،و خ برگردداز مدینه ، «زراره»پسر  «عبیدالله»تا  

این قرآن گفته  ی کهخدایا هر کس :قرآن را روی سرش گذاشت گفت بعد از امام صادق چه کسی است؛امام 

  .استموجود شما  عبارت در این جزوه .از دنیا رفتبا این حال امام است من قبول دارم و 



 841دانند امام صادق سال عبارتی است که تاریخ او را تکذیب کند. تمام دنیا می ترینِ عبارت،گویند وقیحمی

 !!فاصله است« زراره»دو سال بین شهادت امام صادق و وفات  ه؛از دنیا رفت 812« زراره»و  هشهید شد

تک  تک آورم، من تمام این روایات رااگر نیاز باشد من می !ما یک چیزی بگوییم که مرغ پخته هم نخندد

کسی « زراره»که کنند ایناز امام رضا سوال میبحث کردیم که قبل اینها را ها سال ،نه الان ،بررسی سندی کردم

بالاتر از این « زراره»مقام  فرمود:دانست؟ نمی« زراره»واقعا   ،را فرستاد تا بداند امام بعدی چه کسی است

 کاظم را علنی کند یا نه؟تواند نام امام خواست ببیند الان می« زراره» .است

 ،«منصور عباسی»یکی  ه،کردمعرفی امام به عنوان وقتی خبر رسید که امام صادق چهار نفر را  ی کهطورهمان

در این جو « زراره»ست؟ همه فهمیدند قضیه چی ؛کاظم راچهارم امام  ، سوم فرزند دیگرش،«همسرش»دوم 

امام هشتم )سلام الله  لذاتواند؟ د امام کاظم را معرفی کند یا نمیتوانمیکه آیا داند قرار گرفته که واقعا  نمی

 کند.دفاع می« زراره»از  آیدمی علیه( مفصل

سند که یک روایت برای من بیاورید جلوی این آقایان، شما  .و.. هیچ کدام سند ندارد« هشام»همچنین قضیه 

امام بعد از امام صادق چه کسی است؟ شما که دانست ر که فلان صحابی ائمه نمیسند معتب .داشته باشد

 باید بررسی سندی کنیم. ،فرمایید اگر ما روایت را بررسی سندی نکردیم ارزشی نداردخودتان می

ها را جعل کردند تا بتوانند امامتِ امام صادق، امامت ها این روایت«اسماعیلی»عمدتا  عزیزان مستحضرند که 

 است. ههای کلامی ما مفصل آمدو این در کتاب زیر سوال ببرند امام باقر و امامت بعد از این را

... را ملاحظه و« تصحیح اعتقادات شیخ مفید»، «قاعتقادات شیخ صدو»کنم من از حضرتعالی تقاضا می

امروز این شبهات عمدتا  توسط  ده است.اصلا  هزار سال قبل از این، این شبهات جواب داده ش .بفرمایید

  .شوددارد مطرح می« بیوها»های رسانه



ما در حوزه افتخار شاگردی امام  !ما نباید خدای نکرده آب به آسیاب دشمن بریزیم! بزرگوار« عابدینی»آقای 

حرفی بزنیم که مایه خوشحالی  ؛ آیا صحیح است کهایمکنار سفره حضرت ولیعصر نشسته ،صادق را داریم

همین « آمریکا»حرفی بزنیم که امروز موقعیت سیاسی  در مسئلهآیا صحیح است  ؟است« وهابی»های شبکه

  خواهد!؟را از ما می

در  .من فرمایشات حضرتعالی را به دقت خواندم ،جوانب کار را هم در نظر بگیریم ،ما یک مقداری دقت بکنیم

و العه کردم مط ،سطر به سطر من نگاه کردمرا تان تمام فرمایشات ،گذاریدمیکه مطالب خودتان را تان هم کانال

 .ها را جمع کردمدر یک فایلی هم این

شما  گفتیمما  -طوری نیستید البته شما این -تصویر گرفتم که اگر یک روزی  ،هم من از تمام مطالب شما

طور همانتا مستند باشد. ها تصویر گرفتم من از این ،تان حذف کنیدهمچنین فرمایشی کردید و فورا  در تلگرام

 تصویر گرفتم.هم ات حضرتعالی از جزومن که 

امام بعدی از  دانستامام صادق نمیکه مثلا  گوییم زنیم و می وقتی ما حرف مییم این است لذا من تقاضا

م بعد از دانست اماامام هادی نمی که شما معتقدید. اگر جا بیاوریمسه تا روایت هم آن دو خودشان کیست،

یک  ؟!تان آوردیدیک روایت در این کتابشما آیا  ،است« محمد سید»کرد تصور می خودش چه کسی است و

غ محض و خواهم دروعذر می ،اصلا  بحث تعارض نیست !؟تعارض استبین روایات که من بگویم روایت آوردید 

 افتراء به امام صادق است!!

ت، این افتراء نست امام بعد از خودش چه کسی است، این تعارض نیسداامام صادق نمیما بگوئیم که این

به قول خود . شرایط تعارض را داشته باشند ،که دو روایتگوییم تعارض است می توانیم بدر صورتی ما  .است

 ست؟ واقعا  هدر اینجا محمول و ... وحدت موضوع و آیا  !در تعارض هشت وحدت شرط دان ،شما



 بودروایت دو سه تا  ز روایات، به تعدادیکی ضعیف بود دیگری صحیح؛ یکی ا ،اگر دو تا روایت با هم تعارض کرد

 ؟به کار ببریمرا کلمه تعارض توانیم جا ما میدر ایناصلا   روایت، 922 به اندازه دیگری و

، هر دو سندا  و دو تا روایتتعارض در صورتی است که  .دانیدشما خودتان را فقیه می !«عابدینی»جناب آقای 

و مشخص  ؛باشد یک روایت ضعیف و مرسل ، ویک روایت در حد بالا باشدکه نه این ،دنباش متنا  در یک سطح

لذا تقاضای من این است که در این طور قضایا دقت  ؟هم است که این احادیث را چه کسانی جعل کردند

  بیشتری داشته باشیم.

 مجری:

 .در خدمت شما هستیم ده دقیقه وقت دارید« استاد عابدینی»احسنتم! 

 استاد عابدینی:

کند یعنی تکذیب می .کنندرا تکذیب می روایات روایات، آن من گفتم این ،نه !فرمودید که من گفتم دروغ است

در نوشته « دروغ»اگر لفظ  .کنندمی ها را نفیها، آنیا بگوییم این ؛دکننبا هم تعارض می ،همان تعارض کردن

قبول  !چشمرا هم گفتیم  "کنندذیب میتک" عبارت .قبول است و اش بکنیمباید تصحیح ،ستهای من ه

 کنیم که تغییر بدهیم!می

که اطلاعیه حضرتعالی را در کانال حدود تا قبل از اینمن ؟ هچه بودما امروز موضوع بحث  اینکه مسئله بعدی اما

 ؛درست است هاین جزوه ما بود ،موضوع بحث !ستدانستم دقیقا  موضوع بحث چینمیببینم دیشب  1ساعت 

 .که سه تا آیه امامت دارد جزوه این

، علنی باشد ، بایدشما فرمودید نهولی قرار شد خدمت شما بیاییم و  ،تلفن زدم« قم»از اولی که خدمت شما در 

 این جزوه بود. مورد بحث ما،



ببینیم اول باید  "سه آیه مربوط به امامت" نوشتیمهم  ما عنوانش .در جزوه باید سه تا آیه بررسی بشود

ها را بگیریم و روایات غیر آنرا بعد روایاتی که مطابق آن تحلیل است  ؛مان از آیه درست است یا نهیلتحل

و ... روایات « واقفیه»و « فتَحیه»و « اسماعیلیه»قدر بینیم به قول حضرتعالی اینیعنی ما وقتی که می ؛نگیریم

، باید داخل روایات کردنداضافات چقدر هم  «بنی عباس»و « بنی امیه»و  هاجعل کردند، از آن طرف حکومتی

 در اخذ روایات دقت کنیم.

ی داشته باشیم که به اما باید منبع و پایه، داریمچنین آشفته بازار این در حوزه روایاتوقتی  ،ستها ههمه این

؛ همان کنیممی فهمیم بعدا  روایات را بر قرآن عرضهقرآن را می .تکیه گاه ما قرآن است .آن پایه تکیه بکنیم

یم روایات را بگیریم و آیات را نگیریم، این صحیح که مدام بیایپس این .... یاد دادندچیزی که به ما در اصول و

  نیست.

دیشب تا حالا هم صحبتی نکردیم بنا بود این جزوه بحث  .که بحث ما روی روایات است اصلا  تصور من این نبود

را بگوییم چه این جزوه کنیم مثلا  ده صفحه اول م رسیدیم و با هم صحبت میاول در ذهنم بود وقتی به ه بشود.

تا تغییری بدهیم ی برسیم ادر جواب به یک نتیجه ،جواب بدهمبنده هم مطرح بکنید و  ، شمای استیهااشکال

 و برویم جلو. 

روایات و یات زوم کردید که شما فقط روی رواولی این ؛ده صفحه بعدی، ده صفحه بعدی تا تمام بشودهمینطور 

اتفاقا  همه مطالبی  ؛هایش راشما صحیح و هایش را آوردمضعیف« عابدینی»گویید منِ میمطرح می کنید و را 

 کنم از همان روایاتی است که شما فرمودید.که من عرض می

 ،«موسی»زندم فر :فرمایدو مثلا  امام صادق می پرسد امام بعد از شما چه کسی استمیمی آید شخصی که 

دو  ،یک روایت است؛ اینها «اُسجدی»می گوید: بزغاله مثلا  به آنی که  ،آیدآنی که الان می ،آنی که در گهواره است

  !دانی و پرسی سوالات خطاست ، چودانستگویم چرا آن طرف پرسید؟ اگر میمیمن  !تا که نیست



اسمش  که یا هر کسی« هشام»یا « بن مسلممد مح»یا « زراره»گویید شما می گویم همین فردی کهمن می

گویم این شخص برایش سوال گویم مینمی را گویم من یک فرد دیگرمن همین را دارم می ،برایم مهم نیست

دانستند که سوال اگر اسامی ائمه مطرح بود و میچه کسی است؟ بعد از شما امام  ه کهپرسید هکه آمد هبود

  کردند.نمی

پیامبر امام را های دوازده م اسمیکنفرض می !کنیماصلا  این بحث را رها میسلمنا  !قبولتازه گفتم چشم 

این ربطی به بحث  که دوازده امام چه کسانی هستند؛ ولیدانند همه هم میو  هاز لوح محفوظ خواند و فرموده

 «خلافت»با  «امامت»که است  اش ایناصلا  شاکلههم  ماود و جزوه بحث بعدی ما مهم این ب در !بعدی ما ندارد

بگوییم امامت همان  .و ما باید این تفاوت را روشن بکنیم ها با هم تفاوت دارداین ،«ولایت»با  «وصایت»با 

  :مقام

يهِمْ،...  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيعَلِّمُهُمُ  آياتِكَ  عَلَيهِمْ  )يتْلُو اوَيزَكِّ ا( بَشِير   وَنَذِير 

بياموزد.  حکمت و کتاب را آنها و بخواند، آنان بر را تو آيات تا برانگيز، خودشان از بريپيام آنها ميان در

 فرستاديم( جهان مردم) دادن بيم و بشارت براي

 800و  880(: آیات 0سوره بقره )

به  و ایشان هو این مقام را به حضرت علی واگذار کرد هپیامبر این مقام را داشت .الهی استمقام این است. 

  :کههمان جلوه دادن این .ها این کار را کردندضرت امام حسن به حضرت امام حسین و اینح

 )أَحْسَنُ  هِي بِالَّتِي )ادْفَعْ 

 کن! دفع روش و راه بهترين به را بدي

 01(: آیه 09سوره مؤمنون )



( وَليِ كَأنََّهُ  عَدَاوَة   وَبَينَهُ  بَينَكَ  الَّذِي )فَإِذَا  حَمِيم 

 !است صميمي و گرم دوستي گويي است، دشمني او و تو ميان که کس همان( ديد يخواه) ناگاه

 94(: آیه 48سوره فصلت )

تواند قاتل که آن وقت می هگونه شدحضرت علی اینو  هبه حضرت علی تعلیم داد ،هرا پیامبر داشتمقام این 

 .طور ائمه بعدیتواند و همینتواند و میمی ،عفو بکندرا گوید تواند آن زنی که ناسزا میمی و خودش را عفو کند

را از امامت جدا  از اول افرادی بر دیگری حاکم بودند و بیاییم سیاست را که یک امر دنیای استکه این مهم بود 

  کنیم.

 مجری:

اگر است. مشخص شده از قبل موضوع ما  مناظره است.خارج از موضوع  این بحث شمااز شما.  خواهمعذر می

باید مطرح  جلسه یید با این موضوعی که مطرح شده موافقت نداشتید حضرتعالی قبل از شروعفرمامی

 !کردیدمی

مشخص  یجلسات دیگر ،خواهید صحبت بفرماییدشما اگر در غیر این موضوع میدارم من وقت را نگه می

اگر در این  .ارمقبول ندرا فرمودید من این موضوعی که مشخص شده در اول جلسه میشما باید  .شودمی

خواهید در همان اگر می برای جلسه ای دیگر ولی تان هستیمخواهید مناظره کنید ما خدمتموضوع نمی

 .بفرمایید تان هستیممناظره بفرمایید ما خدمت ،موضوع

 استاد عابدینی:

مناظره برگزار  88/ 4از آن اول سال قبل که بنا بود  .هموضوع مناظره، جزوه من بودطور که عرض کردم همان

روایات  ،فقط روایات نیست هم ما هجزو ، موضوع مناظره، این جزوه ما بوده است.د و بعد دادگاه نگذاشتوشب



 .و من هم برای همین آمادگی دارماسمش هم روشن است  .است« تحلیل آیات»جزوه ما  ؛است« ردا  للبابط»

این اول باید تحلیل بشود آیه  .این خارج از بحث نیست . وروایاتبرسیم به اول باید تحلیل بشود تا  آیات این

بحثی نیست  ند. گفتمنصوص نوشته بودمناظره را موضوع دیدم دیشب  تا بپردازیم به روایات. روشن بشود

  کنیم.همین جزوه است بحث می

جزوه ره موضوع مناظ ،ا مشخص نبود نهچون موضوعش از قبل برای م بشود خواهیم بگوییم مناظره تعطیلنمی

بیایید و بگویید تأکید کنید و که شما بر روایت اینگویم من می .رویمداریم طبق جزوه جلو میو الْن هم  هبود

هایشان در ائمه ما اسمکه قبول کردیم را حرف شما ما  اصلا .ت ندارداصلا  موضوعی اسم ائمه مشخص بوده و...

این بحث ندارد  !این قبول اگر این است !تمام شد ؛فته استو گ هدانستپیامبر اکرم هم میو  هلوح محفوظ بود

 .که ما بخواهیم سر این بحث بکنیم

شان حضرت علی این دوازده تا اسم و شان امام هستند. و اینکه دوازده تایبنده معتقد به چهارده معصوم هستم

 مشکلی ندارد. ، هیچتا حضرت مهدی هستند

قبول در زمان خودش هم همین چهارده معصوم و دوازده امام را « زراره»ویم بگویم من الان قبول دارم یا بگحالا 

 خواهند بگذارند که ببینیم امروزمناظره می .خواهند بگذارندمناظره نمیکه برای هر چیزی  .بحثی نیست، داشت

 نه؟ امه بدهم یاحالا من اد امامت را بر اساس این سه تا آیه درست فهمیدیم یا اشکال دارد؟ این بحث ما بود ما

 مجری:

 بفرمایید

 استاد عابدینی:



 .جدا بشوداز هم کنیم که باید این دو قسمت الان حس می دو مقام دارد وامام ما معتقدیم که که بحث این بود 

 قابل تفکیک است.مقام این دو تا  ، می بینیم کهکنیموقتی به روایات و به تاریخ و به قرآن هم مراجعه می

ها را کلمه ،اصحاب چون توجه نداشتندو اتفاقا   ؛است «وصایت»غیر از  ؛است «خلافت»غیر از  «امامت»یعنی 

 ،«خلافت»من گفتم به خاطر این است که مثلا  کنند افرادی که به من اشکال میاز خیلی  .به جا هم به کار بردند

، من هکرد آمده اشکال ؛ لذامثلا   !فهمیده است «وصایت»او  «ولایت»من گفتم  !فهمیده است «امامت»ولی او 

این  «.امامت»یک جا گفتم  ،«ولایت»یک جا گفتم لذا  .من روی کلمات تفاوت قائل شدم گویم دقت بکنمی

 دانستم.مسئله را دو تا می

و امامت  ،است حاکمیت از جانب مردممن معتقدم  .دانستم «ولی»حاکم را غیر از چون ، «حاکم»یک جا گفتم 

 «ولی»خواهیم می "علی ولی الله" :گوییم، وقتی می«ولی» .ولایت امر درونی خود طرف است ست.از جانب خدا

  .فرق بگذاریم «قیّم»را با 

کشته  تا خود بچه را حفظ کندشد باید مال بچه و هر جوری شد ولو با کتک هم  ،باید بچه را اداره کند «قیّم»

  .نگذارد در خیابان برود جلویش را بگیردآشوب است  . اگردر درگیری از بین نرودو نشود 

 :قدر با بچه دوست است که بگویداین !دوستانهدارد ولی به صورت ولی است یعنی همان سرپرستی را  ،پدر

گوید بچه دوستش ندارد می .طور نیستاین ،قیّم نهولی  !چشم :گویدمی .امروز بیرون نرو آشوب است !عزیزم

 !گیردنشد بچه را می ،بندددر خانه را به رویش می .مخواهم بروگوید مینرو می

آید پیش از نماز است یک فقیر می ؛دهد؟ در مسجداست کجا خودش را نشان می "علی ولی الله"گوییم ما می

و رود چون فقیر نمی ،تواند صبر کند تا نماز تمام بشود تا به او پول بدهدحضرت می ،نشده مثلا  هم وقت نماز 

 تا بعد از نماز واجب یک پولی بگیرد. ماندمی



آورد پولی که دارد به او در رکوع نماز دستش را در می ، لذاتواند صبر کندنمیکه قدر مهربان است حضرت این

کند اش گریه میصد درجه بالاتر از مادر که مادر وقتی بچهبلکه قدر عاشق است مثل مادر، که ایناین .دهدمی

  :گویدکند خدا میحضرت تا این کار را می .کنددر نماز کولش میبلکه یه کند گربگذار گوید نمی

 آمَنُوا( وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  وَليِكُمُ  )إِنَّمَا

 اندآورده ايمان که آنها و او پيامبر و خداست تنها شما، ولي و سرپرست

 11(: آیه 1سوره مائده )

این اگر بر شما حاکم شد مانند مادر است که  ،خوردبه دردتان میآقا این  مردم کهکند اش میمعرفیخدا دارد 

ای نگه داشتن پست و آن یکی دیگر اگر حاکم شد بر .دنبال یکی دیگر نروید .گیردبچه را در آغوشش می

اشکالی که به حضرت علی  همین طور؛ یا خلیفه دوم .کنداندازد و کار دیگر میراه می« دهر»مقامش، جنگ 

  :که دارد دیدید« خطبه شقشقیه»ست؟ در خلیفه دوم دارد چی

رَهَا»  «خَشْنَاء حَوْزَةٍ  فِي فَصَيَّ

 ه است!حکومت را در زاویه خشن انداخت

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 41ص مصحح: فیض الاسلام،

 لیفه دوم!این اشکال حضرت علی است بر خ

 مجری:

 .استاد قزوینی بفرمایید



 استاد قزوینی:

ابتدا ما بحث نصوص امامت را که مربوط به امامت است  ،ما گفتیم در این جزوه شما« عابدینی»جناب آقای 

برداشت ما  ؛در رابطه با آیات هم ما خیلی حرف داریم .رسیمتمام شد به آیات می ، وقتیکنیمبررسی می

خلاف نظر فقهاء و  ،تخلاف سنّ  ،خلاف قرآن-تان عرض کردم طوری که تلفنی خدمتهمان -حضرتعالی را 

 !کنیمیا شاید هم اشتباه می .این نظر ما است .دانیممی

اصلاح  ،مان به فرمایش حضرتعالی نادرست استاگر ما نگاه جا ما بیاییم این قضیه روشن بشود.بنا است این

حضرتعالی هم نسبت به نصوص و آیات اشتباه است، اصلاح کنید.  تانین جزوهنظر حضرتعالی در ا . و اگرکنیم

 !اما حالا که حضرتعالی اصرار دارید چشم .کنمدر همین جلسه چند بار فرمودید من اصلاح می

ریم گیاولا  ما از جزوه شما داریم می .این روایات را حضرتعالی ملاحظه بفرمایید !بزرگوار« عابدینی»جناب آقای  

ببینید  .تصویر را ملاحظه کنندهم عزیزان حاضر  ،الان من تصویر را نشان بدهم از جای دیگر نیاوردیم.

 72در صفحه  "برای حضرت علی ثابت نیست «نصب»در روایات کلمه تان مطرح کردید: "تعالی در جزوهحضر

یان شد مربوط به وقتی است که در چه بآن .از امام صادر شده باشد «لفظِ نصب»معلوم نیست که اید: "آورده

این فهم " :گوییدمی 72 باز در صفحه" به کار رفته باشد. «نصب»روایات صحیح یا متواتر اجمالی یا معنوی لفظ 

 "راوی است

ما تاریخش را بررسی  "نیست ثابت علی حضرت برای «نصب» کلمه روایات در" :فرماییداین که حضرتعالی می

، 7جلد « منهاج السنه»در  «ابن تیمیه»سال قبل  022 -122 را، فرمایش حضرتعالی عین همین دیدیم کردیم

این دروغ است ما همچنین چیزی  ،گویند پیغمبر علی را نصب کردهکه میاینکه می گوید: "دارد  908صفحه 

 "نداریم.



 ؛دارد« ة الإثنی عشریاصول مذهب الشیع»کتابی به نام  ،است« وهابی»از لیدرهای « فاریناصر الدین ق»آقای 

الله العظمی هم به اصرار حضرت آیت ست ماعلیه شیعه نوشته شده ا ،تاریخطول ترین کتابی است که در قوی

جلد جواب  9این را در زحمت کشیدیم و سال  1« فاضل لنکرانی»الله العظمی و مرحوم آیت« شبیری زنجانی»

 وهابیت است. و شبهاتدادیم که تقریبا  جدیدترین کتاب در نقد عقائد 

و هم در « المصطفی»در بنا است  و را تلخیص کردیمسه جلد را هم دستور دادند این « اعرافی»آقای حاج 

ساله حوزوی  12حصول عمر م ،توانم بگویم این سه جلد کتابیعنی من می ؛کتاب درسی باشد« حوزه علمیه»

 .جا همین حرف را داردهم همان« فاریق»من است. 

 .جا روایت هم صحیح استدر این 770صفحه « کمال الدین» ؛عالی تصویر کتاب را ملاحظه بفرماییدحضرت

یر چه ببینید تعب .سندا  مشکل ندارد :گفتیدو همین روایت را اشاره کردید  یحضرتعالی در این جزوه در جای

 گوید پیغمبر فرمود:؟ میاست

هَا» ي وَ  بَعْدِي فِيكُمْ  الْقَائِمَ  وَ  إِمَامَكُمْ  لَكُمْ  أَنْصِبَ  نْ أَ  أَمَرَنِي اللَّهَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَيُّ  «خَلِيفَتِي وَ  وَصِيِّ

اسلاميه،  محقق/ مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة؛

 077، ص8ج

اگر نیاز است که  .تسند حدیث هم صد در صد صحیح اس !کس است یک حرف بس است اگر در خانه

بن سعد » است، ،«ابن ولید»است که وثاقتش اجماعی است « علی بن بابویه»حضرتعالی ملاحظه بفرمایید 

بن عمر »، و از اصحاب اجماع استکه « بن عیسیحماد »، است «بن یزیدیعقوب »، است «عبدالله اشعری قمی

 اجماعی است.یون ما در میان رجالیشان ها وثاقتاینکه است « محمد ابن اذینه

 فرماید:هم صد در صد صحیح است تعبیر این است رسول اکرم میروایت سند که « تفسیر قمی»در 



تِي لْتُهُ خَلِيفَتِيجَعَ وَ  وَ دَعَوْتُهُمْ إِلَى طَاعَتِهِ  عَلَما  فِي حَيَاتِيلَهُمْ  نَصَبْتُهُ » ةُ  بِهِ  يَقْتَدِي إِمَاما  وَ  فِي أُمَّ نْ مِ  الْْئَِمَّ

 «بَعْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

 گوید:جای که میتا آن

تِهِ  عَلَما   نَصَبَكَ  وَ »  «لُِْمَّ

  :فرمایدمیامیر بعد حضرت 

 «لَهُمْ عَلَما  فِي حَيَاتِه وَ نَصَبَنِي»

یا بحث تعلیم و تزکیه و آموزش مسائل خمس و زکات و حیض و  ؟بحث سیاسی است« علما  فی حیاته»بحث 

 کدامش است؟ ؟اسنف

تِي فِي خَلِيفَتِي جَعَلْتُهُ  وَ » ة بِهِ  يَقْتَدِي إِمَاما   وَ  أُمَّ  «الَْْئِمَّ

، 8ناشر: دار الكتاب، ج ،طيّب جزائرى، موسوى: محقق/ مصحح:  قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمي؛

 809ص

 است: «غدیرخم»در رابطه با « امالی شیخ صدوق»روایت معتبر دیگر در 

تِي أَعْيَادِ  أَفْضَلُ  خُم   غَدِيرِ  وْمَ يَ  »  أَبِي بْنِ  عَلِيِّ  أَخِي بِنَصْبِ  فِيهِ  ذِكْرُهُ  تَعَالَى اللَّهُ  أَمَرَنِي الَّذِي الْيَوْمُ  هُوَ  وَ  أُمَّ

تِي عَلَما   )علیه السلام( طَالبٍِ  ينَ  فِيهِ  اللَّهُ  أَكْمَلَ  الَّذِي الْيَوْمُ  هُوَ  وَ  بَعْدِي مِنْ  بِهِ  يَهْتَدُونَ  لُِْمَّ   ...«و الدِّ

 گوید:جا كه میتا آن

 «بَعْدِي الْخَلْقِ  إِمَامُ  هُوَ  وَ »

 !امام خلائق بعد از من علی ابن ابیطالب است



 801 ناشر: كتابچى، صابن بابويه، محمد بن على،  الْمالي )للصدوق(؛

منین مشغول تجهیز بدن مطهر رسول المؤروایت که امیر در ایناست.  1جلد « کافی»وایت صحیح دیگر در ر

برای نصب امامت و خلافت جمع « قیفهس»ها در یا علی این :گویدمی« سلمان» ،مشغول غسل است واکرم 

 شدند حضرت فرمود:

ايَ  اللَّهِ  رَسُولِ  نَصْبَ  شَهِدُوا»  « أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  بِهِمْ  أَوْلَى نِّيأَ  فَأخَْبَرَهُمْ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  بِأمَْرِ  خُم   بِغَدِيرِ  للِنَّاسِ  إِيَّ

  می خواهد؟ بعد دارد:« أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  بِهِمْ  أَوْلَى » احکام بیان کندمسائل و  بخواهداگر حضرت 

هِم بَعْدَ  مَفْزَعَهُمْ  وَ  إِمَامَهُمْ  أُعْلِمُوا قَدْ »  «نَبِيِّ

: غفارى على / مصححمحقق ن اسحاق،كلينى، محمد بن يعقوب ب نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 944، ص1ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

که سندا  صد در صد صحیح « کمال الدین»در  . بازکه حضرت امیر )سلام الله علیه( دارداست تعابیری  اینها

نفر از  022لمؤمنین در جمع امیر ا ، باز071، صفحه 8جلد « کمال الدین» !عزیز «عابدینی»است جناب آقای 

به تعبیر  و ی استیک دنیای و روایت مفصلی است ، کهعثمانخلافت در زمان « انصار»و « مهاجرین»صحابه، 

 !کافی بودما  برای ،همین یک روایتجز  اگر نبود «علامه مجلسی»

 «اولی الامر»به آیه  هاستدلال کرد للَّهُ(ا وَلِيكُمُ  )إِنَّمَا :به آیهامامت خودشان اثبات برای جا امیر المؤمنین ایندر 

 :و در نهایت هم می فرماید هاستدلال کردهم  «اکمال»به آیه و  هاستدلال کرد «ابلاغ»به آیه  هاستدلال کرد

 « مَوْلَاه فَعَلِي   مَوْلَاهُ  كُنْتُ  مَنْ  خُم ثُمّ قَالْ  بِغَدِيرِ  للِنَّاسِ  فَنَصَبَنِي»

اسلاميه،  محقق/ مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على، ة؛كمال الدين و تمام النعم

 071، ص8ج



 باز دارد:

 «نَفْسِه مِنْ  بِهِ  أَوْلَى فَعَلِي   نفَْسِهِ  مِنْ  بِهِ  أَوْلَى كُنْتُ  مَنْ »

سلاميه، ا محقق/ مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة؛

 071، ص8ج

 است؟  حکومتیسیاسی و بحث  ،است یا نهمسئله احکام و تفسیر  «نَفْسِهِ  مِنْ  بِهِ  أَوْلَى»این 

 وَ  ينِعْمَتِ  عَلَيْكُمْ  أَتْمَمْتُ  وَ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  تَعَالىَ )الْيَوْمَ  وَ  تَبَارَكَ  اللَّهُ  فَأنَْزَلَ  نفَْسِهِ  مِنْ  بِهِ  أَوْلَى فَعَلِي  »

 «دِينا( الْإِسْلامَ  لَكُمُ  رَضِيتُ 

اسلاميه،  محقق/ مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة؛

 071، ص8ج

 :دارد که یجایتا آن

ي وَ  وَارِثِي وَ  وَزِيرِي وَ  أَخِي عَلِي  » تِي فِي خَلِيفَتِي وَ  وَصِيِّ  «بَعْدِي مُؤْمِنٍ  لِّ كُ  وَليُِّ  وَ  أُمَّ

اسلاميه،  محقق/ مصحح: غفاری، علی اكبر، ناشر: ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة؛

 071، ص8ج

هم و ، «وصی»، هم «ولی»، هم «امام»جا رسول اکرم، هم کلمه در اینعبارات با هم فرق دارد، گویید شما می

با و  «خلیفه»با  «وصی»دانست که یعنی پیغمبر این را نمی !!در یک جا آوردهالمؤمنین را درباره امیر« خلیفه»

  فرق دارد؟ یا... «امام»

 دارد:جا در این باز



هَایَا »  «إِمَامَكُمْ  لَكُمْ  أَنْصِبَ  أَنْ  أَمَرَنِي اللَّهَ  إِنَّ  النَّاسُ  أَيُّ

اسلاميه،  حح: غفاری، علی اكبر، ناشر:محقق/ مص ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة؛

 077، ص8ج

 809صفحه « تفسیر قمی»روایت دیگر در  .روایت صد در صد صحیح استاینجا هم  !«عابدینی»حاج آقای 

  که می فرماید: جا استروایت مفصلی در این

 «وَ إِمَاما   تِيتُهُ خَلِيفَتِي فِي أُمَّ جَعَلْ وَ  وَ دَعَوْتُهُمْ إِلَى طَاعَتِهِ عَلَما  فِي حَيَاتِي  نَصَبْتُهُ لَهُمْ »

، 8ناشر: دار الكتاب، ج ،طيّب جزائرى، موسوى: محقق/ مصحح:  قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمي؛

 809ص

 است که می فرماید:« کافی»این تعبیر امام باقر )سلام الله علیه( در 

 مَنْ  وَ  كَافِرا   كَانَ  أَنْكَرَهُ  مَنْ  وَ  مُؤْمِنا   كَانَ  عَرَفَهُ  فَمَنْ  خَلْقِهِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُ  عَلَما   عَلِيّا   نَصَبَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ  »

 دَخَلَ  بِعَدَاوَتِهِ  جَاءَ  مَنْ  وَ  الْجَنَّةَ  دَخَلَ  بِوَلَايَتِهِ  جَاءَ  مَنْ  وَ  مُشْرِكا   كَان شَيْئا   مَعَهُ  نَصَبَ  مَنْ  وَ  ضَالًا  كَانَ  جَهِلَهُ 

 «.نَّارَ ال

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

وَايَةِ  مِنَ  جَوَامِعُ  وَ  نُتَف   فِيهِ  بَاب   911، ص0ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  فِي الرِّ

   7، حالْوَلَايَة

فرمایید یک روایت صحیح باشد من الان ده تا حضرتعالی مییف است. ضعیکی دو روایت نیست که ما بگویم 

را هم  صحیح استروایات که مؤید دیگر تا روایت غیر صحیح  02حداقل  .روایت صحیح برای حضرتعالی آوردم



ت صحیح ، این روایات ضعیف قطعا  آن روایده تا روایت ضعیف بودو وقتی ما یک روایت صحیح داشتیم  داریم.

 کنند.یید میرا تأ

 مجری:

 .خدمت شما هستیم بفرماییدجناب استاد عابدینی در 

 استاد عابدینی:

هم گفتم از اول قبول دارم و بنده  ائمه را دارد، ،که روایاتاین .وایات استاشکال ما سر فهم و تحلیل همین ر

 .این مسئله نیستی در اهیچ شک و شبهه و دوازده امام را به امامت قبول دارم بنده شیعه هستم و

یا امام  ،رشد معنوی دادن برای هدایت معنوی مردم، و مردم را امام هستندسؤال من این است که اینها اما 

ی که در قرآن امن عرضم این است آیه .ممکن است شما بفرمایید برای هر دو ؟هستند برای حکومت و سیاست

  :است

ة   )وَجَعَلْنَاهُمْ   نَا(بِأمَْرِ  يهْدُونَ  أَئِمَّ

 کردند!مي هدايت( را مردم) !ما فرمان به که داديم قرار پيشواياني را آنان و

 79(: آیه 08سوره انبیاء )

 :دارد یا احادیثی که خود شما فرمودید که

 «نصبنی علما یهتدون به»



امبر حضرت علی پی ؛که از دور پیدا باشد ی استستون بزرگو  پرچم، بیرق،به معنی « مْ عَلَ » .بله، او را نصب کرد

 ،کردمردم را از شرک به توحید دعوت می .کار انبیاء کار هدایتی بود ؛که چه کار بکند؟ هدایت بکندرا نصب کرد 

 دعوت می کرد. مردم را از خشونت به لین بودن

 قرآن درباره آنها می فرماید: که ییهاهمان

حْمن يَكْفُرُونَ  هُمْ  وَ )  (بِالرَّ

 .ورزندمى كفر( گرفته فرا را همگان رحمتش كه خداوندى) مانرح به آنها كه حالى در

 92(: آیه 89) الرعدسوره 

آمدند که ها آن .دنورزکفر می ، ولی آنهاخدا رحمت دارد گویدپیغمبر می !خیلی عجیب است« یکفرون بالرحمن»

دارد، « نصبا  للهدایه»ها مامااینکه درباره  !رحمت پیدا کن ،خدا رحیم و رحمان است که بگویندرحمت از اصلا  

 . این نصب الهی است .مردم را به این سو بکشانندیعنی 

هیچ شک و  ؛دیگر پیرامون این بحث نکنیم و با کل وجودش معتقد است« عابدینی»ها را نصب الهی امامپس 

؛ از ضلالت به ه رحمتاز خشونت ب ؛از شرک به توحید ؛که مردم را هدایت بکنند «نصبا  للإمامه»ی ندارد که اشبهه

  .شکی نیستهدایت؛ و در این 

که بر مردم هم حکومت کند؟ این از جانب خدا نصب شده است برای این ،بحث این است که آیا در کنار این

لیاقت  ،های ما و همه پیامبرانهمه امام ،مسلم است ه،که از جانب خدا این لیاقت به او داده شداین .بحث است

 .؟ این بحث استیا نه ها را بر این امر منصوب کرده استاما آیا خدا آن ؛اندرا داشته حکومت بر مردم

اضافه هم چند تا دیگر  و« اماما  و ولیا  و وصیا  و خلیفة  وهادیا  »همه الفاظی که شما در یک روایت آوردید که 

 ها همین اجمال را دارد.همه این ،کنیم



هدایت و اماما  منصرف است یا بگوییم ظهور در امامت، پیشوایی معنوی  اصلا  لفظ .پیدا است «اماما  »لفظ 

خلیفه در  است! هبُعد خلیفة  را مشخص نکرد ولی طور استهم همین «وصیا  »و ، «خلیفة  »لفظ آن  دارد. معنوی

 ؟ چه بُعدی

« مدینه»و هم در « مکه» که گفتیم در ه استرسالت است که خدا به او داد هاآن از ، یکیپیامبر ابعاد مختلف دارد

 ؟ه استگویید خدا به او داداین حکومت را به چه دلیلی می ،دوم حکومتش است ه؛داشت

خواهد این را به چطوری میپیامبر  ،یا مردم دادند هخدا دادکه و مردم دادند یا حتی شک داریم  هاگر خدا نداد

 ؛امر مردم است ؟دیگری واگذار کند

 ينَهُمْ(بَ  شُورَى )وَأَمْرُهُمْ 

 آنهاست ميان در مشورت صورت به کارهايشان و

  91(: آیه 40سوره شوری )

طور که همیناین امر را مردم به امام علی هم بدهند. خواهد بله پیامبر با تمام وجود می !امر خودشان است

شد تا اختیارات  اضافه ،های مختلف مدام اضافه شدحق حکومت را به پیامبر دادند و در جریان« مدینه»مردم 

 )الْكِتَابَ  )وَيعَلِّمُهُ د تا حضرت علی هم بتواند خواهد به حضرت علی بدهرا دلش میها همین . پیامبرتامی گرفت

 .را انجام بدهد

 ؛بحث حیض نیست الْكِتَابَ( )وَيعَلِّمُهُ  از بحث حیض استفاده نکنید. الْكِتَابَ( )وَيعَلِّمُهُ شما برای هُو کردن 

 بحث همان  .بحث همان آیات مهربانی است الْكِتَابَ( مُهُ )وَيعَلِّ 

حْمَةَ( نفَْسِهِ  عَلَى )كَتَبَ   الرَّ

 کرده! حتم خود، بر را( بخشش و) رحمت خداست؛ آن از: »بگو



 80(: آیه 1سوره انعام )

  :بحث همان .بحث همان رحمتی است که در سرتاسر قرآن است .است

حْمَنَ( ادْعُوا أَوِ  اللَّهَ  )ادْعُوا  الرَّ

 بخوانيد را کدام هر را، «رحمان» يا بخوانيد را «الله»

 882(: آیه 87سوره اسراء ) 

کتاب خدا را نیاوریم یک مرتبه بگوییم که پس ائمه آمدند بحث غسل حیض یاد دادند؟ نه، نیامدند غسل  .است

ابن » با این کاری که ند؛ ولیب دادجواو ایشان پرسیدند از ائمه در مورد غسل حیض بله البته  .حیض یاد بدهند

 ، حضرت فرمود:زندربه ض و به حضرت علی کرد «ملجم

لُوا لَا » جُل تُمَثِّ  «بِالرَّ

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

   400مصحح: فیض الاسلام، ص

این را  ؛توهین نکن ،حتی دشمنت را ولو به شما ضربه زده که دهدبه ما انسانیت یاد ب هبا این حرف آمدامام 

این خیلی  ،و قبول دارید دیدیم که شما مؤدب بودید و مؤدب هستید و هستیمصحبت کردیم که بارها با هم 

 .خوب است

ها برای اصلا  نماز خواندن خیلی مهم نیست. دو سه روز نماز نخواندکه حائض  آن ،ها را یاد بدهداینامام آمد 

 است: در همان وصیت حضرت علی که اصلاح بکند. آمده است این

 «بَيْنِكُم ذَاتِ  صَلَاحِ » 



 شود؟ که حضرت فرمود:چطوری انجام می« صلاحُ ذات بینکم»

ةِ  مِنْ  أَفْضَلُ » لَاةِ  عَامَّ يَام وَ  الصَّ  «الصِّ

محقق/  هجرت،ناشر: ، شريف الرضى، محمد بن حسين نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

   408مصحح: فیض الاسلام، ص

 )ادْفَعْ وقتی به دیگری احسان کردی  .ردگذااز این ایجاد شد که انسان از وجودش مایه می« صلاحُ ذات بینکم»

 ؛«فإذا  »بدی را با بهترین جواب بده آن وقت ناگهان ؛ )أَحْسَنُ السیئه هِي بِالَّتِي

( وَليِ كَأنََّهُ  عَدَاوَة   ينَهُ وَبَ  بَينَكَ  الَّذِي فَإِذَا)  حَمِيم 

 !است صميمي و گرم دوستي گويي است، دشمني او و تو ميان که کس همان( ديد خواهي) ناگاه

 94(: آیه 48سوره فصلت )

کرد « هند جگر خوار»همان کاری که پیامبر با  .شودکه بین شما دشمنی است یک دفعه دوست صمیمی میآن

بعد  ،ترسیدناشناس آمد البته می« هند» ،مسئله بیعت گرفتن از زنان استکه ه ممتحنه سور 80که ذیل آیه 

! چون مردها بنا شد نگرفتیدرا بیعت این از مردها  :بالا پرید گفت ؛کنید که شرک نورزیدبیعت می :پیامبر فرمود

 .پیامبر رد شد ،شان بروند در را ببندند امن باشدهایدر خانه

پول ندارد ما سرقت  ،شوهر من بخیل بود ت:دوباره ایشان بالا پرید گفسرقت نکنید،  ود: فرمبیعت دومی 

 .که قبلا  سرقت کردید بخشیدم یهایآن :جا بود گفتآن« ابو سفیان» ،قصدش جلسه به هم ریختن بود .کردیم

  :پیامبر شناخت این چه کسی است؟ گفت

 «انتِ هند بنت عتبه»



 ؟هستی« عتبه»دختر « هند»تو 

انتِ هند بنت » ، گفت:نه !عموی مرا پاره کردی« حمزه»شکم که ای خبیث و خائن  :توانست بگویدمیپیامبر  

من وقت را نگیرم چون  -یکی یکی ادامه داد تا آخرین بار که به تهمت زدن رسیدند و رفت.  دو رد ش ؟«عتبه

یا رسول الله " :گفت« هند»یک دفعه  - را رجوع کنید بخوانید همه مفسرین گفتند روایت ،مان حیف استوقت

 بودند.طوری و پیامبر این این است پیامبری، ائمه "من هم قبول دارم. !دین خوبی آوردی

ر خواب نگه دارد، ما بیاییم خواست وجدانش را دمدام می مدام خشونت و به هم ریختن و ،طرفیعنی آن 

نیاییم چیزی که  ،مان را ندزدندهای. جوانان را بیدار کنیمهایمامروز ما باید وجدان جوان .بیدار کنیم وجدان

 را بیان کنیم. مشکوک است

روایت می اصل خلافت قبول است اما خلافت در چه چیزی؟ روایت شما ندارد؟  ،گفتم اصل امامت قبول است

تی که یعنی سرپرس ؛«ولی»ندارد. ولایت را توضیح دادم هم  وصایت، وصایت در چه چیزی؟ این راگوید 

 .مثالش را پدر زدم ،کندستی خود را دوستانه اعمال میسرپر

را « عمرو»نشان داد « بن عبدودعمرو ». در مسئله علی ولی است در مسئله نماز و زکاتبیاییم بگوییم بله 

« یمن»به مأموریت از طرف پیامبر به  .ی استایک شخصیت ویژهکه نشان داد  !بردرا نمی او ه؛ ولی زرهکشت

هر پول های شکسته و ل ظرفپو ؛ها را دادحضرت دیه کشته ،هخرابکاری کرد« بن ولیدخالد »جا که در آن هفتر

 .داد بود را خسارتی كه وارد شده

ها را خسارت ،پول دادم و شکسته شد را خوردحتی ظرفی که سگ از آن آب می که به پیامبر گزارش دادبعد 

 !که از تو راضی شوند مبه مردم بخشید را ریپول زیاد آمد یک س بعد مجبران کرد



 .این استامامت  .شان کنمبیایم راضیباید  ؛مردم ناراضی هستند که هکرد« خالد»و یک کاری  هیک جنگی شد

ها را باید این !چقدر خوب بود "کردن مردم خسارت دیده راضی" ، یعنیگرفتیمکاری را اصلا  یاد میاگر ما چنین 

 یاد بگیریم.

خلافت متعلقش  .متعلقش روشن نیسترا قبول دارم ولی وصایت، ولایت، خلافت . من امامت را قبول دارمبله 

 ! اگرخلافت در بُعد سیاسی باید اثبات شود ؛ ولیقبول است ،چیست؟ خلافتِ در بُعد علم و ایمان و پیشرفت

. کنمقبول می ،ترمو هم باریک گردنش از« عابدینی» ه است،اثبات شد که خدا این مقام را به حضرت علی داد

 قبول داریم.هم را  های ائمهما شیعه هستیم و مقام

که قوای سه گانه را کما این .کندرا قبول می هاروایت بینیم تفصیلدهیم و میا داریم میر این تفصیل اما امروز

 و کنیمالان تفکیکش می .ندبودزمان پیامبر در یک نفر  ها دراین «مجریه، مقننه، قضائیه»که اول جلسه گفتم 

 ها را جدا کنیم؟این مقام که چه اشکال دارد ؛کار بدی هم نیست

 مجری:

 بفرمایید« قزوینی»استاد متشکرم؛ 

 استاد حسینی قزوینی:

گفتید ما اصلا  هیچ روایتی در  ،حضرتعالی کلا  منکر نصب بودید ،اولا  مدارکی که ما از جزوه حضرتعالی آوردیم

روشن شدن یک سری الان بعد از  ،یک روایت صحیح نداریمو ما این برداشت روات است و ریم نصب ندا

 !ولی معلوم نیست که در نصب امامت، امام به چه معنا است ؛ستهفرمایید نه، نصب میمطالب، 

برای آن  پیغمبر رجوع می کنیم. بودندفعال کسانی که در لغت در عرف عرب  و بهکنیم ما به بزرگان مراجعه می

 ! عرب عموم مردم نه برای خواص!هعرب این مطالب را آورد



 :دارد« تاج العروس»در « زبیدی»

هُمْ، و» مَهُمْ،: بهم أَمَّ  و أَمَّ  «غيرِه أَو رئيسٍ  من قَوْم   به ائْتُمَّ  ما كلُّ  بالكسْرِ، الِإمامُ، و .الِإمامَةُ  هي و تَقَدَّ

 دار ، 8021: الوفاة الزبيدي الحسيني مرتضى محمد: ؤلفالم اسم القاموس؛ جواهر من العروس تاج

 99 ، ص81 المحققين، ج من مجموعة: تحقيق الهداية، دار: النشر

عزیز « عابدینی»جناب آقای « لسان العرب»صاحب « ابن منظور» .سیاسی گرفتند امامت را عمدتا  در فاز

 می نویسد: ملاحظه بفرمایید

 «المسلمين إمام كقولك رئيسا الإمام ويكون لهم، المتقدم هو معناه القوم إمام فلان: يقال»

 دار:  النشر دار ، 788: الوفاة المصري الْفريقي منظور بن مكرم بن محمد: المؤلف العرب؛ اسم لسان

 01 ، ص80 الْولى، ج:  الطبعة ، بيروت - صادر

 راغب اصفهانی هم دارد که:

 «ذلك غير أو كتابا، أو فعله، أو بقوله تدىيق كأن إنسانا به، المؤتمّ : الْإِمَامُ  و»

 الدار -القلم دار: النشر دار ،محمد بن حسين أصفهانى، راغب: المؤلف اسم ،القرآن ألفاظ مفردات

 17 ص، دمشق -بيروت  ،الشامية

 گوید:قرآن می

ة   )وَجَعَلْنَاهُمْ   بِأمَْرِنَا( يهْدُونَ  أَئِمَّ

 کردند!مي هدايت( را مردم) ما، فرمان به هک داديم قرار پيشواياني را آنان و

 ۳۷(: آیه ۱۲سوره انبیاء )



 در کنارش هم 

ة   )وَجَعَلْنَاهُمْ   )النَّارِ  إِلَى يدْعُونَ  أَئِمَّ

 کنند!مي دعوت( دوزخ) آتش به که داديم قرار پيشواياني را[ فرعونيان]=  آنان و

 ۱۲(: آیه ۱۲سوره قصص )

کرد؟ یا به خشونت دعوت می« فرعون»و  کردند؟را دعوت به صلح و سازش می فقط مردم« بنی اسرائیل»آیا 

طوری که امامتِ در رابطه با مشرکین و کفار هم امامتِ همان .مراد از امام در این آیه، امامت سیاسی است ،نه

 !بِأمَْرِنَا( يهْدُونَ  ة  أَئِمَّ  )وَجَعَلْنَاهُمْ : قرآن بگویدتا آمدند احکام برای مردم بگویند ها نمیآن .سیاسی است

  :امام صادق می فرماید .است همین تعبیر است« کافی»که در  روایتی

ةَ  إِنَّ  » ة   جَعَلْناهُمْ  وَ  تَعَالَى وَ  تَبَارَكَ  اللَّهُ  قَالَ  إِمَامَانِ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  كِتَابِ  فِي الَْْئِمَّ  بِأمَْرِ  لَا  بِأمَْرِنا يَهْدُونَ  أَئِمَّ

مُونَ  اسِ النَّ   «حُكْمِهِم قَبْلَ  اللَّهِ  حُكْمَ  وَ  أَمْرِهِمْ  قَبْلَ  اللَّهِ  أَمْرَ  يُقَدِّ

الإسلامية(، نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، محقق/ مصحح: غفارى على  -الكافي )ط 

   0، ح081، ص8اكبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج

  بحث احکام است یا بحث سیاست است؟« حکم الله»«! عابدینی»جناب آقای 

  یا فرمود:

 النَّاسِ( بَينَ  فَاحْكُمْ  الْْرَْضِ  فِي خَلِيفَة   جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  )يا

 !کن داوري بحق مردم ميان در پس داديم؛ قرار زمين در( خود نماينده) و خليفه را تو ما! داوود اي

 01(: آیه 91سوره ص )



ات روزه ،طوری استمثلا  نمازت این ی از شما سوال کردند جواب بده!؟ایعنی اگر یک مسئله« فَاحْکُمْ »این 

  به عنوان یک بحث سیاسی است؟؛ (النَّاسِ  بَينَ  فَاحْكُمْ ) ،یا نه ،طوری استاین زکات ،طوری استاین

 گوید:می« شیخ مفید» .رویمجلوتر می

 «.السلام عليه النبي عن نيابة والدنيا الدين أمور في عامة سةرئا له الذي الإنسان هو الإمام»

 90 ص لبنان؛ والتوزيع، بيروت، والنشر المفيد؛ للطباعة ؛ دارالمفيد الشيخ ؛الإعتقادية النكت

  .عرب هستندکه ها ها اصلا  نفهمیدند؟ خود ایناینآیا 

 دارد: «علامه حلی»یا 

 «النبيّ  عن نيابة الْشخاص من لشخص والدنيا الدين أمور في عامّة رئاسة الإمامة»

 يوسف بن الحسن الدين جمال منصور أبي عشر؛ للعلامة الحادي الباب الحشر في شرح يوم النافع

 09الْضواء؛ ص  السيوري؛ دار المقداد الفاضل الحلي؛ شرح الفقيه

 دارد: «شرح اصول کافی»در « مولی محمد صالح مازندرانی»

 «امة أنّها رئاسة عامّة في أمور الدّين و الدّنيا نيابة عن النبيّ صلى اللّه عليه و آلهالإم اعتقادنا في»

/  محقق الْصول و الروضة )للمولى صالح المازندراني(؛ مازندرانى، محمد صالح بن احمد،-شرح الكافي

 84المكتبة الإسلامية، المقدمة ؛ ص ، ناشر:ابوالحسن شعرانى،: مصحح

 «:سید مرتضی»

 «بالنيابة لا بالْصالة الدين في عامة رياسة: لإمامةا»



 مهدي السيد: إعداد الحسيني، أحمد السيد:  تقديم المرتضى؛ الشريف: تأليف المرتضى؛ الشريف رسائل

 014 ص 0 ج -قم - الخيام مطبعة:  الكريم، طبع القرآن دار: نشر الرجائي،

شان در محیط عرب که هستند همه یهایاین سنت؛اهلو مراجعه می کنیم به کتب آییم یک مقدار جلوتر می

ائمه معتقد که ما به نصب این"فرمایید حضرتعالی در یک جا میهیچ کدام هم فارس نبودند که و بزرگ شدند 

کنیم که تصور می ،کندشاهنشاهی آشنا هستیم و هر شاهی، شاه بعدی را نصب میهستیم چون ما با سیاست 

 این از عجائبی است که من در جزوه حضرتعالی دیدم. "کندخودش را نصب می هر امام هم امام بعد

ها هم با تفکر شاهنشاهی آشنا عرب ،ها با تفکر شاهنشاهی آشنا هستیم«ایرانی»ما جناب آقای عابدینی! 

 گوید:میاست که « تفتازانی»این هستند؟ 

 «والسلام الصلاة عليه النبي عن خلافة والدنيا الدين أمر في عامة رياسة الإمامة»

: الوفاة التفتازاني الله عبد بن عمر بن مسعود الدين سعد:  المؤلف اسم الكلام؛ علم في المقاصد شرح

 070 ، ص0 الْولى، ج:  الطبعة ، م8018 - هـ8428 - باكستان - النعمانية المعارف دار: النشر دار ، هـ708

 :هم دارد که «جرجانی»

 «والدنيا الدين أمور في عامة رياسة الإمامة»

 السيد للمحقق بشرحه أحمد الإيجي بن الرحمن عبد الدين عضد القاضي الْجل الإمام تأليف المواقف

 ، ص1 ، جمصر محافظة بجوار السعادة ؛ مطبعة 181سنة  المتوفى الجرجاني محمد بن علي الشريف

941 

امامت وحی، امامت علم،  :چهار قسم استامامت در حقیقت  :گویداز متأخرین هم است می« مالکی نفراوی»

 :امامت عبادت، امامت مصلحت



ةُ، وَهِيَ  وَحْيٍ  إمَامَةُ : أَقْسَامٍ  أَرْبَعَةَ  وَتَنْقَسِمُ » بُوَّ لَاةُ، وَهِيَ  عِبَادَةٍ  وَإِمَامَةُ  كَالْعِلْمِ، وِرَاثَةٍ  وَإِمَامَةُ  النُّ  وَإِمَامَةُ  الصَّ

ةِ  جَمِيعِ  لِمَصْلَحَةِ  عُظْمَىالْ  الْخِلَافَةُ  وَهِيَ  مَصْلَحَةٍ   «الُْْمَّ

 :هها در پیغمبر بودتمام اینبعد می گوید 

قَتْ  وَكُلُّهَا»  «لَهُ  تَحَقَّ

 :ستامامت به این معنابعد می گوید  و

ة   رِئَاسَة   الْمَعْنَى بِهَذَا وَهِيَ » ينِ  أُمُورِ  فِي عَامَّ نْيَا الدِّ  «النَّبِيِّ  عَنْ  نِيَابَة   وَالدُّ

 مهنا، ابن سالم بن( غنيم أو) غانم بن أحمد: القيرواني؛ المؤلف زيد أبي ابن رسالة على الدواني فواكهال

 821، ص 8الفكر؛ ج  دار: ، الناشر(هـ8801: المتوفى) المالكي الْزهري النفراوي الدين شهاب

ها نفهمیدند که اینآیا بودند بیت هم آشنا بیت و غیر اهلاین بزرگانی که در محیط عرب بودند با فرمایشات اهل

 ؟ چیستمراد از امام 

عرض کردم اگر  بَينَهُمْ( شُورَى )وَأَمْرُهُمْ اشاره هم فرمودید  و من در رابطه با بحث دیگری که حضرتعالی دارید

ح طور موارد ما اشتباه کردیم اصلاحضرتعالی بفرمایید در اینو ادله نصب را ما اولا  بپیچیم و کنار بگذاریم 

من فقط یک جمله  ،طوری ادامه پیدا کندکه این قضایا همینحضرتعالی تأکید دارید بر این ،و اگر نه ،کنیممی

 که عزیزان ما در قضیه قرار بگیرند عرض کنم. برای این

نسبت به نصوص امامت،  را طور شمشیرگری که اینولی تحلیل ؛گرحضرتعالی به عنوان یک کارشناس و تحلیل

 من از حضرتعالی انتظار نداشتم. لافت، عقائد شیعه از رو ببندد،ص خنصو

معمولا  افرادی " که ایشان می نویسد: دنرا محبت کنند ببین 812صفحه جناب آقای عابدینی،  جزوهدر عزیزان 

ر خواهند از نصب، به عنوان پوششی بمی .دنبال نصب هستند که خواهان کاری غیر عاقلانه و غیر عادلانه هستند



های خود را بپوشانند. علی نیاز به نصب دارند تا غلط کاری «یزید»و « معاویه» .کارهای خلاف خود استفاده کنند

 ."استفاده کرد« خالد»از عنوان نصب استفاده نکرد ولی 

  :امیرالمؤمنین فرمودکه آوردیم ما که روایاتش را 

 «اللَّهِ  رَسُولُ  نَصَبَنِي»

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الْئمة الْطهار )ط لدرر أبحار الْنوارالجامعة 

 981، ص92ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

 :گوییدصحیح است شما می شروایت 0-1نزدیک  که سی چهل روایت است ؟یمبه چه عبارتی بگویما دیگر 

 .استفرمایش خود حضرت خلاف گفته حضرتعالی کاملا  این  ؛"نکرد تفادهاس نصب عنوان از علی"

بنی »و « بنی امیه»دانم شاید فردا من این را نمیو است جالب  کلام حضرتعالی این !«عابدینی»جناب آقای 

یا « ویام»خلفای " گویید:می . شماها هم باید داشته باشیدنجواب برای آ !! شمااز شما گلایه کنند «العباس

 با این حیله ،اند که بتوانند خود را نصب شده از سوی رسول خدا بدانندمسئله نصب را تقویت کرده« عباسی»

 "کارهای خود را مشروع بدانند.

 من .دانندخودشان را فوق پیغمبر می« امیه بنی» ، خواهید دید کهسنت نگاه کنیداگر حضرتعالی به مصادر اهل

خلیفه خدا « عبدالملک»و رسول خدا بود  گوید: پیغمبرکه میایت برای حضرتعالی بیاورم تا رو 12 در این زمینه

 .است

 «رسوله من أفضل أهله في الرجل خليفة»



 الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو: المؤلف اسم ؛التاريخ في الكامل

 الله عبد: تحقيق ،0ط: الطبعة هـ،8481 - بيروت - يةالعلم الكتب دار: النشر دار هـ،192: الوفاة الشيباني

  471 ص، 4 ج، القاضي

 و جلسه بحث 022بیش از « عربستان»من در  .آشنا هستیم ها«وهابی»با تفکرات است که سال  92بنده حدود 

« باسبنی الع»و « بنی امیه»تا بحال این را نشنیدم که یک نفر بگوید بحث نصب امامت را ولی مناظره داشتم 

 !!ها ناشر فرهنگ نصب بودنداین !اندآورده

« بنی امیه»گوید ما ببینیم این روایتی که میتا فرمودید بیان می ،حضرتعالی یک روایت ولو ضعیفای کاش 

 ها در کجا است؟دنبال نصب بودند این عبارت

ما باید  ؛هیچ وجه همخوانی نداردبه  ،تا روایت دارد 91 -92با این کلمه نصبی که بیش از  این بیانات حضرتعالی

روایت را بررسی سندی و تان و در موارد دیگر فرمودید باید روایت بیاوریم طوری که خودتان بارها در جزوههمان

 امام امیر المؤمنین فرمود: نقل بکنیم.که فقط روایت نه این ؛هم بکنیم

ثْتُمْ  إِذَا» ثَكُمْ  يالَّذِ  إِلَى فَأسَْنِدُوهُ  بِحَدِيثٍ  حَدَّ  «.فَعَلَيْهِ  كَذِبا   كَانَ  إِنْ  وَ  فَلَكُمْ  حَقّا   كَانَ  فَإِنْ  حَدَّ

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 فَضْلِ  وَ  دِيثِ الْحَ  وَ  الْكُتُبِ  رِوَايَةِ  بَابُ ، 10، ص 8ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

كِ  وَ  الْكِتَابَةِ  مَسُّ  7، حبِالْكُتُب التَّ

ضعیف است یا صحیح  ،مشخص بشود راوی سند روایت تا سندش را ذکر کنید که نقل می کنیدروایت فرمود: 

برای اصحاب ائمه مسئله این  .ثقات توصیه کردندافراد ائمه روات را به که تا روایت داریم  822است؟ ما بیش از 

  :گویدمی .رهنگ شده بودف



حْمَنِ  عَبْدِ  بْنُ  فَيُونُسُ  أَ »  «نَعَم فَقَالَ  دِينِي مَعَالمِِ  مِنْ  إِلَيْهِ  أَحْتَاجُ  مَا عَنْهُ  آخُذُ  ثِقَة   الرَّ

مؤسسة  ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تفصيل وسائل

جُوعِ  وُجُوبِ  بَابُ ، 847، ص07جم السلام، آل البيت عليه  99 ، حالْقَضَاءِ  فِي الرُّ

 باز دارد که:

ضَا قُلْتُ » تِي للِرِّ نْ  وَقْتٍ  كُلِّ  فِي إِلَيْكَ  أَصِلُ  لَسْتُ  وَ  بَعِيدَة   شُقَّ ا مِنْ  قَالَ  دِينِي مَعَالمَِ  آخُذُ  فَمِمَّ  آدَمَ  بْنِ  زَكَرِيَّ

يِّ  ينِ  عَلَى الْمَأمُْونِ  الْقُمِّ  «نْيَاالدُّ  وَ  الدِّ

مؤسسة  ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تفصيل وسائل

جُوعِ  وُجُوبِ  بَابُ ، 841، ص07جم السلام، آل البيت عليه  07 ح الْقَضَاءِ  فِي الرُّ

  :برخورد کردندها به تندی ائمه با این ،وضاع بودند و بینیم راویانی که جاعل بودنداز آن طرف هم ما می

ثْ  لمَْ  أَحَادِيثَ  أَبِي أَصْحَابِ  كُتُبِ  فِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَ »  «أَبِي بِهَا يُحَدِّ

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الْئمة الْطهار )ط بحار الْنوارالجامعة لدرر أ

 00، باب 012، ص0لعربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جناشر: دار إحياء التراث ا

 «لَعْنَة كُلُّ  لَعْنَةٍ  أَلْفُ  يَتْبَعُهَا لَعْنَةٍ  أَلْفَ  ظَبْيَانَ  بْنَ  يُونُسَ  لَعَنَ  وَ »

؛ كشى، محمد بن عمر ناشر: مؤسسة نشر دانشگاه مشهد محقق/ رجال الكشي إختيار معرفة الرجال

 914ص ،حسن صطفوى،م/  حسن بن محمد مصحح: طوسى،

روات ثقات را هم  ،ائمه آمدند روات کذاب، وضاع را به مردم معرفی کردندکه بیش از سی چهل تا روایت داریم 

و « عراق»گوید آقا جان، من آید میخدمت امام رضا می« یونس ابن عبدالرحمان» .برای مردم معرفی کردند



یک دائرة المعارفی  ،مام باقر، امام صادق بود من جمع کردمرا زیر پا گذاشتم تمام روایاتی که از ا« حجاز»

این دروغ  ،این دروغ است :امام رضا فرمود کتاب را آورد ،کتابت را بیاور ببینم :امام گفت !خواهم بنویسممی

 موارد روایات دروغ و روایات صحیح را جدا کرد.امام رضا  .این دروغ است ،است

کتاب  .عمل کنید فرمود پرسیدند به این کتاب عمل کنیم یا نه؟« حیی حلبیی»از امام صادق در مورد کتاب 

های که صحابه نوشته پرسند اصلا  کتابآیند و میخدمت امام رضا و امام جواد می را« یونس ابن عبدالرحمان»

شده  اب، توسط اصحاب ائمه نوشتهکت 1122گوید می« وسائل»در آخر « مرحوم صاحب وسائل»بودند به تعبیر 

 است.

 استاد عابدینی:

 .تان عرض کردمبحث نصب را قبلا  به یک بیان دیگری خدمتدانم چه بگویم؟ شود نمیها وقتی متفرق میبحث

  .کردندچون همه حفظ می ،است که به ما رسیده است یهایهایش همین آیات قرآن لفظ

ولی « نبیئین»، «نبیین»، «مَلِک یوم الدین»، «مالک یوم الدین» ، مثلتا کلمه دارد که اختلافی است 024قرآن 

 اختلافی ندارد.و بقیه عین هم است 

راوی با آن چیزی که در با آیات قرآن فرق می کند.  ،که امام فرموده است بعد راوی فهمیده است یفهم روایتاما 

م که این نصبی که و قرائن آوردیم و گفتی ما به همین جهت یک سری روایات !فهمدمیروایت را ذهنش است 

 !!اند برای ما ثابت نیستگفتهبرای ائمه 

که آیا پیامبر  ؛این را ما مشکل داریم ،این نصب که برای امور سیاسی هم باشد ولی نصب امامت ثابت است

بینیم نبوت و رسالتش الهی ؟ چرا؟ چون در خود پیامبر میحضرت علی را در امور سیاسی هم نصب کردند یا نه



از او « مدینه»او را حاکم قرار دادند و قبول کردند که در شهر  «مدینه»مردم  !حکومتش مردمی استاست اما 

 ورده است.آ« فروغ ابدیت»کتاب در هم « سبحانی»جناب آقای و دفاع بکند این در تاریخ است 

آمدی حفظ « مدینه» نداریم فقط به با تو کاریتعهد کردند گفتند در راه  هااینکه دیگران هم آوردند همچنین 

این بود که  ،بود« دینهم»بیرون « جنگ بدر»بعدا   .کنیممان از شما دفاع میمثل زن و بچه «مدینه»در  ؛کنیممی

جلو « مدینه»خواست ببیند مردم چون می .خواستنظر میحضرت  ؟پرسید که چه کار کنممی مدامپیامبر 

که اصحاب چه پس این ؛گفتند جنگ شروع شدرا وقتی بله م یا نه!؟ کنیجا هم دفاع میویند بله اینبگو آیند می

 .آیه را بفهمیم . قبل از روایت هم، بایداند ما مجموع را بنا شد با هم ببینیمگفته

  ؛مشخص است ،امامت، به معنای هدایت

ة   )وَجَعَلْنَاهُمْ   بِأمَْرِنَا( يهْدُونَ  أَئِمَّ

 کردند!مي هدايت( را مردم) ما، فرمان به که داديم قرار پيشواياني را آنان و

 ۳۷(: آیه ۱۲سوره انبیاء )

 فرمود: و هم کارهای پیامبران که

ا أَرْسَلْنَا )وَلَقَدْ   اللَّهَ( اعْبُدُوا قَوْمِ  يا فَقَالَ  قَوْمِهِ  إِلَى نُوح 

 او جز که يد،بپرست را يکتا خداوند! من قوم اي: »گفت آنها به او فرستاديم؛ قومش بسوي را نوح ما و

 !نيست شما براي معبودي

 09(: آیه 09سوره مؤمنون )

ةٍ  كُلِّ  فِي بَعَثْنَا )وَلَقَدْ  اغُوتَ( وَاجْتَنِبُوا اللَّهَ  اعْبُدُوا أَنِ  رَسُولا   أُمَّ  الطَّ



 !« کنيد اجتناب طاغوت از و بپرستيد؛ را يکتا خداي: »که برانگيختيم رسولي امتي هر در ما

 91آیه (: 81سوره نحل) 

ة   وَجَعَلْنَاهُمْ ) :می شنویمتا  کهاینمطرح بوده است. ها عبادت خدا، و امثال این بگوییم ؛ (بِأمَْرِنَا يهْدُونَ  أَئِمَّ

دوم اخلاقیات است و مسئله گفتن  ،اول اعتقادات است ( یعنی مسئله شرعی بگوید، این صحیح نیست!یهْدُونَ )

 .سومی است ،و مسائل فروع

بحث این است که برای مسائل سیاسی بودند  ،بودند برای قسم سوم هم بودندهم رای آن دو قسم اول بله ائمه ب

ثابت شد کسی را  یاگر یک جای قبول!« فاحکم بین الناس» داریم السلام( داود )علیهدرباره که یا نه؟ این

جنگ در لشکر  عد ازی که شما فرمودید و آن باآیه و همین این قبول است ،خداوند حکومت داده است

  :وقتی که پیروز شد خداوند دارد که« جالوت»علیه « طالوت»

 الْْرَْضِ( فِي خَلِيفَة   جَعَلْنَاكَ  إِنَّا دَاوُودُ  )يا

 داديم. قرار زمين در( خود نماينده) و خليفه را تو ما! داوود اي

 01(: آیه 91سوره ص )

گوید من این قدرت و توان را مردمی است؟ خدا دارد می اما آیا با این حال، حکومتش الهی است یا حکومتش

آیا با واسطه « جعلنا»این  ! سؤال ما این استرا بکشی و به حکومت برسی« جالوت»به تو دادم تا توانستی 

 واسطه است؟است یا بی

« نمرود»به آیه راجع  .دارد« نمرود» همین تعبیر را راجع به دارد که« داود»یک تعبیری قرآن راجع به حضرت 

  :این است

 )الْمُلْكَ  اللَّهُ  آتَاهُ  أَنْ  رَبِّهِ  فِي إِبْرَاهِيمَ  حَاجَّ  الَّذِي إِلَى تَرَ  )أَلَمْ 



 کرد؟ گفتگو و محاجه پروردگارش باره در ابراهيم با که[ نمرود]=  کسي( از نداري آگاهي و) نديدي آيا

 011(: آیه 0سوره بقره )

 تعبیر این است: !«نمرود؟ بود کسی که خدا به او مُلک داد چه کسی وکرد یآن کسی که با ابراهیم محاجه م

 اللَّهَ  فَإِنَّ  إِبْرَاهِيمُ  قَالَ  وَأُمِيتُ  أُحْيي أَنَا قَالَ  وَيمِيتُ  يحْيي الَّذِي رَبِّي إِبْرَاهِيمُ  قَالَ  إِذْ  الْمُلْكَ  اللَّهُ  آتَاهُ  أَنْ ...)

مْسِ  يأتِْي المِِينَ( الْقَوْمَ  يهْدِي لَا  وَاللَّهُ  كَفَرَ  الَّذِي فَبُهِتَ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  بِهَا فَأْتِ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  بِالشَّ  الظَّ

 هنگامي( بود؛ شده سرمست غرور باده از ظرفيت، کمي اثر بر و) بود؛ داده حکومت او به خداوند زيرا...

 زنده نيز من: »گفت او.« دميرانمي و کندمي زنده که است کسي آن من خداي: »گفت ابراهيم که

 حاضر را زنداني دو داد دستور مردم بر ساختنمشتبه و کار اين اثبات براي و!« )ميرانممي و کنممي

 مشرق افق از را خورشيد خداوند،: »گفت ابراهيم( داد را ديگري قتل و يکي آزادي فرمان کردند،

( اينجا در!« )بياور مغرب از را خورشيد( ي،توي هستي جهان بر حاکم که گوييمي راست اگر) آورد؛مي

 .کندنمي هدايت را ستمگر قوم خداوند، و. شد وامانده و مبهوت کافر، مرد آن

 011(: آیه 0سوره بقره )

می  تا آیه قبل از این 7است یعنی  018اشاره کردند آیه  «قزوینی»که جناب حاج آقای  ،در همان مسئله داود

  :را شکست دادند« جالوتیان»به اذن خدا  ،«طالوتیان»گروه (؛ اللَّهِ  بِإِذْنِ  فَهَزَمُوهُمْ فرماید: )

 (... الْمُلْكَ  اللَّهُ  وَآتَاهُ  جَالُوتَ  دَاوُودُ  وَقَتَلَ  اللَّهِ  بِإِذْنِ  )فَهَزَمُوهُمْ  

 شجاعي و نيرومند نوجوان) «داوود» و. واداشتند هزيمت به را دشمن سپاه آنها خدا، فرمان به سپس

 بخشيد!... او به را دانش و حکومت خداوند، و کشت؛ را «جالوت» ،(بود «طالوت» لشکر در که

 018(: آیه 0سوره بقره )



شود بگوییم ! نمیهم است« داود»و راجع به حضرت است. « نمرود»راجع به  الْمُلْكَ( اللَّهُ  )وَآتَاهُ عین تعبیر 

مسلم، باطل « نمرود»و کدامش باطل است؟ حکومت واسطه است؟ کدامش حق واسطه و کدام بیکدامش با

 الْمُلْكَ  اللَّهُ  )وَآتَاهُ گوید آن را میو  ؛الْمُلْكَ( اللَّهُ  )وَآتَاهُ گوید اما می .کنداست چون خدا از ابراهیم دفاع می

ا وَعَلَّمَهُ  وَالْحِكْمَةَ   .)علیه السلام( است« داود»راجع به ؛ يشَاءُ( مِمَّ

خدا  ؛شودبا کامپیوتر هم سرچ بکنیم فورا  پیدا می ؛م یک لفظ را بگیریم و متعلقش را فکر نکنیمکه ما بیاییاین

شان یکی ملک !طوری نیستنه بابا این« نمرود»و « داود» ؛مُلکش هم الهی است ،به دو نفر مُلک داده است

 .الهی است یعنی ملکش مورد تأیید خدا است

طور که تو نبی هستی مَلِک هم مستقیما  خدا فرمود همین ؟یا الهی استآ یعنی مورد تأیید خدا استحالا 

به پادشاهی رسیدی که  و را کشتی «جالوت» که این مَلِکش به خاطر قدرتی است که به تو دادیم ،یا نه ؟هستی

 این هم یک بحثی است. ،که یک چیزی با واسطه باشد یا مستقیم باشدپس این ؛با واسطه باشد

در چه بُعدی هستند؟ گفتیم  ،و امثال این «امام»یا لفظ « خلیفه» ؛ سؤال کردیم لفظمان یادمان نرودبحث قبلی

 امامت در بُعد هدایت! ،مش رویش استاس «امام»

تقدم،  .گفتندها امامتِ سیاسی را هم میها استفاده کردند که بله آناز لغت« قزوینی»جناب استاد آقای 

به قول مرحوم  -ها مجمل، بقچه پیچیده این بود یک چیزی را قبلیهم حرف بنده بله  ،پیشوایی و امثال آن

کنیم که این امامت، این تقدم آیا تقدم آییم بقچه پیچیده را باز میالان می ،تحویل ما دادند -« بروجردی»آقای 

 ها است؟ت یا تقدم مطلق و در همه جنبهدر قسمت هدایت و معنوی اس

پس در همه چیزها جانشین  ،مثلا  حضرت علی جای پیامبر خوابید ،ها استدم در همه جنبهاگر بفرمایید که تق

پس این  ،همین که مسلم است در امور خانوادگی نیست !مسلم است که در امور خانوادگی نیست ایشان است.



و « جنگ بدر»ز ما با قرائنی که ا ،دار شدوقتی خدشه !دار شدخدشهمتعلقش را عام بگیریم مطلق و عام که 

 پیامبر الهی است یا نه؟  حکومتشک داریم که آیا آوردیم « جنگ احزاب»و « جنگ احد»

شود آیا امامتِ حضرت علی پس دوباره بحث می ؛تواند بدهدبعدی نمیبه امر مشکوک را که  ،وقتی شک کردیم

 یرد یا نه؟حکومت کردن بر مردم را فرا بگو گسترش دارد که مسائل سیاسی را فرا بگیرد 

داود »می گوئیم: « داود»قبول چشم! برای حضرت « داود»کنیم برای حضرت  فرض ،آوردید« داود»شما برای 

داود »بگوییم الان و کردیم بر فرض پس بگیریم « نمرود»و آن اشکالی که به  «خلیفة  من الله، حاکم  من الله

، اما حاکمِ از قبولحاکم است  ؟است «حاکم  من الله» ،به چه دلیل رسول اکرم، پیامبر ما؛ ولی «حاکم  من الله

 جانب مردم است! نه از طرف خدا!

« حاکم  من الله»هر وقت دلیل آمد که  ؛گوییم دلیل بیاورمی ،است« کم  من اللهحا»گفت فلانی  هر کسی اگر

 .رسدنمی عی به مننف ،لفت با این چیزی که روند شیعه داردمن که با مخالفت با شما و با مخا !چشماست، 

من به  ؛هبرایم ثابت نشد ولی ثابت بشودمسئله برای من خواهد آن دلم می .ایماز همه جا وا شدهما گفتم که 

 ،کنم شما خودتان در جریان هستید همه جا در فشارهای مختلف قرار گرفتمکه تحلیل می یاین چیزهایخاطر 

 توانم بگیرم.اما جلوی فهمم را که نمی

کار خوبی است و خوب است که ادامه بیابد تا یا آن طرف هم قبول بکند که من شروع کردید  ری که شماکااین 

من هم وارد گود  و یا من قبول بکنم که حرف شما درست است ،فشارها را کم بکنندو زنم حرف درست می

 .بشوم

باید بحث کرد تا  !ما سازگار نیستهر چه دلیل دارم دلیل من با دلیل ش ولی بینید که در آیات، دلیل دارممی

 به سازگاری و به یک نتیجه سومی برسیم.شاید 



 مجری:

 شما هشت دقیقه و سی و پنج ثانیه وقت دارید.« استاد قزوینی»

 قزوینی: استاد حسینی

خواستیم در این جلسه به این مسائل برسیم من دنبال این بودم نمی آمدید. حضرتعالی روی بعضی از آیات

کسی  .نقص استبر دلیل  ،نصب، دلیل بر منقصت استگویید: "یک جا میضرتعالی دارید که شاتی که حفرمای

« بنی العباس»و « بنی امیه»نصب، از طرف " :گوییدو یک جا می ."احتیاج به نصب دارد که آدم ناقصی است

 "ده کرد.استفا« خالد»امیر المؤمنین از نصب استفاده نکرد ولی " گویید:ه" یک جا میبود

فرمودید که ولی شما  ؛ده تا روایت آوردیمدر رد این حرف، ما  ،المؤمنین از نصب استفاده نکردکه امیراین

 !بگوید من منصوب هستم« خالد»نیاوردید ولو یک روایت ضعیف که یک جا  ی دلیلاستفاده کرد جای« خالد»

شد که وردید ما دلمان به این خوش میآحضرتعالی یک روایت می !بگویند ما منصوب هستیم« بنی امیه»

 حضرتعالی یک روایتی را آوردید.

 (؛ قرآن می فرماید:الْمُلْكَ  اللَّهُ  )وَآتَاهُ که آیات را آوردید  شما در فرمایش خود

نْ  الْمُلْكَ  وَتَنْزِعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  )تُؤْتِي  شَاءُ(تَ  مَنْ  وَتُذِلُّ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُعِزُّ  تَشَاءُ  مِمَّ

 را کس هر گيري؛مي را حکومت بخواهي، کس هر از و بخشي؛مي حکومت بخواهي، کس هر به

 .کنيمي خوار بخواهي را که هر و دهي؛مي عزت بخواهي،

 01(:آیه 9عمران )سوره آل

 « لا حول ولا قوة الا بالله»



 :گویدمی داودخدای عالم به حضرت  .هر چه هست مال خدا است

 (الْْرَْضِ  خَلِيفَة  فِي لْنَاكَ جَعَ  إِنَّا) 

 داديم! قرار زمين در( خود نماينده) و خليفه را تو ما

 01 آیه(: 91) ص سوره

 یا درباره حضرت آدم می فرماید:

 خَليفَة( الْْرَْضِ  فِي جاعِل   )إِنِّي

 92 آیه(: 0) بقره سوره

می  (خَليفَة الَْْرْضِ  فِي جاعِل   إِنِّي)رسد: می وقتی به این آیه« قرطبی» .گوید جعل را ما انجام دادیم نه شمامی

 گوید:

 «ويطاع له يسمع وخليفة إمام نصب في أصل الْية هذه»

 النشر دار ،178: الوفاة القرطبي الْنصاري أحمد بن محمد الله عبد أبو :المؤلف اسم ؛القرآن لْحكام الجامع

 014 ص، 8 ج، القاهرة – الشعب دار: 

که این آیه یک قاعده کلی است. و گویند می (خَليفَة الَْْرْضِ  فِي جاعِل   إِنِّي)ورد این آیه ها هم در محتی آن

یک اصل و قاعده کلی است در نصب امام و خلیفه  (الَْْرْضِ  فِي خَلِيفَة   جَعَلْنَاكَ  یا داود إِنَّا)» همچنین آیه

 !مسلمین

همین تعبیر را  00، صفحه 0در جلد « اضواء البیان»ام دار هم کتابی دارد به نوهابی شناسنامه« شنقيطي»حتی 

 .امامت انتصابی است که خلافت و کندگوید این آیات دلالت میمی و کندمطرح می



که  -افراد دیگر هم قبل از شما آوردند  -در آثار شما خیلی این را دیدم  ،من از حضرتعالی یک خواهشی دارم

 ند!!گفتید امامت رسول اکرم را مردم داد

بگوید  که «سنتمسانید اهل»، «صحاح سته»، «بحار»، «کتب اربعه»یک روایت بیان بفرمایید مثلا  در شما 

اگر من امام و مسئول شدم این امامت را شما به من  !امام قرار بدهید من را شما آی مردم فرمودپیغمبر 

  است. هل اکرم، امامت خودش را از مردم گرفتبگویند رسوکه کنیم یک روایت از ائمه بیاورید ما قبول می !دادید

 گوید:که میاین ، پسهاگر از مردم گرفت

هُ  كُنْتُ  مَنْ » هُ  فَعَلِي   وَلِيَّ  «إِمَامُهُ  فَعَلِي   إِمَامَهُ  كُنْتُ  مَنْ  وَ  وَليُِّ

ناشر:  مصحح: لا جوردی، مهدی،ابن بابويه، محمد بن على،  (؛ نویسنده:عليه السلام)عيون أخبار الرضا 

 14، ص0نشر جهان، ج

 - الإسلامي المكتب: النشر دار ،088: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو :المؤلف اسم المصنف؛

 911، ص1، جالْعظمي الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،:  الطبعة ، 8429 - بيروت

این عبارت است شما سرچ بزنید « ضاعیون اخبار الر»، «امالی شیخ صدوق»در موارد متعدد این روایت آمده 

به را اند چگونه پیغمبر امامتی که انتخابی بود اگر مردم به پیغمبر امامت داده «من کنتُ امامُهُ فعلی  امامُه»

 دهد؟حضرت امیر می

از عزیزان حاضر در  من است، حداقل این روایاتی که ما داریم در مصادر متعدد شیعه و سنی ،بر آن اضافه

که پیغمبر فرموده باشد امامت شما که روایتی نیاوردید بر این ،دارم تقاضا «عابدینی»جناب آقای از و هم  محفل

فقط یک استحسان عقلی است و این استحسان هم هیچ ارزشی  ،و مسئولیت سیاسی من را مردم به من دادند



،  )جَعَلْنَاكَ ن می فرماید: چون قرآ برخلاف این است.هم و قرآن است بدون پشتوانه قرآنی  . چونندارد خَلِيفَة 

 للِنَّاسِ( جَاعِلُكَ 

 گوید:حضرت موسی می

ا ليِ وَاجْعَلْ  (  أَهْلِي( مِنْ  وَزِير 

 ...ده قرار من براي خاندانم از وزيري و

 00(: آیه 02) حسوره طه

 است «ات ابن حبانثق»کتاب . شما ببینید این آی مردم شما معین کنید یا .خواهم معین کنمگوید من مینمی

رود که می« قبیله بنی عامر»پیغمبر به کل روات و مطلبش مورد تأییدشان است  ،سنتکه از دیدگاه آقایان اهل

 ها گفتند که:آن کندها را به رسالت دعوت میآن .قبیله قوی بودند

 «بعدك نم الْمر لنا أيكون خالفك من على الله أظهرك ثم الله فنصرك وصدقناك اتبعناك إن»

 رسد؟ما تو را یاری کردیم، آیا امر خلافت و امامت بعد از تو به ما میاگر 

 

از این الفاظ شما  البته که –یعنی ما مسائل حیض و نفاس « أیکون لن الْمر»کنیم؟ را چه معنا می« الْمر»

را برای امثال این  مسائل غسل و فطره وشکیات و سهویات برای مردم بگوییم؟ مسائل یا  –آید تان نمیخوش

 مردم بگوییم!؟

 گوید:دهد؟ میست؟ پیغمبر چه جواب میچی« بعدك من الْمر لنا أيكون»معنی 

 «يشاء حيث يضعه الله إلى الْمر»



 گوید:بعد این قبیله می

 «دونك للعرب نحورنا أنهدف»

 ا در برابر شمشیر عرب قرار بدهیم!مان رما گردن

 «افإذا ظهرت كان الْمر في غيرن»

 گوید:بعد می

 «لا حاجة لنا في هذا» 

 !ما احتیاجی نداریم که بیاییم از تو دفاع بکنیم

 دار: النشر دار ،914: الوفاة البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد: المؤلف اسم ؛الثقات

 10، ص8، جأحمد الدين شرف السيد:  تحقيق الْولى،: الطبعة ،8071 - 8901 - الفكر

شاگردش آقای به تعبیر که یک آدمی است  خودش کهبا این« ذهبی»این را آقای  نمونه ای دیگر کهر دیا 

 نقل می کند که« تاریخ اسلام»؛ ایشان در بوده گریاصبی ی از ناگوید در استاد ما یک رشتهمی که «سخاوی»

 الْمر لنا أيكون»، وضع تو تغییر بکندو چه به تو ایمان بیاوریم ای پیغمبر! اگر چنان :گویندمی« بنی عامر صعصعه»

 پیغمبر فرمود: «بعدك؟ من

 «يشاء حيث يضعه الله إلى الْمر»

 دست من نیست دست خدای عالم است! امر خلافت بعد از من، فرمود:



 الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس :المؤلف اسم ؛والْعلام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ

 الْولى،: الطبعة م،8017 - هـ8427 - بيروت/ لبنان - العربي الكتاب دار: النشر دار ـ،ه741: الوفاة

 011، ص8، جتدمرى السلام عبد عمر. د: تحقيق

  :همین تعبیر را دارد« بن طفیلعامر »

 «المسلمين( على ما وعليك للمسلمين ما لك: ) فقال ؟أسلمت إن مالي محمد يا»

 .ها دارند شما هم داریدنداریم هر حقوقی مسلمان «بن طفیلعامر ا» ما امتیازی برای شما

 «بعدك من الْمر لي أتجعل: قال» 

 رسد؟حکومتداری به ما هم میو آیا امر خلافت بعد از تو 

 بعد فرمود:چیست؟ « بعدك من الْمر»عبارت 

 «يشاء حيث يجعله الله إلى ذلك إنما إلي ذاك ليس»

 دار ،178: الوفاة القرطبي الْنصاري أحمد بن محمد الله عبد أبو :لفالمؤ اسم القرآن؛ لْحكام الجامع

 007 ، ص0 القاهرة، ج – الشعب دار: النشر

کرد و به کوچه و خیابان و شاعری بود که با شعرش قبائلی را تحریک می که یک آدم توانمند« هوذه»در قضیه 

 .بیاورد افراد زیادی به تو ایمان خواهند آورد چه این شخص ایمانگوید یا رسول الله اگر چنانمی .آوردمی

  :برگشت گفت

 «أتبعك الْمر بعض لي فاجعل»

 !یک جای مسئولیتی به من بده من هم بیایم



 :فرمود

 «فعلت ما الْرض من سيابة سألني لو»

 دهم!نمی توبه  خار و خاشک زمین هم از من بخواهی حتی اگر یک

 صادر دار: النشر دار الزهري، البصري عبدالله أبو منيع بن سعد نب محمد: المؤلف اسم الكبرى؛ الطبقات

 010، ص 8بيروت؛ ج –

  ؛دهد من پیغمبر هستم بیاید ایمان بیاورداگر تشخیص می

 «المسلمین علیه ما علی ،ما للمسلین له»

گر من مسلمان یا رسول الله ا :گویداش میبا آن دبدبه و کبکه« مسیلمه کذاب» !ها یکی دو روایت نیستاین

  :بشوم و از تو تبعیت کنم آیا

د   لي جَعَلَ »   «بَعْدِهِ  من الْْمَْرَ  مُحَمَّ

 دار ، 011: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر؛ الصحيح الجامع

البغا،  ديب مصطفى. د: يقتحق الثالثة،: الطبعة ،8017 - 8427 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر

 9404 ، ح1890 ، ص9ج

حضرت فرمود  .ها در این فازها نبودندآنتبیین است؟ اصلا   یااحکام است ه امری است؟ بیان کردن این امر، چ

 خواهد ایمان بیاورد یا ایمان نیاورد.دهم میاین تکه چوب خرما را از من بخواهد به او نمی« مسیلمه»اگر 



این ندارد.  و ربطی به امر انتخابی امر الهی است ،که بحث امامتنه روایات متعدد داریم بر اینما در این زمی 

گویند امامت، انتخابی و امثال که با فرهنگ غربی آشنا بشوند مییک سری آقایانی آوردند برای اینمطالب را 

 ها است.این

 مجری:

استاد عابدینی خدمت شما هستیم  م خواهد شد!حاج آقا! ده ثانیه بیشتر صحبت كردید در نوبت بعدی ك

 .بفرمایید

 استاد عابدینی:

در مورد  .یکی یکی توضیح بدهم که مشکلی پیش نیایدتا خواهد خیلی وقت میکه یک سری مطالب است 

و استاد بر شاگرد  هشدها را نوشته میاین. عرض کردم که باید بررسی سندی بشودروایات بررسی سندی، 

 هیک کتابی بودخوانده است بلکه ی استاد بر شاگرد نمییعن ؛دهای دیگر چنین ویژگی را نداراما کتاب هخواندمی

 !هنوشتدیگری از رویش میو 

گفتم راه  .کردندکم و زیادش می ، باعث می شد کههاها و یا هوی نفس و یا حکومتدخالتهم ها بعضی وقت

ها روایت از وقتی دو دسته .های مطابق به آن را بگیریمبعدا  روایت ،اول قرآن را بفهمیمکه مان این است علاج

 را بگیریم.ی که با قرآن مطابق است یهاو آنها تعارض کرد باید خوب

را « شیخ جواد تبریزی»خدا مرحوم  ، یک مسئله عرفی است.که من عرض کردم «تصمنق»و  «نصب»مسئله 

 بیا به درسم ببین مجتهد هستم یا نه؟  :جتهاد دارید؟ گفتاز کسی اجازه ا :گفتند ، به ایشانرحمت کند

از دیگری  ه و... یعنیفلانی به من مجتهد گفت ؛منصوب فلانی هستم منگوید مدام می و یک کسی که توان ندارد

 خواهد.دیگر دلیل نمیاست که امر عقلائی و این امر عرفی  ،خواهد مایه بگذاردمی



ها خواستند فسق و فجور انجام بدهند و کسی به آنمی ،فاسد و فاسقی بودند هایچون یک انسان« امیهبنی»

خواست مخالف و شاتم و فحش می« منصور دوانیقی» !ما خلیفه رسول الله هستیم گفتند، میچیزی نگوید

باید « ساب النبی»که کند آید برای پیامبر درست میاول میلذا  ،ی نداردابیند چارهمی ،دهنده خودش را بکشد

تا بعدا  بگوید من هم خلیفه نبی یا من هم خلیفة الله هستم و بتواند مخالف خودش را بکشد والا  !کشته بشود

 که داشتند!با آن مهربانی  ش نکشتندخودپیامبر ساب خودش را هیچ وقت در زمان 

را پیامبر نصب کرد، بیاید بگوید مطرف لازم نیست که  ،گویم دیگران از نصب استفاده کردندکه میپس این

خواهد د، این برای این است که میکشرا می« ساب النبی»کند و ح میرا مطر« ساب النبی»همین که مسئله 

چاپ شده بحث کشتن « والتجدید الإجتهاد»ی نوشتم که امن این را در یک مقاله !!را بکشد« ساب الخلیفه»

 و امثال این!« ساب النبی»

که در یک  و لفظی نه استفاده گفتنی ،استفاده بکند« نصب»ایشان از گوییم ی که ماما حضرت علی، این

آیا نبودید  «اُشهدکم، اُنشِدُکم»مثلا  شاهد باشید یا شهادت بدهید یا ؛ «نصبنی رسول الله»ی بگوید مرا اجلسه

  جا من را نصب کرد؟آن

اما  ،خواهد بگوید حق با من استمید، مطرح می کندر زمان خلافت عثمان و امثالش این عبارت را که حضرت 

گوش پس رسول الله را نصب کرد  را و بگوید منکاری بکند که خلاف عرف و عقل و شرع باشد  یکه یک جایاین

 !از روی آتش بپرید :آن افرادی که از طرف پیامبر در جنگی رفتند و فرمانده آتشی برپا کرد و گفت مثل ؛بدهید

 گفت: من را پیامبر نصب کرده است پس باید به حرفم گوش بدهید! ؟ستاین چه کاری اگفتند: 

خواهند کار خلاف عقل و عرف و شرع می کهگردند گویم افرادی دنبال نصب میمیمن حرفم این است که 

که عرف  است کاری ،خواهداستناد نمی ،کارشان خلاف عقل، عرف و فطرت نیست کسانی که ،انجام بدهند



عملکرد گوید میچرا که من را نصب کرد کسی گوییم حضرت علی نیازی نداشت بگوید می آن وقت .پذیردمی

  کدام کار من خلاف است؟ ،ببینیدمرا 

کنم صلح می ،دهمتوضیح می کنمنگ میجاگر  !نیستدر کار تعبدی دهم، تان توضیح میاگر کاری می کنم برای

کند که این کار یک کاری می که اما دیگری ؛خواهدنمی تعبد !دهمکنم توضیح میهر کاری می ،دهمتوضیح می

 !باید گوش بدهید و شما هگوید من را پیامبر نصب کردمی ،تواند توجیه کندرا نمی

؛ بلکه هاین کلمه را به کار نبرد ینه یعنی جای ،استفاده نکردحضرت علی از نصب گوییم که داریم میپس این

 كرده است.ن سیاسی و حکومتی ستفادها «نصب»یعنی با این کلمه 

شما  ؛مان همین استبحث ،هاو امثال این «حیث یشاءالامر الی الله، یضعه »ا آوردید که اما ادله فراوانی که شم

مان سر امامت نبود که مردم بحث !!پیامبر دادندمردم امامت را به تان زیاد استفاده کردید که مثلا  در کلمات

 ! دادند

ها امامت، خلافت، سیاست همه را یکی آن و کننددیگران می همین اشتباه را مدام« قزوینی» قایحاج آ جناب

 ،امامت رسول الله را مردم ندادند .حاکمیت استبحث ما در  ،امامت حضرت علی را مردم ندادند ،نه ؛گیرندمی

به پیامبر ین چیزها را مردم حکومت را، ملک را، کدخدائی را، رهبری در جنگ و صلح و ا ،حاکمیت رسول الله را

 دادند.

امامت حضرت علی بُعد هدایتش را خدا  ؛هآن را خدا داد که همان نبوت و رسالتش است ،امامت معنوی پیامبر

پیامبر را چطوری خدا  !!«نصبتُه» بگوید: گفتیم اعتباری نیست که یک کاغذ بنویسد را هم "هخدا دادالبته ". هداد

آن  ؛عیسی و موسی )علیهم السلام( را چطوری نصب کرد؟ معجزه داد ؛هه دادو معجز قدرت !؟هنصب کرد

  گوید:حضرت می ،هحضرت علی را فهم داد .نصب است ،معجزه



 «سَؤُلا لسَِانا   وَ  عَقُولا   قَلْبا   ليِ وَهَبَ  رَبِّي إِنَّ »

رانى، محمد بن ابن شهر آشوب مازند ب عليهم السلام )لابن شهرآشوب(؛ نویسنده:مناقب آل أبي طال

 49ص ؛ 0ج ،علامهناشر:  ، محقق / مصحح: نداردعلى

بارها من این را گفتم شما  ؛عقلش از همه صحابه به مراتب بالاتر استو همان که عقل دارد  ،عقول همان قلبِ 

سنت هر گویم همه اهلمن می ،سنت و شیعه بحث استوقتی بین اهل ،حتما  سرچ کردید در مطالب من دیدید

کلمات قصار  ،آوریمرا می« البلاغهنهج»هم ما  ؛شان بیاورنداز خودشان و بزرگان ،کلام خوب دارند چه

 آوریم. را می« البلاغهنهج»

ها اش، آن حکومتش که در همه ایناین کلامش، آن مهربانیاست و این امام  «!امام»گوییم میاین را ما 

دوستدار  ،خادم مردم باشد ،مهربانی بکند ،اش که علم یاد بدهدیگوییم این جنبه علمآن وقت می ؛بهترین است

اما  ،اوستهم بهترین حاکم  و مسئله حکومت، لیاقتش را داردو در  ه است.ها را خدا داداین ،مردم باشد

 حکومت را باید مردم بدهند.

تفکیک که تان است تسخ ،«امامت» و ،«وصایت»، «حکومت» ،بریدرا به کار می این الفاظشما هم وقتی که 

من  !هوهابی فلان گفتو می گوئید  ،بریدکلمه وهابی را به کار می که شما مدامنه وهابی هستم  من ؛ پسبکنید

 کنم!!بینم چه تحلیل می؛ خودم میی رااهیچ شیعه حرف نه و نه حرف هیچ وهابی را قبول دارم

یعنی یک  ؛ها نیستهای من به عهده آنحرف ،دآینمیدر جلسه دوستانی که  :به همین جهت اول جلسه گفتم

من دارم  .قبول ندارد ،نه !پس این حرف را قبول داری ،بودی« عابدینی»تو شاگرد چون ها نگوید کسی به آن

فلان « ذهبی»فلان گفته، « شیخ صدوق»، گفته فلان« شیخ مفید»فرمایید که شما می .گویمتحلیل خودم را می

 ی زدند حرف خودشان است!!رفها هر حهمه آن گفته،



" هیک حرفی زدی که هیچ سنی هم نزد "شما که یک جایی فرمودید:خوب بود  ؛زنممن دارم حرف خودم را می

چرا؟ بالاخره  .فهممطوری اسلام را میفکر کردم این ،فکر خودم است های منحرف ؛قبول است این حرف شما

 و آشنا شدم مختلف با علوم ، بعدرشته فیزیک بودم ،انشجو بودمد و داشتمقبل از انقلاب به خاطر شرایطی که 

 بوده است.هم کنارش تفسیر و فلسفه  ،طور که با ادبیات آشنا شدمنهمی

 که کسی دیگری در کتابش به من نسبت بدهید ،ها استافکار من این !کندفکرم فرق می و بودمو خارج  داخل

این افکار هر  ،مخالف من است کاری ندارم ،فق من است کاری ندارمموا ؛من کاری ندارم ،نوشته فلان چیز را

در این و شما بفرمایید  ممکن است این جلسه نشود ؛جایش اشتباه است بفرمایید تا قدم قدم جلو برویم

 ها را بگویم، چشم!خواستم روایتفقط میمن  و هنبود آمادگیاز این جهت  ،جلسه

باشد؛ در  در غیر حضور جمعباشد در حضور جمع هستم. خدمت شما  بنده در ،ی خواستیداهر جلسهشما 

 .ها بحث استچون همه این !کنمبحث علمی می من هستم چون باشد هر جا ،«قزوین»، «قم»، «اصفهان»

شما خوب  من هستم. بحث علمی باشد یهر جایولی الْن هر کجا باشد من می آیم.  ،دادچون دادگاه اجازه نمی

بالاخره یک وقتی اول انقلاب  ه؛طوری شدی که ایناخدا خیرتان بدهد که در این زمانه ید.کردباز را راهی 

 درس بدهند.« کمونیست»ها باید گفتند معلممی

دو  ،الان دایره تنگ و تنگ شد ند؛کردبحث می« کیانوری»با « بهشتی»آقای  در اول انقلاب در رادیو و تلویزیون

های خوب بحثی است خدا را شکر که نوشته !!حالا اجازه دارند با هم بحث کنند ،معتقد به امامی تا شیعه 

که مطلب کلا  غلط  یجایآن ؛کنیمعوض می ،اش عوض بشودکه باید کلمه یجایآن ؛تحلیل بشود« عابدینی»

 شود.مطلب درست می ،است



 ،گفتمهم ه من تفکیک کردم و چند بار را ککلمه شما هنوز این چند تا  ،گویممیمن بینم تا حالا هر چه اما می

، «امامت»لفظ كه  از بس د؛بریدانم لفظ را اشتباه به کار مییا نمی !قاطی است وندر ذهنتهنوز شما 

  .دانیدرا یکی می «امر» و یا ،«حکومت»

که خدا نبا ای "به عهده خودشان استحالا آیا "شان به عهده خودشان است. امر :گفتم «امر» درباره من ،نه

برای که ؛ (الْمُلْكَ  اللَّهُ  آتَاهُ ) فرمود: کهمثل این .منافات ندارد ،منافات دارد؟ نه؛ (يشَاءُ  حیث يضِع اللَّهَ  إِنَّ ) :فرمود

 به كار رفت.« نمرود»پیامبر و  نفر بود و دربارهدو 

خدا به  ،ه دست خدا استاما چون سر سلسله امور ب !مردم بدهند ،یک جا را نه ،یک جا را مثلا  خدا بدهد

همه امور  ، وغیر مستقیم ییک جایو وب است ی مستقیم به خدا منسپس یک جای ؛دهدخودش نسبت می

 .عالم دست خدا است

تأیید هم های او را اما نه یعنی خدا حکومت و ظلم ؛غلط نگفتیم ،ملک داد« نمرود»پس اگر بگوییم خدا به 

 اللَّهُ  آتَاهُ ) هم که دارد: «داود»به نسبت  علل است.، چون او علت الخدا استامور عالم کلا  به دست  ،کند نهمی

 .اگر چه لفظش با هم یکی است ،کنداین دو تا با هم فرق می !خدا قبول دارد کرد« داود»، هر کاری بله(؛ الْمُلْكَ 

یعنی همه عالم  .است دست خدا ، من قبول دارم که امربله ،که شما مدام تمسک کردید« الامر»کلمه پس این 

 ،یا نه ؟فرماید که من علی را نصب کردمامر حکومت را خدا از پشت لوح محفوظ میآیا اما  ؛به دست خدا است

چگونه بوده و آنها مردم  . آن وقت جهتِ اما امر، امر مردم است ؛کندحضرت علی را برای امامت نصب می

اشتباه رفتند و دیگری را  ! و اگرگوید بارک اللهی میشان خوب رفتند حضرت علاگر با عقل چطوری رفتند؛

 .آیدجور در می« حیث یشاء»با و به دست خدا است  اما هر دوی آنها !انتخاب کردند نه بارک الله

 مجری:



 ! حاج آقای قزوینی بفرمائید.سی و پنج ثانیه بیشتر صحبت كردیدجناب آقای عابدینی 

 استاد حسینی قزوینی:

که رسول اکرم،  ،بنده از حضرتعالی خواهش کردم یک روایت بیاورید ولو ضعیف !بزرگوار« بدینیعا»جناب آقای 

مردم هستند که ما را و از ناحیه مردم است  -امامت نه، خلافت نه، وصایت نه  -ائمه گفته باشند حکومت ما یا 

کومت ما از ناحیه مردم مشروعیت ح !اگر مردم ما را حاکم نکنند حکومت ما غیر شرعی است .حاکم کردند

  .است

 با ،اصلا  با موقعیت علمی حضرتعالی که هیچ -خواهم من عذر می - که حضرتعالی یک استدلالی کردید

 کند.طور استدلال نمیاینتناسب ندارد و یک فردی که تازه الفبای مقدمات هم خوانده باشد  موقعیت

را « ساب الخلیفه» که کنیماز این ما استفاده می ،را باید کشت« سابُ النبی»گفتند ها میچون این" :فرماییدمی

قایان در رابطه با خلافت آ شما ببینید این آخر این ریسمان به آسمان چه ربطی دارد؟ "هم باید کشت

 !های خیلی عجیب و غریب استشان یک بحثهایبحث

 گوید:گیرد میبه دست می -حکومت را به قول شما یا  -آید خلافت را می« معاویه»روز اولی که 

 «الله خليفة وأنا لله الْرض»

: الوفاة( هـ941: المتوفى) المسعودي على بن الحسين بن على الحسن أبو: المؤلف اسم؛ الذهب مروج

 917، ص8ج ،941

این روایت در کتاب  .هستم« خلیفة النبی»بگوید من « معاویه»من ندیدم یک جا  !«انا خلیفة النبی»گوید نمی

که از نویسندگان مورد اعتماد « احمد زكی صفوت» نوشته« العرب خطب جمهرة» و« اب الْشراف بلاذریانس»

 نیز نقل شده است. سنت استاهل



در  .من خلیفة الله هستم :گویدمی« معاویه» که طور نقل می کندهمین« امالی شیخ طوسی»منابع شیعه هم در 

« والنهایة البدایة»و  811، صفحه 0جلد « عقد الفرید» ، بنابر نقلویسدنمی« عبدالملک»به « حجاج»ی که انامه

 گوید:می 897، صفحه 0جلد 

 من منزلة   أعلى المؤمنين أمير يا الخلفاء وكذلك إليهم، رسوله من عليه أكرم أهله في الرجل خليفة إنّ »

 «المرسلين

 إحياء دار: النشر دار هـ،901: الوفاة الْندلسي ربه عبد محمدبن بن احمد: المؤلف اسم ؛الفريد العقد

 811، ص0، جالثالثة:  الطبعة ، م8000 - هـ8402 - لبنان/ بيروت - العربي التراث

من  :گویدمی« هشام»نقل می کند که « الْخبار الطوال»در « به دینورییابن قت» !این است« بنی امیه»دیدگاه 

 «!خلیفةُ النبی»، نه هستم« خلیفة الله»

 :دکنی را نقل میسوال «الله عبد بن خالد»از قول « اغانی»در « رج اصفهانیابو الف»

 «النبي من خير هشاما بأن يعرض أهله في خليفته أو حاجته في رسوله الرجل على عندكم أكرم أيما»

 نان،لب -  والنشر للطباعة الفكر دار: النشر دار هـ،911: الوفاة الْصبهاني الفرج أبو: المؤلف اسم ؛الْغاني

 04، ص00، ججابر وسمير مهنا علي: تحقيق

بنی »ها روایت داریم که اصلا  ده ،یکی دو روایت نیستنها ای از پیغمبر بالاتر است!« هشام»ببینید می گوید: 

آمدند نصب را برای « بنی امیه»بنده یک جا ندیدم بگوید مثلا   .دانستندخودشان را فوق پیغمبر می« امیه

به نفع خودشان استفاده کنند. « السابُ النبی»از یا مثلا  ند تا اعمال خودشان را توجیح کنند. مطرح کردخودشان 

 !ا کاری به این قضایا نداشتندهاصلا  این



روز ؛ در حالیکه بدهند ردند تا بیایند برای خودشان تعمیمرا برای علی مطرح ک بنی امیه نصبفرمایید شما می

شما مراجعه بفرمایید در  ؛دهد علی را بالای منبر سب بکنندآید دستور میمیروی کار « بنی امیه»اولی که 

؛ تا و سب بکنید دهد که بر بالای منبر علی را لعنبه مردم دستور می« معاویه» ،0421حدیث « صحیح مسلم»

 :کنندمردم از گوشه و کنار فریاد می ،داردسب علی را بر می« بن عبدالعزیزعمر »وقتی جایی که 

 «السنه قد ترکت السنه، قد ترکت»

« بنی امیه»! آن وقت بود شدهیعنی سب علی سنت  ؛سنت پیغمبر را ترک کردیتو  !«عمر»آقای می گویند: 

 !؟بعد از این به این طرف بیایند که المؤمنین تثبیت کنندبرای امیر نصب امامت را یندبیا

ن باز هم از حضرتعالی تقاضا دارم دو سه تا روایتی در مکه فرمودید  نکاتی را« رمالا»حضرتعالی در مورد بحث 

همدیگر را ضعیف، برای اینکه گوییم سه چهار تا روایت میبیان کنید. این زمینه ولو روایت ضعیف هم باشد 

این بلکه  .تقویت کنند که یک جا امیر المؤمنین )سلام الله علیه( فرموده باشد که من، امامتم را از مردم گرفتم

 است. به عکس قضیه

حضرت  .را آوردید من سراغش رفتم« البلاغهنهج»شما چون اسم  ؛مواردی متعددی وجود دارد« البلاغهنهج»در 

 فرماید:می 0خطبه در 

دٍ  بِآلِ  يُقَاسُ  لَا » ةِ  هَذِهِ  مِنْ  مُحَمَّ ى لَا  وَ  أَحَد   الُْْمَّ ينِ  أَسَاسُ  هُمْ  أَبدَا   عَلَيْهِ  نِعْمَتُهُمْ  جَرَتْ  مَنْ  بِهِمْ  يُسَوَّ  وَ  الدِّ

اليِ يُلْحَقُ  بِهِمْ  وَ  الْغَاليِ ءُ يَفِي إِلَيْهِمْ  الْيَقِينِ  عِمَادُ    «التَّ

 گوید:که می یجایتا آن

ةُ  فِيهِمُ  وَ  الْوِلَايَةِ  حَقِّ  خَصَائِصُ  لهَُمْ  وَ »  «الْوِرَاثَةُ  وَ  الْوَصِيَّ

  می فرماید: . لذاکه خلیفه شد المؤمنین این خطبه را چه موقع فرمود؟ آن وقتیامیر



 «مُنْتَقَلِه إِلَى نُقِلَ  وَ  أَهْلِهِ  إِلَى الْحَقُّ  رَجَعَ  إِذْ  الْْنَ » 

 !دار رسیدالان حق به حق

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:
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احکام بیان که  در زمان خلفاء همحضرت ؟ بیان احکام؟ هبه علی رسید چیزی چهالان که ما سؤال می کنیم 

 :گوید الان حق مسلم من به من رسیدمی ؛ لذاهمین حکومت است ،هالمؤمنین الان رسیدکه به امیراین ؛کردمی

 «!مُنْتَقَلِه إِلَى نُقِلَ  وَ »

 حضرت در جای دیگری می فرماید:

اسِخُونَ  أَنَّهُمُ  عَمُوازَ  الَّذِينَ  أَيْنَ »  «عَلَيْنَا بَغْيا   وَ  كَذِبا   دُونَنَا الْعِلْمِ  فِي الرَّ

عرفی کردند های که در حق ما دروغ گفتند خودشان را خلیفه پیغمبر و جانشین پیغمبر مآنحضرت می فرماید: 

 و در حق ما ظلم کردند!

ةَ  إِنَّ »  مِنْ  الْوُلَاةُ  تَصْلُحُ  لَا  وَ  سِوَاهُمْ  عَلَى تَصْلُحُ  لَا  هَاشِمٍ  مِنْ  الْبَطْنِ  هَذَا فِي غُرِسُوا قُرَيْشٍ  مِنْ  الَْْئِمَّ

 «غَيْرِهِم

نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده: شريف الرضى، محمد بن حسين، ناشر: هجرت، محقق/ 
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که در آنها  ،تا خطبه دارد 12ؤمنین شاید بیش از الممعنا است؟ ولات یعنی دوست؟ امیر به چه «ولات»کلمه این 

 به صراحت مسئله خلافت خود را مطرح می کند.



تا روایت از  92اش نزدیک در مقدمهکه « المناظرات فی الإمامه»به نام کتابی دارد « حسن عبدالله»آقای 

حق من را غصب و ت حکومت مال من اس ،صراحت دارد خلافت مال من استحضرت آورد که امیرالمؤمنین می

 :حضرت می فرماید را غصب کردند؟ یا شما ببینید یگوی حق علی را غصب کردند یعنی حق مسئلهآیا  !کردند

صَهَا لَقَدْ  اللَّهِ  وَ  أَمَا» حَ  مِنَ  الْقُطْبِ  مَحَلُّ  مِنْهَا مَحَلِّي أَنَّ  لَيَعْلمَُ  إِنَّهُ  وَ [ قُحَافَةَ  أَبِي ابْنُ ] فُلَان   تَقَمَّ  «ىالرَّ

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:
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 :فرمایدیا در عبارت دیگر حضرت می مسئله بیان احکام است؟« محل القُطب»آیا 

ونَ  لَا »   «وَصِي   بِعَمَلِ  يَقْتَدُونَ  لَا  وَ  نَبِي   أَثَرَ  يَقْتَصُّ

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  بلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:نهج ال

 17خطبه  808مصحح: فیض الاسلام، ص

 گوید:باز می !؟ندامام بود ،در عملاینها آیا حضرت می فرماید: 

ي عَنْ  مَدْفُوعا   زِلْتُ  مَا فَوَاللَّهِ » هُ  اللَّهُ  قَبَضَ  مُنْذُ  عَليََّ  مُسْتَأثَْرا   حَقِّ  «نَبِيَّ

 ه!روزی که پیغمبر قبض شد از دنیا رفت حق مسلم من غصب شد

نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده: شريف الرضى، محمد بن حسين، ناشر: هجرت، محقق/ 
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اش غصب اش غصب شد؟ ولایت معنویغصب شد؟ آیا امامت معنوی حضرت چه چیزجناب آقای عابدینی! 

 غصب شد؟ حضرت فرمود: المؤمنین بود، همین حکومت ظاهری که مخصوص امیرشد؟ یا نه



 «ليِ هُوَ  أَمْرا   مُنَازَعَتِي عَلىَ أَجْمَعُوا»

 ها آن امری که خاص من بود از من گرفتند!این

 «تَتْرُكَه أَنْ  الْحَقِّ  فِي وَ  تَأخُْذَهُ  أَنْ  الْحَقِّ  فِي إِنَّ  أَلَا  قَالُوا»

 خواهی از غصه بمیر خواهی صبر کن یا نه مییا می

نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده: شريف الرضى، محمد بن حسين، ناشر: هجرت، محقق/ 
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 در جای دیگر دارد که فرمود اینها گفتند:

فا مُتْ  أَوْ  مَغْمُوما   فَاصْبِرْ »  «مُتَأسَِّ

؛ نویسنده: شريف الرضى، محمد بن حسين، ناشر: هجرت، محقق/ نهج البلاغة )للصبحي صالح(
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  ؟!گویند یا صبر کن یا بمیرآیا این بحث امامت معنوی است؟ می !«عابدینی»جناب آقای 

 «غَيْرِي مِنْ  بِهِ  أَوْلَى كُنْتُ  حَقّا   مُنَازَعَتِي عَلَى أَجْمَعُوا وَ »

صالح(؛ نویسنده: شريف الرضى، محمد بن حسين، ناشر: هجرت، محقق/ نهج البلاغة )للصبحي 
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... دارد همه صراحت دارد بر و« البلاغهنهج» 10لیه( در نامه که حضرت امیر )سلام الله ع یهایتمام این عبارت

 .ها حق مسلم من را غصب کردنداین :گویدکه حضرت میاین

 :فرمایدبه ابوبکر می« صحیح بخاری»نقل  حضرت امیر بنابر



 «وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْْمَْرِ »

 تو در حق ما استبداد كردی!

، دار  011الجامع الصحيح المختصر؛ اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفاة: 

، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا،  8017 - 8427 -بيروت  -النشر: دار ابن كثير , اليمامة 

 9001، ح 8140، ص 4ج

 نوی ما را گرفتی؟حق مع کردی"، یعنی استبداد"این  آیا

بررسی  ،شرط استناد به روایتو بررسی سندی کنیم باید حضرتعالی فرمودید که ما نکته پایانی این بخش اینکه 

 کاتی را خدمت شما عرض کنم.؛ اجازه بدهید در این مورد نسند است

به  900صفحه « های آینده شیعیانمصیبت»کتاب در در حالی معتقد به بررسی سندی روایات هستید که شما 

 -17 -19صفحه « تجلی اعظم»کتاب در و نیز  استناد کردید.« ابو بصیر» نقل از به« ابن بابویه»روایت ضعیف 

 که بررسی سندی بفرمایید!دون اینآوردید ب« تدرکمس»از  را روایتی 11 -11 -18 -12 -70 -11

 " شما این رامن در نبوت تو شک کردم" :که عمر گفتدر رابطه با این 17صفحه « تجلی اعظم»همچنین در 

پیغمبر به مردم اجازه داده بودند که حتی  د بر اینکهاین را دلیل آوردی د و جالب است کهبررسی سندی نکردی

  !!سوال ببرندخود پیغمبر را زیر 

، والله قلبم به را خواندممن این عبارت شما عبارتی دارید که وقتی  70صفحه « تجلی اعظم»باز در همان کتاب 

از تو معذرت  ،پدر و برادرت را کشتیم« خیبر»در  اگر ما !«صفیه» :گویدمی« صفیه»به  پیغمبر درد آمد! نوشتید:

 ، من هم دستور دادم آنها را کشتند!!به من فحش داده بودند ها چونکنم. اینعذرخواهی میو  ،خواهممی

 «وكذا كذا لي قالوا إنهم بقومك صنعت مما صفية يا إليك أعتذر إني»



 دار ،927: الوفاة التميمي الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد: المؤلف اسم يعلى؛ أبي مسند

 أسد، ج سليم حسين:  تحقيق ، الْولى:  الطبعة ، 4801 - 8424 - دمشق - للتراث المأمون دار:  النشر

 7802، ح 91 ، ص89

« متقی هندی»از شما رفتید عذرخواهی کرد؟ این را هم  - نستجیر بالله - هآیا واقعا  پیغمبر از این کاری که کرد

 !که بررسی سندی بشودبدون این ،نقل کردید

اگر مردم بفهمند  .دهیمکه ما داریم به پیغمبر نسبت می یک کفریاتی است - خواهمعذر می -ها به نظر من این

 ماند؟برای ما چه میدیگر  ،هعذرخواهی کرد ه،بود« خیبر»پیغمبر از کشت و کشتاری که در 

 مجری:

 –از حضرتعالی  ،شودنزدیک است و این وقت تقریبا  آخرین وقت می« اصفهان»که اذان ظهر با توجه به این

که در تان هم با توجه به اینبندی بفرمایید و مدت صحبتکنیم که جمعدرخواست می -جناب آقای عابدین 

  .ثانیه است 91دقیقه و  0 ،ثانیه بیشتر صحبت کرده بودید 01وقت قبلی 

 استاد عابدینی:

من هر بار روایت را و خواهید روایت می از من بارهاشما  !«قزوینی»از شما و جناب حاج آقای می کنم تشکر 

چرا از « جنگ بدر»که وارد شد در « مدینه»پیامبر اکرم در  . ببینیدفرماییدمیتکرار شما دوباره  و کنمقل مین

یعنی مسلم بوده است که آنان این خواهد که تأییدش بکنند که بیرون جنگ بکند یا نه؟ می« مدینه»مردم 

 کاری به حکومتش ندارند. و کنندحفظ می« مدینه»پیامبر را در 

 این یک روایت! .ه حرف من گوش بدهیدباید ب و شما هستم اللهحاکم مِن  منگوید هیچ وقت نمیرت حض

، یا گویم در شهر بمانیممن پیامبر هستم و می :گفتباید میکه در آنجا حضرت  است «جنگ احد» روایت دیگر



خواهید؟ مردم هر چه می شما !مردم حضرت می گوید: ،نهدر بیرون شهر بجنگیم، و شما باید ساکت بشوید؛ 

 !!گویدبعد هم چیزی نمی ،دهدانجام می ، حضرتخواهندچه می

« فانطغ»ت به پشت هم کردند و دید قبیله ها پشکه پیامبر اکرم وقتی فهمید عرب ،«جنگ خندق»تر در و مهم

ها به آن و جام شدملاقاتی ان وفرستاد « فانطغ»کسانی را پیش سران قبیله  ،پولی هستند و برای پول آمدند

 هم خوشحال شدند!!ها آن .بر گردید که دهمرا به شما می «مدینه»ثلث خرمای  :فرمود

دارم من  :گفتو این دو تا رئیس را خواست  ؛«معاذبن سعد »و « بن عبادهسعد » كه پیامبر در تاریخ است

  :ست؟ گفتند، نظرتان چینویسممیرا چنین قراری 

 «؟او امر تفعله لنا من نفسک من الله او امر   امر  »

بحث فرق  ،ها مثلا  خویشی قومی داریبا آنو خواهی انجام بدهی خودت میولی اگر  !چشم ه،خدا به تو گفتاگر 

 !دهمها نمیچیزی به آنو گرنه من دیدم عرب پشت به پشت هم کردند  ،نه :فرمود می کند.

الهی  ،گیرد؟ اگر پیامبر، همه چیزش حتی امور حکومتشیآید و اجازه مچرا پیامبر میسؤال من این است که 

 :گویدبلکه مینه، چطوری نماز بخواند؟  که گیرداجازه می مگر برای نمازشچرا از مردم اجازه می گیرد؟ ، است

 «أُصَلِّي رَأَيْتُمُونِي كَمَا صَلُّوا» 

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  نده:بيروت(؛ نویس -خبار الْئمة الْطهار )ط بحار الْنوارالجامعة لدرر أ

التهشد  04، باب 070، ص10ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

 واحكامه

  :گویدیا در مورد حج می

 «مَنَاسِكَكُم عَنِّي خُذُوا»



ناشر: دار  رد،يوسف، محقق / مصحح: ندانهج الحقّ و كشف الصدق، نویسنده: علامه حلى، حسن بن 

 478الكتاب اللبناني، ص

. که باید مردم نظر بدهند .جا امر، امر مردم استمعلوم است که این ؛ پسپرسدآید از مردم میجا را میاما این

، پیامبر اینگونه بدهند یا ندهند؟ این اموری که مال مردم است« طفانغ»رون بجنگند یا در شهر؟ خرما به بی مثلا  

 د.برخورد می کن

این را در عمل  ؛«امركم الیكمایها الناس »: پیامبر فرمود ، بفرمائید این هم دلیل!خواهیدمدام دلیل می شما

که خود مردم، اختیار به پیامبر مگر این ه؛در عمل هر جا که امر مردم بوده به مردم واگذار کرد ه است.نشان داد

 ... و« بدر». مثل دادند

در  ؛«با توجه به حکومت پیامبر ،بررسی منشأ مشروعیت حکومت ولائی» ؛دادم ام آدرسش را همدر جزوهمن 

 این راجع به روایت! ؛چاپ شده است« مجموع آثار امام خمینی و حکومت اسلامی» 0جلد 

 : حضرت فرمود فرمایید کهکه می یهایاما بحث

حَى مِنَ  الْقُطْبِ  مَحَلُّ  مِنْهَا مَحَلِّي أَنَّ »  «الرَّ

غة )للصبحي صالح(؛ نویسنده: شريف الرضى، محمد بن حسين، ناشر: هجرت، محقق/ نهج البلا
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ترین چون لایق ،حق حضرت علی بود که به حکومت برسد :بارها گفتم ها، این را که من منکر نیستم!اینیا امثال 

 :شخص لیاقت داشته باشد. دومکه یکی این  :خواهداین را از اول گفتم؛ ولی گفتم حکومت دو پایه می .فرد بود

  .این دو تا را باید جدا کنیم .حکومت مال مردم و حق مردم استچون  .مردم قبول بکنند

 :کندبه مردم ابلاغ میو گیرد وحی را می ، پیامبردر امور دینی



 وَالْحِكْمَةَ( الْكِتَابَ  )وَيعَلِّمُهُمُ 

 بياموزد حکمت و کتاب را آنها و

 800(: آیه 0بقره ) سوره

مال که اما نسبت به احکام سیاسی  .نسبت به احکام الهی مقام تبیین دارد ؛ حضرتنظر خدا را« یبین للناس»

 ها را دادند.تند تند حقمردم البته که  .به او حق دادندمردم که  ی حق داردجایمردم است تا آن

یعنی من لیاقت ذاتی برای این کار  ،بله "؛حق من ،من حق" :فرمایدجا میهمه ایناین اما حالا حضرت علی که 

از لحاظ  ،از لحاظ سابقه در اسلام بله ،بله یاز لحاظ دانای .من از همه شما برای این کار سزاوارتر هستم .را دارم

اید شما ب ، و آن اینکهخواهدمیدیگر هم یک چیز حکومت اما  !که دنبال پیامبر بودم بلهاز لحاظ این ،تخصص بله

  !من را قبول کنید و به من رأی بدهید

جلو  را خودشانولی  ،دانستند من باید انتخاب بشومگوید خودشان میبه خلیفه اول و دوم می حضرت نسبت

. این من به امر سزاوارتر بودم ،خلیفه اول و دوم و دیگران بد کاری کردند .شانبه خاطر مقام طلبی انداختند

 قبول است!هایی که بیان کردید، کلمات از خطبه ن ایمه هو درست است  حرف

یک مثلا   !«قزوینی»جناب آقای  ".خدا من را منصوب کردبگوید: "غیر از این است که  ،"حق من استجمله "اما 

برند که به جا برای تدریس مییک کسی را آن !درس سند شناسی ، مثلا  دهنددارند درس می« قم»در  یجای

من باید بروم سند شناسی درس  ،من کار کردم ،حق من است :فرماییدشما می .تر استمراتب از شما ضعیف

 "حق من استطور نیست. "ه؟ اینخدا شما را منصوب کردیعنی  "حق من استجمله "این  ؛نه دیگری ،بدهم

 همین! دیگری بلد نیست.و یعنی من این کار را بلد هستم 



زند حق من داد می مدامراننده  ، وغیر راننده ماشین براند نظر بگیرید؛را در یک راننده با یک غیر راننده شما 

مردم را به  و این بلد نیستمی گوید چون زنی؟ قدر به سرت میحق من است؟ چرا اینمی گویی چرا  ؛است

اسلام  ؛تاسلام بد نام اسالْن که در رأس کار خلیفه اول و دوم آمدند  !ها بلد نبودندو دیدید این ؛دهدکشتن می

، کشندبه رخ میکشند و از اسلام بیرون می یک چیزی ی، اسلام آدم کشی، اسلام فلان!! امروز مدامداربرده

  و مطرح شد!! آمدهم کم در شیعه ها کماین کارهای آنو  ،ها استکارهای آن اینها

در فقط  ،صحیح بودهم روایت و  ،سند که بررسی شدها؛ گویم سند و امثال اینمی ، اینکه مداماین را هم بگویم

دلیل که اعتقادات است، ها در احکام اصلی امامت و امثال این !کاربرد دارد احکام فرعیِ فرعیِ فرعی فقهی

 !!سند دلیل یقینی نیستالروایت صحیحُ  .خواهدیقینی می

السندها باید طوری اما صحیحُ  .آن یک بحث دیگری است ،سند نیستالها صحیحُ روایتاز خیلی اینکه حالا 

مرحوم « رسائل»های در کتاب. دانیمو ما هم میمی دانید این را شما  .به آن اعتقاد پیدا کردبشود  باشد كه

 باید بشود به آن اعتقاد پیدا کرد. ،بالاخره روایات وقتی صحیح شد ،هفرمود« صاحب جواهر»یا  ؛هآمد« شیخ»

دیگری را اگر یک قاتل که روایت صحیح داریم  است. بیچاره کردهکه کشور را داریم وایت صحیح یک رما مثلا  

 اولیاء مقتول با قاتل به توافق برسند و دیه بگیرند. ،یا نخواست ؛شودقصاص می ،عمدی کشت

، سه نفر را عمدی کشت ؛ اگراین دو نفر فقط حق قصاص دارند ، می گویندیک قاتل دو نفر را عمدی کشتحالا 

ای در کار  دیهو ، صد نفر را عمدی کشت فقط حق قصاص دارند ؛ر فقط حق قصاص دارندسه نف می گویند این

  !نیست

ی اکه از کسی دیهکشند بدون اینها میاین .بیایید من را بکشید ،خواهم بدهممن دیه نمی :قاتل گفتاگر 

 هم است! 00در قانون مجازات  ،ستاین مسئله در فتوای فقها ه !!بگیرند



بن عبدالله »که مربوط است به یک روایت صحیح که  !!شود گفتکه میاست ترین چیزی یر عادلانهغاین فتوا، 

اولیاء مقتول چیز دیگری  ،دهممن جانم را می :گفتو قاتل اگر حاضر نشد دیه بدهد می گوید: که  ؛دارد« سنان

 !!طلبکار نیستند

یا اولیاء مقتول یا  ؛ حالادیه طلبکار هستند ،رادهمه اف ،یا شبه خطا چپ کرد خطائا   اگر یک کسی یک قطار را

 !گیرددیه به هیچ کدام تعلق نمی ،اما اگر عمدا  یک قطار را منفجر کرد كسی! دهد یا هرقله و یا حکومت میعا

این روایت صحیح با عقل با عقلاء با انصاف با  !!قاتل بالای دار بمیرد و توانند با هم طناب را بکشندفقط همه می

 !!سازدچیزی نمییچ ه

در اعتقادات که  ؟!روایت صحیح داریمدر این زمینه آیا بگوییم  پس درست نیست که تا حرفی مطرح می شود

 ، باید دنبال دلیل یقینی بود و روایت صحیح، دلیل یقینی نیست!!بحث اصلی ما است

زحمت  .ید و جایش را باز کردیداین بحث را درست کرد که م که به شما چقدر ارادت دارممن بارها اعلام کرد

ند و من آقای آبان به من خبر خوشی داد 89روز  .گرفتیمدر طول یک سال پیوسته با هم تماس می ،کشیدید

گیر بود تا پی مداماز آن روز تا حالا ایشان  .توافق کردایشان  ،را دیدم و با او صحبت کردم رئیس دادگاه ویژه

 ان شاء الله که ادامه پیدا کند. و رخدا را شک .این جلسه برگزار شد

های اعتقادی را باید دلیل یقینی بحثباید عرض کنم خدمتتان که  ،یدکشید اما با این زحماتی که حضرت عالی

بله  جاآن ، دریا مثلا  بحث حیض ،یک فرعی از فروع، شک دو و سه ،در عمل ،های غیر اعتقادیبحث ؛ ولیآورد

 یک روایت صحیح می خواهیم.

الا آبروی اسلام  و !!باید آن قانون حتما  حذف بشود ،اما در بحث قصاص نه، یک روایت صحیح کافی نیست

برو شما بگوئیم چون این عمدی بود  ایشان چیزی ندهند!هبه خانوادهو نفر کشته بشوند  822چطور  !!رودمی



به در امور اساسی پس ! دهمشما دیه میبه  بگوئیمخطائی بود اگر اما شود، خیلی ظلم است!! این نمی ات!خانه

 قدر فکر نکنیم. اینروایت صحیح 

و ان شاء الله ادامه پیدا « قزوینی»و باز هم تشکر فراوان از جناب آقای « وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین»

 ها برای همه ما خیلی مفید است.کنم روشن شدن بحثکند و فکر می

 استاد حسینی قزوینی:

از  که من باز تکرار می کنممن  .بندی کنیمجمع مان رااتنظر قرار شد ما !بزرگوار« عابدینی»قای جناب آ

که این !حضرتعالی یک روایت خواستم که بفرمایید پیغمبر گفته باشد حکومت سیاسی من را مردم به من دادند

قرآن  .ی مردم احترام قائل استبرابه خاطر این است که حضرت  ، اینکندپیامبر با مردم مشورت میفرمودید 

  :گویدمی

 اللَّهِ( عَلَى فَتَوَكَّلْ  عَزَمْتَ  الْْمَْرِ فَإِذَا فِي )وَشَاوِرْهُمْ 

 !کن توکل خدا بر( و! باش قاطع) گرفتي، تصميم که هنگامي اما !کن مشورت آنان با کارها، در و

 810(: آیه 9عمران )سوره آل

بعضی از موارد نظر مردم با نظر پیغمبر  ،کندبا مردم نظر خواهی می ذا حضرت، لاز مردم نظر خواهی کنفرمود: 

که پیغمبر با نظر مردم  -حالا فرصت نیست من بگویم  -موارد زیادی داریم ما  ه است.عمل کرد ،هدرست بود

آن عباراتی  پس ،گیریداگر واقعا  این را شما دلیل می !بوداینگونه خیلی از موارد  ه است.صد در صد مخالفت کرد

 .نیدیببباید که حضرت با نظر مردم مخالفت کرده را هم که از پیغمبر آمده 



! ایها الناس حکومت و خلافت و سیاست من را مردم به من دادند :ه گفته باشدلمگوییم پیغمبر یک جما می

 مشورت کردن ؛ پسدکردنبا امیرالمؤمنین مشورت میهم عمر و ابابکر  .دلیل نمی شود، همشورت کرد اینکه

 ها خلافت داده است؟شود كه علی به آندلیل می

 موارد متعددی داریم:

 «عمر لهلك علي لولا»

: النشر دار ، هـ429: الوفاة الباقلاني الطيب بن محمد: المؤلف اسم ؛الدلائل تلخيص في الْوائل تمهيد

 ج، حيدر أحمد الدين عماد: تحقيق لى،الْو: الطبعة ، م8017 - هـ8427 - لبنان - الثقافية الكتب مؤسسة

 147 ص، 8

 مشورت كردن كه دلیل نشد! شما آیه صریح:

  أَنْفُسِهِمْ( مِنْ  بِالْمُؤْمِنِينَ  أَوْلَى )النَّبِي

 است! سزاوارتر خودشان از مؤمنان به نسبت پيامبر

 1(: آیه 99سوره احزاب )

آورم. به پیغمبر داده است، من فقط یكی دو مورد را می این بالاترین مقامی است كه قرآنرا ملاحظه بفرمائید. 

 گوید:می 412متوفای « شیخ طوسی»مرحوم 

 «بتدبيرهم أحق بمعنى" أنفسهم من بالمؤمنين أولى" وآله عليه الله صلى" لنبيا ان»

ه(؛  412 - 911الطوسي، ) الحسن بن محمد جعفر أبي الطائفة القرآن؛ تأليف: شيخ تفسير التبيان في

 987 ص 1 جالعاملي؛  قصير حبيب وتصحيح: أحمد تحقيق



 :می نویسد «طبرسی»مرحوم 

 «له والانقياد طاعته، فيلزمهم أمرهم، الله ولاه إنه حيث من أنفسهم، من أولى بالمؤمنين »

 وعلق الطبرسي؛ حققه الحسن بن الفضل علي أبي الاسلام القرآن؛ تأليف: أمين تفسير مجمع البیان في

العاملي؛  الْمين السيد محسن الْكبر له: الامام الْخصائيين، قدم والمحققين العلماء من نةعليه: لج

 801 ص 1 جلبنان؛  – للمطبوعات، بيروت الْعلمي منشورات مؤسسة

 دارد:« طبرسی»باز  این دیگر بحث حكومت است!

ينِ  أُمُورِ  من شَيء كلِّ  في( بِالْمُؤمِنِينَ  أَوْلَى الْنَّبِيُّ )» نيا الدِّ  «والدُّ

 حسن الطبرسي بن الفضل علي أبي النحرير الشيخ والمحقق الكبير الجامع؛ للمفسر سير جوامعتف

 40 ص 9 ج بقم المشرّفة؛ المدرّسين لجماعة الإسلامي التابعة النشر سره؛ تحقيق: مؤسسة قدس

 :هم می فرماید «ابن ادریس»مرحوم 

 «بتدبيرهم أحق نىبمع بأنفسهم، منهم بالمؤمنين أولى النبي أن»

 مكتبة الروضة: الخرسان؛ إعداد الموسوي مهدي محمد السيد: الحلّي؛ تحقيق إدريس ابن موسوعة

 ص 0 ج م، 0221 ه 8400الْولى؛  المقدسة؛ الطبعة العلوية العتبة: نشر الْشرف؛ النجف الحيدرية؛ العراق،

800 

 و... مراجعه كنید، همه دارند که:« زمخشری»و « ویتفسیر بیضا»به  سنت هم الی ما شاء الله دارند. شمااهل

 «اولی بالمؤمنین في امر الدین والدنیاالنبی  »



كه مردم به پیامبر اكرم به پیامبر این مقام را داده است، نه اینبحثی است كه خدا  بنابراین سیاست و حکومت

  اند!داده

سوال اول قضیه روشن بشود.  م را جواب بفرمائید تاشبهاتی كه مطرح کردیاز حضرتعالی انتظار داشتیم این  ما

 " ولی مدركی نیاوردید؛دانستند،را نمیاز خود ائمه نام امامان بعد " :فرمودیدکه شما من از حضرتعالی این بود 

  گفتم سیصد روایت در این موضوع داریم.و ها روایت آوردم، بنده ده

مان توانیم با یك ادعا، با یك چیزی كه به ذهندعا است. ما نمیاین یك ا ،دانستكه گفتید امام صادق نمیاین

 گوید:كه ابوبكر می قضیه مثل آن .، اصول اعتقادی را زیر سؤال ببریمآیدمی

 «بريئان منه ورسوله والله الشيطان ومن فمني خطأ يكن وإن الله فمن صوابا يكن فان برأيي فيها أقول»

وای خلاف شما باید بیاید فتا شان این بوده است؛ها هم برداشتناین است، آگوییم برداشت من كه ما میاین

 گوید:دارند ببینید. شما این عبارت را در اینترنت و یا در فضای مجازی سرچ كنید میشرعی كه عمر و ابوبكر 

 «بريئان منه ورسوله والله الشيطان ومن فمني خطأ يكن وإن الله فمن صوابا يكن فان برأيي فيها أقول»

 ، دار491: الوفاة الحسين أبو البصري الطيب بن علي بن محمد:  المؤلف الفقه؛ اسم أصول في المعتمد

 918، ص0الميس، ج خليل:  تحقيق ، الْولى: الطبعة ، 8429 - بيروت - العلمية الكتب دار :النشر

نصب دلیل بر " :كه گفتید بعد ما از حضرتعالی بحث نصب را خواستیماگر این است، آن بحث دیگری است! 

ادلانه است". "خلفای نصب كار غیر عاقلانه و غیر ع"، "نصب برای امیرالمؤمنین ثابت نیست"، "منقصت است

منصوص بودن ائمه  اعتقاد به"؛ "نصب را اول برای امیرالمؤمنین اثبات كردند بعد برای خودشان اموی و عباسی

 به سنت شاهنشاهی است!" دلیل بر عقیده



نحن »ها یك مدركی ولو در حد یك روایت ضعیف بیاورید و بیان بفرمایید. ا از حضرتعالی خواستیم برای اینم

بررسی سندی  و شینیمن كه نیاز به بررسی سندی است باهم می یدر آن جاهای «!ابناء الدلیل و ابناء الروایة

 كنیم.ل میما از شما قبو ،مستفیض است و خواهدكنیم، اگر بررسی سندی نمیمی

بحث چه كه است چه یی که شما مطرح می کنید صد در صد مخالف است؛ یعنی آنولی روایات ما با این قضایا

و در كلمات ائمه )علیهم السلام(  ،«ولایت»و چه  «امامت»و چه  «خلافت»و چه  «حاكمیت»و چه  «حكومت»

 ات پیغمبر در یك جا بیان شده است!در كلم

یعنی  ؛«نصبت لكم اماما و خلیفة و وصیا»پیغمبر نتوانست تشخیص بدهد، گفت: بله  :ییمكه ما بیاییم بگواین

 با این مفاهیم آشنا نبوده است! -نستجیر بالله  -امام 

یعنی امامت  :گویندمیکه و دیگران « سید جرجانی»و « تفتازانی»سنت نقل كردم، از از علمای بزرگ اهلمن 

 و همه بزرگان ما اینگونه معنا کرده اند.« شیخ مفید»، «یشیخ طوس»؛ «دنیاریاسة عامة فی امر الدین وال»

ما بعد حالا  .اندمجمل است؛ یعنی این بزرگان همه اشتباه كردهو این عبارت ابهام دارد،  : نه،گوییدحضرتعالی می

  ها قبول كنند!!ای از جوانسال بیاییم یك چیزی بگوییم كه یك عده 8422از 

فاسدی در جامعه امروز ما دارد؟ ، چه تالی گوییمكه ما داریم می یهایببینیم این عبارت باید ممن عرض كرد

 گوید:كه خدای عالم میاین

( عَذَاب   وَللِْكَافِرِينَ  وَاسْمَعُوا انْظُرْنَا وَقُولُوا رَاعِنَا تَقُولُوا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهَا )يا  أَليِم 

 ؛«راعنا: »نگوييد( کنيدمي قرآن آيات درک براي مهلت تقاضاي پيغمبر از که اميهنگ! )باايمان افراد اي

 تحميق را ما» معني به هم و ،!«بده مهلت را ما» معني به هم اول، کلمه زيرا. )«انظرنا: »بگوييد بلکه



 براي و! بشنويد( شودمي داده دستور شما به آنچه) و.( است دشمنان براي دستاويزي و باشد؛مي!« کن

 است. دردناکي عذاب( استهزاکنندگان و) کافران

 824(: آیه 0سوره بقره )

 :گوید(؛ چرا؟ چون یهود میرَاعِنَا تَقُولُوا لَا ) می گوید: كنندی كه مخالفین برداشت سوء میاببینید یك جمله

نظر شما در كنند. ولو فاده میها سوء استاین را نگویید؛ چون آن :گویدها را بچران! می؛ یعنی پیغمبر این«راعنا»

 چیز دیگر است.

تمام این روایات را بپیچیم و كنار و .. را از مسئله نص و غیره جدا بكنیم ن ما بیایم بحث امامت، خلافت و الا

مردمی و انتخابی است، هركس را مردم  ،بحث امامت و خلافتبله، بگذاریم، بیاییم یك عبارتی بگوییم كه 

  است!!امام سیاسی او  ،ند و حاكم كردند و امام كردندخلیفه انتخاب كرد

« عربستان سعودی»خواهد، از ما می« آمریكا»همان چیزی است كه امروز این «! عابدینی»حاج آقای 

 هستند.حرفها زنند دنبال همین خواهد، یك سری از اشراری كه امروز در كشورما امنیت ما را دارند بهم میمی

خواندیم، بیرون كه را نماز صبح  باهم «آیت الله شبیری»پشت سر « عبدالله نوری»ب آقای من یك روزی با جنا

این عبارتی كه نوشتید « سلام»شما در سر مقاله روزنامه «! نوری»قای : جناب آبه ایشان گفتم من آمدیم

لیل ما این و این است. نداریم، د بیایید بگویید ما ولی فقیه را قبول ،مشكل با ولی فقیه داریدشما چیست؟ اگر 

 شوید؟ا چرا دارید پا پیچ علی میشم

 گوید: گویید امیرالمؤمنین میشما می :من چه گفتم؟ گفتممگر  :گفت

 «أُخْطِئ أَنْ  مَا بِفَوْقِ  نَفْسِي فِي لَسْتُ  فَإِنِّي»

 كنم!من بالاتر از این نیستم كه خطا می



 مكشوف خبرگان رهبری هم روشن است؛ تكلیف ولی فقیه ،نمكگوید من خطا میوقتی علی میشما می گوئید: 

 گوید:كنید؟ امیرالمؤمنین میچرا دارید تصحیف می !«نوری»آقای  :گفتم

 «نفَْسِي مِنْ  اللَّهُ  يَكْفِيَ  أَنْ  إِلاَّ  ...أُخْطِئ أَنْ  مَا بِفَوْقِ  نَفْسِي فِي لَسْتُ  فَإِنِّي»

: غفارى على / مصححمحقق نى، محمد بن يعقوب بن اسحاق،كلي نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 911 ، ص1 ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،

 كه:كند! مثل اینكه خدای عالم من را از هر لغزش حفظ میاینمی فرماید: مگر 

 إِلَي( يوحَى مِثْلُكُمْ  بَشَر   أَنَا إِنَّمَا )قُلْ 

 شودمي وحي من به( که است اين امتيازم) شما؛ مثل هستم بشري فقط من: »بگو

 882(: آیه 81سوره كهف )

سرش را پایین انداخت و « نوری»قای دیگر آ مِثْلُكُمْ(! بَشَر   )أَنَاگوید: را بردارید پیغمبر می إِلَي( )يوحَىاگر شما 

 یك مقداری با ما سر سنگین شد! این بزرگوار هیچ حرفی نزد و بعد از آن هم

 جری:م

و همه عزیزانی كه تا « حسینی قزوینی»و استاد « عابدینی»با تشكر از اساتید محترم، طرفین مناظره استاد 

امیدواریم كه چنین جلساتی به صورت علمی در موضوعات مهم  ؛الان در این جلسه حاضر بودند، و همه بینندگان

دستوری كه نزدیك به بیست سال است « بریمقام معظم ره»بیش از این برگزار بشود و با دستور  ،اختلافی

 ان شاء الله این دستور اجرایی بشود. از همه عزیزان متشكر هستیم ان شاء الله موفق باشید.  ،روی زمین مانده

 «والسلام علیكم ورحمه الله»


